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 طلیعه

گانـه  است که بـه مراحـل بیسـت   « شناسی و خودشناسیخدا»اين کتاب با موضوع 
حیات انسان از خـاک تـا خـاک، و نهايـت سرنوشـت و مسـیر او اشـاره دارد. در        
قسمت خودشناسی؛ مراحل حیات انسان و سـیر و سـلوک عرفـانی و تولـد بعُـد      

د. همچنین، درباره زندگی پـس از مـرگ )احتضـار، انسـان     شومعنوی او مطرح می
ترين مباحث ايـن  بین دنیا و آخرت(، برزخ و قیامت مطالبی مطرح شده است. مهم

شناسـی و مراحـل   اند از: استقامت در راه هـدف، خداشناسـی، خـود   کتاب عبارت
حیات انسان، بحثی در بعُد ملکوتی انسان، حیـات انسـان و زنـدگی اجتمـاعی، و     

 جهنم.گانه از سرنوشت انسان پس از مرگ و مطالبی از بهشت و مراحل سه
 برای ورود به مباحث، مناسب است به غزلی از حافظ اشاره کنیم.

 همه نیستومکـان ايـنحـاصل کـارگـه کـون
 همه نیستبـاب جـهان ايـنـآر کـه اسبـاده پیـش

 از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
 همه نیستوگرنه دل و جان اين غرض اين است؛

 منـت ســدره و طـوبـی ز پـی سـايـه مکـش
 همه نیستای سرو روان اين که چو خوش بنگری

 خون دل آيد به کناردولت آن است که بی
 همه نیستل باغ جنان اينـعی و عمـا سـه بـور ن
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 پنج روزی که در اين مرحله مهلت داری

 همه نیستنخـوش بیـاسای زمانی که زمان اي

 ای سـاقیبـر لــب بحـر فنـا منتظـريم 

 همه نیستفرصتی دان که ز لب تا به دهان اين

 زاهـد ايمـن مشـو از بازی غیرت زنهار

 همه نیستکـه ره از صومعـه تـا ديـر مغان اين

 دردمـنـدی مـن سـوختـه زار و نــزار

 همه نیستظـاهراً حـاجت تقـرير و بیـان ايـن

 افظ رقـم نیـک پذيـرفت ولینـام حـ

 همه نیستپیـش رنـدان رقـم سود و زيان اين

 بيت اول

زيستی، آرامش و قناعت اشاره دارد. انسان در حیـات چنـدروزة   غزل فوق به ساده

تر زنـدگی کنـد؛ ولـی    زند تا مالی گرد آورد و راحتخود، به در و ديوار چنگ می

ری اسباب و ملزومات گذشت و ديگـر  آواش به جمعفهمد که زندگیدر پايان می

نه وقتی برای بهره بردن از آنهـا را دارد و نـه نشـاط جـوانی. انسـان در جـوانی از       

 ای هست و نه دل و دماغی.برد، ولی در پیری، نه روحیهچیز لذت میهمه

 بيت دوم

به اين نکته اشاره دارد که غرض از آفرينش رسیدن به کمال قرب الهـی و ورود  

 قدرها هم ارزش ندارند.عشاق دوست است؛ وگرنه دل و جان آن در جرگه

 بيت سوم

بردن از سايه، منت درخت سـدر و طـوبی را نکشـید    کند که برای بهرهاشاره می

 که چون نیک بنگريم ارزش منت کشیدن ندارد.
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 بيت چهارم

اين چندروزی را که در اين دنیا فرصت داريم، خوش بیاسـايیم کـه زمـان عمـر     

 ها هم طولانی نیست.قدرآن

 بيت پنجم

هـا  های مختلفی در کمین اوست؛ از قبیل انواع بیمـاری انسان فناپذيرست و آفت

و حوادث و گذر شب و روز که با چرخش خود در واقع عمر انسان را به پايـان  

ها و زمان حـال را بـدانیم و بـه    رسانند. پس در لبة اين بحر فنا بايد قدر لحظهمی

 ه از آن بهره ببريم.ای شايستگونه

 بيت ششم

های فراوانی دارد و زمانـه پايـدار و پاينـده نیسـت و هـردم تغییـر       روزگار بازی
رسـد و بـرعکس. پـس، در    کند و گاهی انسان از اوج سربلندی به ذلت مـی می

 چیز در معرض زوال و تغییر است.ای نبايد ايمن بود و همهچنین هنگامه
خود را غرق در دنیا و امور اين عالم ناپايـدار   پس چون دنیا را چنان شناختی

هايی که خداوند برای متقـین قـرار   نکن، و برای زندگی ابدی و بهشت و نعمت
 داده کوشش کن.

ايد که مـا شـما   ؛ آيا گمان بردهأفَحَسَبِتمُ أنََّما خلَقَناكمُ عبَثَاً وأَنََّكمُ إلِيَنا لا ترُجعَونَ»
ای در آفرينش شما نیست، اين است کـه  ت و فلسفهايم و )حکمرا بیهوده آفريده
سوی ما بـرای حسـاب و کتـاب(    ايد که) بهايد؟ و چنین انگاشتهبه فساد پرداخته
 شويد.برگردانده نمی



 

 
 
 
 
 

 استقامت در راه هدف

 اخلاص و استقامت، وسيله رسيدن به معارف الهي

ف، شـوق، اخـلاص   برای رسیدن به معارف الهی، ابزاری لازم است؛ ازجمله هد

در ادامه راه است. قـرآن بـرای رسـیدن بـه مقصـد      « استقامت»تر، و از همه مهم

هرکـه اسـتقامت    ۵؛وأَلََّوِ استْقَاَموُا علَىَ الطَّريِقةَِ لأَسَقْيَنْاَهمُ مَّاء غدَقَاً»فرمايد: متعالی می

 «.دهیمجست بر طريق ما، او را آب غدَقَ می

راد از راه، راه خداشناسی و فرمـانبرداری اسـت. بـه عبـارت     راه. م«: الطَّريِقهَِ»

آب فراوان؛ کـه نمـاد    :«مآَءً غدَقَاً» فراوان. زياد. «: غدَقَاً» ديگر، آئین اسلام است. 

 و سبب نعمت فراوان است.

انـد.  را مشخصاً به مداومت در ياد خدا و مراقبه از آن تفسیر کرده «استقامت»

معنای استقامت ورزيدن در راه خداپرستی، در مرتبـه  »يند: فرمامی الله نجابتآيت

اولی همین است که شخص در حاضر و غايب؛ يعنی در موقعی که در جمعیـت  

 ۳.«است، يا در خلوت است، ياد خدا را داشته باشد

طـور  اند، همـان اهمیت ياد خدا به حدی است که برخی از اهل معرفت گفته

شمه همه آثار است، در عرفـان عملـی نیـز    که در عرفان نظری توجه حق، سرچ

توجه عبد، منبع همه برکات است؛ البته توجـه و ذکـر عبـد بـدان معناسـت کـه       
                                                      

 .۵۶جن، . ۵
 .۳۰ص ،سه رساله عشق، سرو، ولايتنجابت،  الله. آيت۳
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؛ «الذکر، دلیل الـذکر »اند: تر مورد عنايت حق تعالی قرار گرفته است که گفتهپیش

ومَاا كاانَ لِانٍَ أَ أنَ     »اش هست: ياد خدا بودن نشانه آن است که خداوند ياد بنده
 «.تؤُمنَِ إلِاّ بإِذِ نِ اللهِ

طريقـه و  »فرمايـد:  داننـد. آيـه الله نجابـت مـی    را باطن شريعت مـی  «طريقت»

طريقت، آب و گل نیست... طريقه در فهم آدم است؛ يعنی فهم آدم علاوه بر اينکـه  
 ۵«.کم اين را در مرتبه عمل نیز بیندازداعتقاد دارد خدا هست و حاضر است، کم

ل بر بشريت منت نهاده که آنچه عقل بـدان راه نـدارد را بـه آنهـا     خداوند متعا»
؛ و صـرفاً  «الله، پروردگار من اسـت »فرمايد: هرکسی که صرفاً گفت آموزاند. میمی

گفت خدای من خدای زنده، حاضر، محیط بر همه موجـودات اسـت و شـهادت    
؛ يعنـی اگـر   شود طريقتداد به رسالت ختمی مرتبت و امامت دوازده امام، اين می

کـه   ـپـولی    کسی اين مطلب را لفظاً پذيرفت و بر آن اسـتقامت کـرد؛ يعنـی بـی    
او را از پا نینداخت و آشکارا و نهـان، خداونـد را    ـ  موجب امتحان هر کسی است

ياد داشت. معنای استقامت ورزيدن در راه خداپرستی در مرتبه اولی همین اسـت  به
روشـنی بدانـد کـه    يـاد داشـته باشـد و بـه    بهکه، شخص آشکارا و نهان خداوند را 

 خداوند حاضر است و ما را آفريده و اراده فرموده تا ما را ترقی بدهد.
تدريج اين مسئله برای آدم بايد از لفظ به باور تبديل شود. ابتـدا بـا خیـال    به

دهنده عالم است لفظـاً، سـپس،   گويد خدا مؤثر و جانپرستد، يعنی میخدا را می
شود. اگـر  بندند و محبت خدا با جان او همراه میله در جان او نقش میاين مسئ
شود؛ يعنی ديگر جلـوی زبـانش   ياد خدا باشد، از بوالهوسی دور می« سراً»کسی 

باز نیست، چشمش و همه اعضا و اعمالش تحت کنترل است. و اين يعنی، خدا 
ش از خیال و وهم باشـد؛  از خیال و وهم ما بالاتر بیايد؛ يعنی اعتقاد ما به خدا بی

 ۳يعنی در عمق وجود و روح ما، نور خدا رسوخ کرده باشد.
                                                      

 .۳۶ص همان، ۵
 .۳۱و  ۳۰ص همان، ۳



طليعه   

 

09 

فرمايد: اگر برای داشت ياد من، پذيرفتن رسالت حضرت ختمـی  خداوند می

دهـیم؛  به شـما مـی  « ماء گوارا»مرتبت، و امامت دوازده امام، استقامت ورزيديد، 

شـود و  هرگز از شما جدا نمـی  دهیم کهيعنی علمی به شما می«. ماء غدَقَ»يعنی 

 گذارد.  غیر از خلوص برای شما چیزی نمی

جـان بشـر را   ماء يعنی علم؛ علمی که تمام زوائد، علائق بیجا، و تعلقات بـی 

کنـد و او را از خیـال، وهَـم و سـوءظن     راند. اين آب غدق، آدم را تزکیه میمی

 دهد.بیجا، و از بخل و دروغ نجات می

ر استقامت ياد خدا اين نعمت را برای شـخص ايجـاد   حضرت احديت در اث

کند که اشرف تمام نعِمَ همین آب غدقی اسـت کـه در قـرآن اسـت. اشـرف      می

تمام نعِمَ شناختن خدای آدم است. اشرف تمام نعَِـم محبـت خـدای آدم اسـت.     

 ۵محبت جان جانان آدم است.

؛ طريقـه،  «اموُا علَيَ الطَّريِقةَِوأَنَ  لوَِ استْقَ»يعنی در هر حالی ياد خدا ازبین نرود: 

در فهم آدمـی اسـت. يعنـی فهـم     « طريقه»آب و گل و ماشین و هواپیما نیست؛ 

کـم آن را در  آدمی علاوه بر اينکه اعتقاد دارد خدا هسـت و حاضـر اسـت، کـم    

وگو و تمام اعمال و اقوال خود قرار دهد. اطمینان بـه  مرتبه عمل، در مرتبه گفت

دگارتان ايجاد کنید؛ والله هیچ زحمتی ندارد، الا اينکه شـخص  خدا و وجود پرور

 ۳مراقب باشد.

آری، مراقبت لازم است، نه فقط در ذهن؛ بلکه بايد يقین داشت که خداونـد  

آيـیم.  درمـی کم از خیال وهم بهگونه است که کمبزرگ همیشه همراه ماست. اين

د باشد؛ يعنی اصـول  و اتفاق تمام علماست که در اصول دين شخص بايد مجته

تواند مقلد باشـد. انسـان   دين را خودش بايد با دلیل بفهمد؛ اما در فروع دين، می

بايد بداند خدا هست، حاضر هم هست، سمیع و بصیر هم هسـت، قـدرتش بـه    
                                                      

 . خلاصه با کمی تصرف.۳8تا  ۳۱ص همان، ۵
 . خلاصه با کمی تصرف.۳8تا  ۳۶ص . همان،۳
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زدنـی دائمـاً قـب  و احیـا     بـرهم نحوی است که تمام موجـودات را در چشـم  

کم شـخص از مرتبـه کـلاس اولّ بـرود     مفرمايد. دائماً نه يک آن و دو آن. کمی

   ۵کلاس دوم. از مرتبه اعتقاد برساند خودش را به مرتبه فهم و شعور.

شويم برای شناخت خدا و شناخت خـود و تـأملی   با اين مقدمه، آماده می

الله داشته باشـم؛ امـا ايـن    در آيات آفاقی و انفسی. اينجاست که بايد سیری الی

 سیر چیست؟  

 ام، آمدنم بهر چه بود؟از کجا آمده

فهمـد کـه از کجـا    شود. آدمی مـی الله با بیداری و به خود آمدن آغاز میسفر الی

فهمـد کـه   رود. او مـی آمده است و آمدنش بهر چه بوده است و آخر به کجا می

جانی دارد و اين جان جايی دارد کـه از آنجـا آمـده و بايـد بـدانجا بـازگردد، و       

و را خواهند برد. اگر خود با شور و عشق بـرود کجـا؛ و   فهمد که اگر نرود، امی

گیرد که کمرِ همـت  اگر او را به زور و قهر ببرند کجا؟! اينجاست که تصمیم می

رزمـد تـا عاشـق    ايستد و مـی نهد، میبربندد و به راه بیفتد. قدم صدق در راه می

بـار او کـه مجنـون اسـت در دل     شود و عشـق يعنـی جنـون مقـدسّ و ايـن     می

 گويد:رود و میمیمشکلات فرو

 در رهِ منزلِ لیلی که در او صد خطر است  

 شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

 سرايد:و با جان و دل می

 دست از طلب ندارم تا کام من برآيد

 يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برآيد

 

                                                      

  ۳8ص همان، ۵
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سُكِمُْ أَ فلَا تبُصْرِوُنَسنَرُيِهمِْ آياتِ» سُهِمِْ وفَيِ أنٍَ   «نا فيِ الآفاقِ وفَيِ أنٍَ 

است که در اين آيات برای رسـیدن بـه    های، راه«سیر انفسی»و « سیر آفاقی»

الله بیان شده است. برای روشن شدن سـیر انفسـی بـه حـديث معرفـت      معرفت

مـن لـم يعـرف     نفس )من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ من عرف ربه عرف نفسه؛

 ربه لم يعرف نفسه( توجه شود.

ولَا تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ نسَُاوا  »توان از اين آيه شريفه نیز استفاده کرد: همچنین، می

اسقِوُنَ سُهَمُْ أوُلئكَِ همُُ الٍ  و همسان کسانی نباشید که خدا را از يـاد  ؛ ۵اللهَ فأَنَ ساهمُْ أنٍَ 

روندگان )از حـدود  خودشان برد! آنان بیرون بردند، و خدا هم خودشان را از ياد

 «.شوندگان )از دايرة ايمان( هستندشرائع الهی( و خارج

 هدف از بعثت رسول اکرم

؛ آنچـه در  يسُبَِّحُ للِهِّ ما فيِ السَّماواتِ ومَا فيِ الأرَضِْ ال ملَكِِ ال قدُُّوسِ ال عزَيِزِ ال حكَيِمِ»

تقديس خدا مشـغول اسـت؛ خـدايی کـه     ها و زمین است، به تسبیح و آسمان

مالک و حاکم )کل جهان( است، از هر نقص و عیبـی مبـرا و منـزه اسـت، و     

 «.کار بجاستچیره

                                                      

 .۵9. حشر، ۵
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بعد از ذکر تسبیح موجودات برای خداوند و ذکر اسمای الهـی در آيـه دوم،   

 کند:  را چنین معرفی می هدف از بعثت پیامبر اکرم

يِّينَ رسَوُلاً منِ همُْ يتَ لوُ علَيَهْمِْ آياَتِاهِ ويَُازكَهيهمِْ ويَعُلَهمهُُامُ ال كتَِاا َ     هوَُ الَّذيِ بعَثََ فيِ ال أمُِّ»
سـوادان  خدا کسی است که از میـان بـی   ۵؛واَل حكِ مةََ وإَنِ كاَنوُا منِ قبَلُْ لٍَيِ ضلَاَلَ مُّبيِنَ

خدا را برای  شان گسیل داشته است، تا آياتسویپیغمبری را برانگیخته است و به

ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او بديشان کتاب )قرآن( و شريعت )يزدان( را 

 «.آموزد. آنان پیش از آن، واقعاً در گمراهی آشکاری بودندو حکمت می

فرمايد: هدف از بعثت، تلاوت کتـاب قـرآن و دانسـتن شـريعت، و تزکیـه      می

گونه است که آماده فراگیری حکمـت  ننفس برای رسیدن به صفای باطن است. اي

 مند شد.های الهی و قرآن و انبیاء الهی بهرهتوان از حکمتشود و میمی

 اللهحکمت و معرفت

دهـد، و آنکـه را بـه او    خوانیم: حکمت را به هـرکس بخواهـد مـ    در قرآن می
اند، و جز صـاحبان خـرد، کسـ     ترديد او را خیر فراوان  دادهحکمت دهند، ب 

 ۳شود.ذکرّ نم مت
هــای ، دانســتن حــالات و ويژگــی«حکمــت» :مفهــوم و تعريــف حکمــت

اندازه توان انسان. و موجودات خـارجی  گونه که هستند، بهموجودات است، بدان

اند از: حیوانات، نباتات، جمادات، و همه مخلوقات از ذرات تـا کـرات و   عبارت

گرفتـه تـا    ـجـلّ وعلا ـ ـ  موجودات ماورای طبیعت، به تعبیر ديگر، از ذات حق

مبُدعات، مخترعات، کائنات؛ حتی هیولای اولی که حظـی از وجـود دارد، همـه    

 جزء موجودات خارجی هستند.
                                                      

 .۳و۵. جمعه، ۵
 .۳۶9بقره، ؛ «تيَِ خيَرْاً كثَيِراً ومَا يذََّكَّرُ إلِاّ أوُلوُا الألَ با ِيؤُتيِ ال حكِ مةََ منَ  يشَاءُ ومَنَ  يؤُتَ ال حكِ مةََ فقَدَْ أوُ. »۳
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 حکمت ةفايد

خلاصه، بالاترين غايت و فايده حکمت، شناخت عالم وجود و شـناخت خـالق   

موجودات و تواضع در برابر عظمت کبريايی حضرت احديت است. اخلاص و 

کلید رسیدن به حکمت است. و معرفت کـه بـه عقیـده بعضـی، هـدف و       تزکیه

شود. و نیز شناخت موجـودات  غايت خلقت انسان است، از حکمت حاصل می

آيد. حکمت است کـه انسـان را   دست میالوجود از حکمت بهو شناخت واجب

 ـ»کنـد و  نیازی خالق آنها را تبیین میبه تمام جهان آگاه، فقر موجودات و بی ر خی

 سازد. خلاصه اينکه، بالاترين غايت و فايده حکمت:  را نصیب انسان می« کثیر

. شـناخت خـالق موجـودات، و تواضـع در برابـر      ۳. شناخت عالم وجود. ۵

 عظمت کبريايی حضرت احديت.

 سه مسئله اساسي اعتقادي  

نین پردازد و چای و اعتقادی، بیشتر از ساير مسائل میقرآن کريم به سه مسئله ريشه

دارد که نظام هستی را مبدئی است که جهان از آنجا شروع شـده و معـادی   بیان می

شود، و مسیری است؛ يعنی است که سرانجام حرکت جهان به آن سمت منتهی می

رسالت که راه واصل بین آغاز و انجام است، و تمامی معارف دين بدون واسطه بـه  

 «.رسالت»و مسیر « معاد»و انجام، است « توحید»گردد: آغاز، همین سه بخش برمی

منسوب است که در سخنی کوتاه، اهمیت اين سه مسئله را  به حضرت علی

از رحمت الهـی   رحم الله امرءً عرف من أين، و في أين، و الي أين؛»دارد: چنین بیان می

 «.کسی برخوردار است که بداند از کجا آمده، در کجا است و به کجا خواهد رفت

؛ يعنی خدا را بشناسد و منتهای آن؛ يعنی به معاد علم پیـدا کنـد و   مبدأ جهان

رسـد بفهمـد؛ چـون هـر     کند و به معاد مـی راه و خطی را که از مبدأ حرکت می

ای دارد کـه در  رساند و علم نافع، خصیصـه علمی انسان را به سعادت ابدی نمی
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ديشـد و آنهـا را   شود. کسی که در اين سه مسئله فراگیر بینعلوم ديگر يافت نمی

 باور کند، از رحمت خاص خداوند برخوردار است.  

 دو هدف اساسي در قرآن  

کند: يکی، مبدأ و توحیـد چیسـت؟ ديگـری،    قرآن دو هدف اساسی را دنبال می
 موحد کیست؟  

ــار و    ــالم و آدم، و پروردگ ــالق ع ــه خ در بخــش اول مقصــود آن اســت ک
اتی دارد؟ صفات جمال و جـلال  العالمین کیست؟ و اينکه پروردگار چه صفرب

ای از او کدام است؟ و مسائل بسیاری ديگر از اين قبیـل. ايـن مسـئله در درجـه    
شود که مستقیم و يا غیرمسـتقیم،  ای در قرآن يافت میاهمیت است که کمتر آيه

ای درباره شناخت خدای سـبحان، صـفات و افعـال و آثـار او نپرداختـه      به نکته
، و ملُـک و  «هـو الاول و الاخـر  »اد جهـان امکـان را بـا    باشد. قرآن مبـدأ و مع ـ 

کنـد. در يـک   تبیین می« الظاهر و الباطن»ملکوت، و غیب و شهادت هستی را با 
 کلام، روح و معنای اين کتاب الهی توحید است و بس.

اما موحد کیست؟ موحدان کسانی هستند که نزد آنان توحید با حقايق ثابـت  
رسـند  است. افرادی به جـايی مـی  « توحید قلبی»ان، شود؛ يعنی توحید موحدمی

دانند که حکمتی در آن بوده است. خـدا  که حتی اگر بلايی بر آنها نازل شود، می
اند. ديگر کار به دلیل و برهـان  کنند و به آن حقايق رسیدهگونه مشاهده میرا اين

ضـا برايشـان   انـد کـه توکـل و ر   چنین به خداوند معرفت يافتهندارند، و آنها اين
اش قرار دارد، ملکه شده است. به عقیده اينان، هر شیئی در مکان و زمان شايسته

 و اين همان نتیجه توحید موحدان است.

 معرفت خداوند، هدف خلقت

؛ جـن و انـس را   ما خلقت الجن و الانأ الاّ ليعبادون »فرمايد: خداوند در قرآن می
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يعنــی « لیعبــدون»اســت: در حــديث آمــده «. جــز بــرای عبــادت خلــق نکــردم

 الله.  اند مگر برای رسیدن به معرفت؛ يعنی جن و انس خلق نشده«لیعرفون»
كنت كنزاً مخٍياً و احببتُ ان اعُرف فخلقات  »و نیز در حديث قدسی آمده است: 

؛ يعنی من گنج پنهان بودم. پـس، دوسـت داشـتم کـه شـناخته      الخلق لكي اعارف 
 «.شناخته شوم شوم؛ پس خلق کردم خلق را تا آنکه

کنـد کـه ثمـره شـجره خلقـت و فايـده       اين حديث به صدای بلند فرياد می
آدم و حکمت پیدايش عالم، همانا ظهور نور معرفـت، و تجلـی انـوار    وجود بنی

باشد. و مقصـود از  الهی حقیقت، و رسیدن به بارگاه عظمت و جلال احديت می
 ارسال رسل و انزال کتب، چیزی جز آن نخواهد بود.

 ضرورت معرفت اسماءالله

ترين علـوم اسـت و درک آن آسـان    ترين و پیچیده، از مهم«اللهبه أسماء معرفت»
نیست؛ اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد. چـون مـا نمـی   
توانیم به ذات خداوند معرفت پیدا کنیم، آنچه که مورد معرفت ماست، اسـماء و  

توانیم خدا را به اندازه سعه وجـودی  یله اسماء میوسصفات الهی است؛ يعنی به
ظهور و تجلی ذات خداونـد هسـتند، و چـون    « اسماء»هرحال، خود بشناسیم. به

تجلی ذات خداوند لامتناهی اسـت، اسـماء و صـفات او نیـز نامتنـاهی هسـتند.       
تجلی و ظهـور اسـماء و صـفات    »چنانچه افعال خداوند نیز لامتناهیند. بنابراين، 

خداوند اسماء و صفات خـود را در قـرآن تبیـین    «. خداوند نامحدود استذات 
 کرده است تا انسان به کمک عقل خويش او را بشناسد.  

 خدا را چگونه بشناسيم؟

الله، و نیـز شـناخت اسـماء و    اگر هدف خلقت رسیدن بـه شـناخت و معرفـت   

ونـه میسـر   الله است؛ راه رسیدن به اين معارف چگصفات الهی و تخلق به اسماء
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شود؟ با چه وسیله ايـن راه را بايـد پیمـود کـه بـه حقیقـت رسـید و در دام        می

توانیم به ساحل سعادت ابدی برسـیم  خطرهای احتمالی گرفتار نشد؟ چگونه می

الله نائـل شـد؟   و اهل نجات باشیم؟ و به قـرب الهـی و نعمـت بهشـت و لقـاء     

 اند.  خصوص که اين راه ناشناخته و راهروان آن اندکبه

 الله  راه رسيدن به معرفت

، بـاب شـهر علـم    علـی «. العلم و علي بابهاا  ةانا مدين»فرمود:  حضرت رسول
است؛ آن شهر علم و معارف قرآن و دين، و معرفتی که برای رسیدن بـه حقـايق   

فرمايد: برای رسیدن به معارف قرآن و حقیقت الهی بـه ائمـه   است. حضرت می
آن هستند ـ نیازمنـديم، زيـرا قـرآن و عتـرت رسـول      که ثقل دوم قر معصومین  ـ

شوند، چـون اگـر آنهـا را از هـم جـدا بـدانیم بـه        باهم هستند و ازهم جدا نمی
 حقیقت نخواهیم رسید.  

 تصورات جاهلانه و حکيمانه درباره خدا

دانند کـه اولـین   يک تصور جاهلانه اين است که خداوند را دارای زمان و مکان می
رين مرز مکان خداست. و تصـور عامیانـه ديگـر ايـن اسـت کـه       برگ زمان، و آخ
 خوانند.را پديده و پديدآمده می پديدآورنده؛ يعنی خداای است بیخداوند، پديده

الوجـود اسـت،   اما تصور حکیمانه درباره خدا اين است که خداونـد واجـب  
تـوان شـناخت، همـه    نیاز و کامل و بسیط. چـون ذات خداونـد را نمـی   ذاتی بی

گردد، که هر انسانی به انـدازه علـم و   الله برمیمعارف و عبادات و علوم به اسماء
 نوشد.ای میمعرفت و قابلیت خودش از چشمة اسماء و صفات، جرعه

الله در تمـام عـوالم وجـود نامحـدود     کران فی  اسـماء هرحال، دريای بیبه

هـا و  حة کتـاب الغیوب بر صـف هستند، و آنچه که از اسمای حسنی از پرده غیب

ای بسیار کـم از آن خـزائن لامتنـاهی    زبان اهل توحید و عرفا نوشته شده، نمونه
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حق تعالی است. هراندازه که انسان معرفت به خدا، اسماء و صفات الهی بیشـتر  

رسد، چـون  شود، و به آرامش بیشتری میتر میداشته باشد، انُس او با خدا افزون

 چیز به دست اوست.هکند کسی دارد که هماحساس می

پذيرد چـون او را از  وصول بنده به حضرت مولی، در سايه سلوک انجام می

، «فردنّاه اسفل السـافلین »ترين مراتب وجود تنزل داده است پیشگاه خود به پايین

و اين چاه، عالم وجود است که همان عالم ملک است؛ حال او را امر به حرکت 

؛ يعنـی  «سـابقوا »و جـايی  « سـارعوا »و جايی « لواتعا»صادر فرمود. جايی فرمود: 

بشتابید، سرعت گیريد و بر يکديگر سبقت نمايید. امـا سـالک بايـد بـا راهبـران      

الهی و هاديان فرسـتاده خـدا، راه را بپیمايـد، و آن يـک راه بیشـتر نیسـت و آن       

صراط مستقیم است. راه، يکی بیش نیست، ولـی در اصـطلاحات عارفـان فـرق     

هـا(، و تحلیـه   سالک بايد با تزکیـه و تخلیـه )پیراسـته شـدن از بـدی      کند. ومی

)آراسته شدن به حسنات و صفات پسنديده(، و با عبادات و اخلاق الهـی، آمـاده   

 تجلیه و پذيرای معارف و انوار تجلیات پروردگار شود.

 آنچه بعد از اين، سالک راه برای پیمودن در پیش دارد، عبارت است از:

 تجلی و آشنايی با معنويات و عالم ملکوت.. مقدمات ۵

 . سیر آفاقی: تجلی اسماء حق تعالی در عالم طبیعت.۳

 . سیر انفسی: تجلی حق در جان انسان که بالاترين مهبط انوار است.۲

 ظهور حق تعالي براي بندگان

 و ظهور مطرح شده است:سه راه  الله،برای معرفتدر قرآن 

   فرمايد:می ۱۰و  ۱۲های در سوره فصلت در آيه
سُهِمِْ حتَيّ يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ ال حقَُّ أَ ولَمَْ يكَ فِ برِبَِّاكَ  » سنَرُيِهمِْ آياتنِا فيِ الآفاقِ وفَيِ أنٍَ 

؛ ما به آنان )که منکر اسلام و قرآنند( هرچه زودتـر دلائـل   أنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ شهَيِدٌ
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ها و زمین، که جهان کبیـر اسـت(   و نواحی )آسمان های خود را در اقطارو نشانه
و در درون خودشان )که جهان صغیراست( نشان خـواهیم داد تـا بـرای ايشـان     
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آيا )برای برگشـت کـافران از   
کفر و مشرکان از شرک( تنها اين بسنده نیست که پروردگـارت بـر هـر چیـزی     

چه حضور و شهادتی از اين برتـر و بـالاتر کـه بـا خـطّ      « ست؟حاضر و گواه ا
تکوين، دلائل قدرت و حکمت خود را بـر روی همـه ذرات کائنـات و وجـود     

 موجودات نگاشته است؟
أَلا إنَِّهمُْ فيِ مِر يةََ مِان  لِقااءِ رَبِّهِامْ أَلا إنَِّاهُ بِكُاله شَايْءٍ       »فرمايد: همچنین، می

ايشان دربارة ملاقات با پروردگارشان )برای حسـاب و  ؛ آگاه باشید که محُِيطٌ
دارنـد(. هـان بدانیـد کـه     کتاب( در شکّ و ترديدند )و رستاخیز را باور نمی

چیز را دربرگرفته است )و از هر چیزی آگاه و بر خدا )علم و قدرتش( همه
 «.توانا است(هر چیزی

. ذاتـی  ۲انفسـی،   .۳. آفـاقی،  ۵اين آيات به سه ظهور و معرفت اشـاره دارد:  
 )برهان صديقین(.

 . آيات آفاقي1

شود، همه آفاق، آيات و حکمت و تجلیـات ذات  يعنی آنچه در عالم مشاهده می

هـايی هسـتند کـه انسـان بـا ديـدن و بـا چشـم         حق هستند. اينها دلائل و نشانه

رسد؛ حتی توجـه و تـدبرّ در وجـود خـود، از     بصیرت، از مخلوقات به خدا می

 ه خدا رسیدن است.  مخلوقات ب

 علم بشر و مکاشفه عالم وجود

گاه صفات و افعال حق تعالی است، و نیست موجودی گفته شد که جهان تجلی

که نموداری از صفات او به همراه نداشـته باشـد؛ ولـی صـفت علـم، قـدرت و       
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رحمانیت و بسیاری از صفات ديگر با تمام ذرات عالم هستی، هسـت. بنـابراين،   

بردن بـه اسـرار هـر موجـود، ورقـی از دانـش بشـر را        جود و پیتشريح عالم و

 دهد. جناب سعدی چه شیرين سروده است:  تشکیل می

 هر ورقش دفتريست معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیار
 و آينـه  آری، با ديده بصیرت و نگاه توحیدی، تمام موجودات عالم را جلـوه 

يافـت؛ کـه هـر موجـودی بانـدازه سـعه        و نشانی از پروردگار هسـتی خـواهیم  
 آفرين هستند.  وجودی خود معرف خدای هستی

تمام علوم تجربی و طبیعی، جملگی رمـزی از معـارفی اسـت کـه در عـالم      
کار گرفته شده و خدا داند که چه رموزی در آينـده فـاش شـود و چـه     اکوان به
 ها که برداشته شود. اخبار در اين زمینه فراوان است.پرده
آيـد؛ زيـرا کـه    دست میبه« سیر انفسی»لی اين را بدان که معرفت کلی در و

اين است که بدانیم اين دسـتگاه را ربـی اسـت و    « سیر آفاقی»غايت معرفت در 
هستی آفاق از هستی آن جدا نیست؛ و دريابی که همه اين صـفات از موصـوف   

 خواهد بود.تر حقیقی است؛ و البته در سیر انفسی مشاهده والاتر و نزديک

 . آيات انفسي  2

ذات و »و در لغت به معنـای  « نفس»جمع « انفس»مراد از آيات انفسی چیست؟ 
تمـايلات  »در اين دو معنا و نیز به معنای « نفس»است. در قرآن کريم واژه « روح

تـرين و  آسـان  ،کار رفته اسـت. دو راه، آيـات افـاقی و آيـات انفسـی     به« نفسانی
 الله است.  نیل و وصول به معرفتترين راه برای نزديک

 جایگاه و اهميت سير انفسي در قرآن

 تر به اين آيه اشاره شد:پیش
سُهِمِْ حتَيّ يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ ال حقَُّ أَ ولَمَْ يكَ فِ برِبَِّاكَ  » سنَرُيِهمِْ آياتنِا فيِ الآفاقِ وفَيِ أنٍَ 
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ان )که منکر اسلام و قرآنند( هرچه زودتـر دلائـل   ؛ ما به آنأنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ شهَيِدٌ
ها و زمین، که جهان کبیـر اسـت(   های خود را در اقطار و نواحی )آسمانو نشانه

و در درون خودشان )که جهان صغیراست( نشان خـواهیم داد تـا بـرای ايشـان     
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آيا )برای برگشـت کـافران از   

مشرکان از شرک( تنها اين بسنده نیست که پروردگـارت بـر هـر چیـزی     کفر و 
 ۵«حاضر و گواه است؟

 اهمیت سفر انفسی در قرآن به استفهام بیان شده است:
های فراوانی اسـت بـرای   ؛ در زمین دلائل و نشانهوفَيِ الأرَضِ آياتٌ للِموقنِينَ»

را بشناسـند و آثـار    خواهند به يقین برسند )و از روی دلیل خـدای کسانی که می
 ۳«.قدرت او را ببینند(

های يکتايی و يگانگی خداوند هم در مجموعه هستی است بـه شـکل   نشانه
عام و هم در وجود انسان به شکل خاص است. هر دگرگونی در جسـم و روح  

شود که چگونه خلقت را مـنظم و بـه   انسان، آدمی را به خالق هستی رهنمون می
هـای بـاطنی در   کند. ايـن نشـانه  شتباه، حکیمانه تدبیر میدور از هرگونه خطا و ا

بر کمال و قدرت صانع کـه هـیچ آيتـی نیسـت جـز      »ها دلالت دارد: نفس انسان
و همین امر همیشه انسان را به حـق و حقیقـت    ۲«.اينکه در انسان نظیر آن است

 سازد.رهنمون می

نگريـد و  عبـرت در  معنای امر است؛ يعنی به نظـر استفهام در آيه يادشده به 

علامت کمال صنع را در ذات خود مشاهده کنید؛ چراکه در عالم هیچ نباشـد؛ الا  

ای از آن در نهاد شما بوُدَ. پس، به چشم حقیقـت و تأمـل نمايیـد و در    که نمونه
                                                      

 .۱۰و  ۱۲. فصلت، ۵
 .۳۵و  ۳۱ذاريات، . ۳
 .۲8/  9؛ کاشانی، ۳۱7/  ۰واعظ کاشفی، . ۲
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وسیله آن عالمِ شـويد و بـه وجـود صـانع     آثار قدرت و بدايع آفاق و انفس تا به

آدم؛ چـه هرکـه   و حکمت و رحمت خالق بنـی  عالم و وحدت و علم و قدرت

که کوردل ها را به ديده بصیرت مشاهده کند، هر آينه معرفت يابد و آن اين آيت

شود از مشاهده آثار حق و حقانیت، هر آينه گمراه و عاقبت بـه نکـال و عـذاب    

 ۵.گرفتار گردد

ات الهـی  تعبیر لطیفی است؛ يعنی اين آي»گفته، همچنین، استفهام در آيه پیش

در گرداگرد، در درون جان، و در سراسر پیکر شما گسـترده اسـت. اگـر انـدکی     

   ۳«.گرددبینید و روح شما از درک عظمتش سیراب میچشم باز کنید، می

همزه استفهام در مقام سرزنش به انسان است که با آنکه در خود شما آيات »

کبیر و مجموعـه جهـان   های قدرت الهی هويداست، بلکه هرچه در عالم و نشانه

 ای از آن در عـالم صـغیر )انسـان ( منـدرج گرديـد؛     پهناور موجود است، نمونـه 

زيراکه در میان موجودات فقط وجود انسان است که مجموعه عالم وجود گشته 

بـاز  و گنجینه اسرار الهی و نماينده صفات ربوبی گرديده؛ گاهی بـه نیـروی شـاه   

نمايـد و گـاهی   هی عالم امکانی پرواز مـی قدسی روح ملکوتی در فضای غیرمتنا

رود. بـا ايـن   مجذوب طبیعت گرديده و در قعر گودال ماديات و طبیعیات فرومی

کنیـد تـا آن   انـد و نگـاه نمـی   نمايندگی چگونه چشم دل خود را کـور گردانیـده  

   ۲«.خدای خود را بشناسید

خداونـد،   بنابراين، آيات انفسی در قرآن کريم، دربرگیرنـده برهـان حقانیـت   

است.  های جسم و جان آدمی است. اين آيات در قرآن فراوانباتوجه به شگفتی

                                                      

 .۶۵/  ۵۳عبدالعظیمی، . ۵
 .۲۲۳/  ۳۳مکارم شیرازی و ديگران،  .۳
 .۲۵۵/  ۶مجتهده امین،  . ۲
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جـای عـالم و   های خود را در همـه زودی آيات و نشانهفرمايد: بهقرآن کريم می»

 .۵«دهیم تا دريابند که او حق استهايشان نشان میدر جان

انسان، هريـک   های مختلف روح و جسم؛ يعنی اينکه دستگاه«آيات انفسی»

سـو نظـام حـاکم بـر     ای بر ذات و اوصاف کمال الهی است؛ يعنـی ازيـک  نشانه

هــا و انگیــز مغــز و حرکــات مــنظم قلــب و عــروق و بافــتســاختمان حیــرت

ها و انعقاد نطفـه و پـرورش جنـین در رحـم مـادران و امثـال آنهـا، و        استخوان

بی از معرفـت  هـای روح انسـان، هرکـدام کتـا    ازسوی ديگـر، اسـرار و شـگفتی   

 ای از وجود خداوند عالم، حکیم و قدرتمند است.پروردگار و نشانه

چون با ديده معرفت بنگری، خداوند علت تامه برای همه موجودات اسـت.  

طور که آفتـاب  کننده نیست، همانها، صفات جز مرتبه نازله پديداردر اين پديده

لطاقه(، گرما و هرچـه دارد،  چیزی جز مرتبه نازله خورشید نیست. نور، انرژی )ا

مرتبه نازله آن است. دقت کن تا نیکو دريابی. در هـر موجـودی اگـر بـه چشـم      

کنیم، همه در فقر ذاتـی هسـتند و   خرد نظاره کنیم، آنچه در آيات آفاق تماشا می

هر کمالی که در آنها مشاهده شود و هرچه دارند، از خدا و خـالق خـود دارنـد:    

وسـیله  هـايش بـه  سپاس خدا را که بـرای آفريـده   ۳لقه بخلقه؛الحمدلله المتجلي لخ»

، و هر کمـالی کـه در سـعه موجـود ممکـن ببینـی، از       «کنداش تجلی میآفريده

ما تری فـی خلـق الـرحمن مـن     »گونه که در آفرينش او نقصی نبینی: اوست؛ آن

، در مخلوقات خدای بخشنده نیز تفاوتی نبینی؛ پس چشمت را بگـردان  «تفاوت

 بینی؟هیچ کمبودی می آيا

خداوند هر موجودی را در نهايت جمال و کمـال آفريـده و بـه راه خـويش     

                                                      

 .۱۰و  ۱۲فصلت، . ۵
 .۵۱۶، خطبه البلاغهنهج. ۳
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هدايت فرموده است، که خلق از قدرت خدا و آفرينند خويش حکايـت دارد؛ از  

 خدايی که او را آفريد و سپس هدايت نمود.

 سير در ملکوت با نگاه توحيدي در عالم ملک

دنیا را تماشا کنید، خواهید ديـد کـه:   « د توحیدیدي»پس اگر با اين چشم؛ يعنی 

 «.هر طرف روی بگردانی، پس همانجا روی خداست ۵فأَيَنْمَا توُلَُّوا فثَمََّ وجَهُْ الله؛ِ»

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

کـده عـالم   ن ظلمـت باش، تا درهای ملکوت بر تو گشوده گردد و در دل اي

يخـرجهم مـن الظلمـات الـی     »گر باشی و مشمول آيه طبیعت، نور خدا را نظاره

ای اسـت کـه در حقیقـت نشـان     گردی. بنابراين، عالم، علامـت و نشـانه  « النور

 نمای حق در پیش روی توست.صفات و ذات و آينه تمام

اخت تـرين راه بـرای شـن   تـرين راه، و راه فطـرت نزديـک   سیر آفاقی آسـان 

وجود انسان مانند يک برزخ است که هم عالم ملـک و هـم ملکـوت    خداست. 

های حسی، و هم بـا توفیـق خداونـد،    الله هم با اين دلیل و برهانشاءدارد. که ان

تواند پرواز کند که به حقیقت برسد و باور کند، ولی بـرای رسـیدن بـه    انسان می

لازم اسـت. زيـرا کـه    شناسـی و خـداباوری، سـلامت فکـر و پـاکی قلـب       خدا

 خداباوری کار قلب است.  

 جان انسان با خدا آشناست

اصل آگاهی هر موجودی ازجمله انسان به مبدأ جهان، جای ترديد نیست و ايـن  

تـر و  آگاهی از مبدأ عالم، فطری انسان است. وجود خـدا از هـر چیـزی روشـن    
                                                      

 .۵۵۱. بقره، ۵
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و از تـر اسـت. خفـای ا   حضورش برای هر شیئ نسبت به تمام چیزهـا نزديـک  

 «.  وفَيِ أنٍَسُهِمِْ»شدت ظهور او، و دوری وی از شدت نزديکی است: 

ها و زمین را بـا زدودن غبـار گنـاه و خـودبینی،     رو، حضور نور آسمانازاين
توان با تمام هستی امکانی خويش يافـت. هـر موجـودی بـه او آگـاه اسـت،       می

یـق آن خطـا کنـد.    گرچه دانش به اين معرفت خود را نداشته باشد، و يـا در تطب 
معـروف عنـد کـل    »خدای سبحان نزد هر جاهلی آشناست، چه رسد بـه عـالم:   

بنابراين، انسان با همه وجود و استعداد فطری خود، معتـرف بـه مبـدأی    «. جاهل
 بخش است.  هستی
زيرا در میان موجودات، فقط وجود انسان است که مجموعه عـالم وجـود،   »

بـاز  ت ربوبی گرديـده؛ گـاهی بـه نیـروی شـاه     گنجینه اسرار الهی و نماينده صفا
نمايد، و گـاهی   قدسی، روح ملکوتی در فضای غیرمتناهی عالم امکانی پرواز می

رود. بـا ايـن   مجذوب طبیعت گرديده و در قعر گودال ماديات و طبیعیات فرومی
کنید تـا آن خـدای   و نگاه نمی نمايندگی، چگونه چشم دل خود را کور گردانیده

   ۵«.بشناسیدخود را 

 سفر دل در ملکوت  

ترين مراتب تـا ملکـوت   وسیله حرکت درونی است از پايینسفر انفسی، سفر به
ها، که برترين سفرهاست؛ سفر دل اسـت در ملکـوت آسـمان و زمـین و     آسمان

عجايب صنع ايزد تعالی و منازل راه دين، و سفر مردان ]الهی[ اين است کـه بـه   
در بهشتی که پهنای آن هفت آسمان و زمـین اسـت،    تن در خانه نشسته باشند و

های ملکوت، بهشت عارفان است؛ آن بهشتی که کنند. چه اينکه، عالمجولان می
 کند.منع و قطع را به وی راه نیست و حق تعالی بدين سفر دعوت می

                                                      

 .تفسیر مخزن العرفان. بانو مجتهده امین، ۵
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گويد: )آنان به يکتاپرستی و توحیدی کـه محمّـد ايشـان را    بدين آيت که می

آورند(. آيا آنان به ملُـک )پهنـاور و عظمـت شـگفت(     ايمان نمی خواند،بدان می

ها و زمین )و عجائب و غرائب آنها( و به هرآنچه که خـدا آفريـده اسـت    آسمان

نگرند )و آنها را نمی بینند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیتّ مالک جهـان را  نمی

باشـد؟ پـس تـا    بسا اجـل آنـان نزديـک شـده     انديشند که چهببینند؟( و آيا نمی

فرصت باقی است حق را بپذيرند و ايمان به حق را در خود تقويت کننـد، و در  

 ۵پذيرش اسلام امروز و فردا نکنند.

 فطرت توحيدي قابل انکار نيست  

ترين راه به معرفت، توحید فطری است؛ يعنی باتوجه به فطرت و تـأملی  نزديک
سُكِمُْ أَ فلَا تبُْ»در درون خود:   «.صرِوُنَوفَيِ أنٍَ 

تر، فطرت انسانی ازجمله مباحث قرآن کريم است کـه  فطرت يا به بیان دقیق
شـود.  شناسی منجر میشناسی که نهايتاً به خداتنها به خودتوجه و شناخت آن نه

وجود فطرت در انسان، خدادادی و غیر اکتسابی است، و باعث ايجاد معرفـت و  
طـور  هـا بـه  گردد. انسانجود او میگرايش خاصی نسبت به خداوند متعال در و

کننـد؛  فطری نوعی نیاز و گرايش به پرستش يک معبـود را در خـود حـس مـی    
حتی کسانی که از سر دشمنی به ظاهر منکر اين حقیقت هستند، در ضمیر خـود  

 شنوند.به آن ايمان دارند. مشکل اينان اينستکه صدای رسای ضمیر خود را نمی
يابیم که اصل وجود آفريدگار بـرای ايـن جهـان از    از آيات قرآن کريم درمی

هـای قـرآن   رو، بیشتر آيهامور آشکاری است که به دلیل و اثبات نیاز ندارد. ازاين
در زمینه خداشناسی، مربوط به صفات پروردگار و شرک زدايـی اسـت. در ايـن    

 فرمايد:  کنیم. در سوره عنکبوت میها اشاره میزمینه، به برخی آيه

                                                      

 «.أَ ولَمَْ ينَ ظرُوُا فيِ ملَكَوُتِ السَّماواتِ واَلأرَضِْ ومَا خلَقََ اللهُّ منِ  شيَءٍْ. »۵
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ها و زمین را آفريده و خورشـید و  از ايشان بپرسی: چه کسانی آسمان و اگر»

پــس، چگونــه از حــق «. الله»مــاه را چنــین رام کــرده اســت؟ خواهنــد گفــت: 

 ۵«شوند؟بازگردانیده می

و اگر از آنها بپرسـی: چـه کسـی از آسـمان آبـی      »فرمايد: و در آيه ديگر می

آن زنده کرده است، حتماً خواهند وسیله فروفرستاده و زمین را پس از مرگش به

   ۳«.انديشندهمه بیشترشان نمیگفت: الله. بگو ستايش از آن خداست، بااين

سـوی ايـن   پس روی خود را با گرايش تمام به حق، به»فرمايد: همچنین، می

دين کن؛ با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته اسـت. آفـرينش خـدایْ    

 ۲«.دانندهمان دين پايدار، ولی بیشتر مردم نمی تغییرپذير نیست. اين است

تنها مسئله خداشناسی، امری فطری معرفی شده؛ بلکه آفـرينش  در اين آيه، نه

انسان با باور به وجود خداوند سرشته شده و ديـن کـه همـان اصـول و کلیـات      

آيین خداست، امری فطری است؛ البته معنای فطـری بـودن بـاور بـه خـدا ايـن       

بسا عواملی سان در همه احوال و شرايط به آن توجه داشته باشد. چهنیست که ان

شود که چنین دريـافتی پنهـان بمانـد و در ذهـن خودآگـاه خودنمـايی       سبب می

خـوبی  نکند. ولی آنگاه کـه حجـاب کنـار زده شـود، انسـان نـدای درون را بـه       

 شود.  شنود و متوجه آن میمی

                                                      

 .۶۵عنکبوت، ؛ «أَ واَل قمَرََ ليَقَوُلنَُّ اللهُّ فأَنَيّ يؤُفكَوُنَولَئَنِ  سأَلَ تهَمُْ منَ  خلَقََ السَّماواتِ واَلأرَضَْ وسَخََّرَ الشَّمْ. »۵
ل حمَدُْ للِهِّ بَل  ولَئَنِ  سأَلَ تهَمُْ منَ  نزََّلَ منَِ السَّماءِ ماءً فأَحَيْا بهِِ الأرَضَْ منِ  بعَدِْ موَتْهِا ليَقَوُلنَُّ اللهُّ قلُِ ا» .۳

 .۶۲؛ همان، «أكَ ثرَهُمُْ لا يعَقْلِوُنَ
ينُ ال قيَِّمُ ولَكنَِّ فأَقَمِْ وجَهْكََ للِدِّينِ حنَيٍِاً فطِ رتََ اللهِّ الَّتيِ فطَرََ الناّسَ علَيَهْا لا تبَدْيِلَ لخِلَ قِ اللهِّ ذلكَِ الدِّ». ۲

 .۲۱؛ روم، «أكَ ثرََ الناّسِ لا يعَلْمَوُنَ
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 ظهور فطرت هنگام حوادث  

هـای دريـا بـه    های خطرناک؛ ماننـد هجـوم مـوج   گام بروز حادثهبرای انسان هن
کشتی، بروز نقص فنی در هواپیما، يورش سیل و... يک حالت عرفـانی و توجـه   

آيد و آدمی در اين حالت، با قلبی سرشار از ايمان، از خـدا  ويژه به خدا پديد می
ندای درونـی و   خواهد او را از اين گرداب برهاند. در اينجا، ترس، يادآور آنمی

 باور فطری انسان است، نه پديدآورنده ايمان به خدا.  
 فرمايد:  در آيه ديگر می

گیرنـد  برد، وقتی در کشتی قرار مـی اوست که شما را در خشکی و دريا می»
شوند. و ناگهان بـاد سـهمگینی بـر آن    برد، خوشحال میو باد ملايمی آنان را می

کننـد بـلا آنـان را    رسـد و تصـور مـی   ن مـی وزد و موج از هر طرف به ايشـا می
گوينـد  خواننـد و مـی  فراگرفته است. )در اين هنگام( با باور خالص، خدا را مـی 
 ۵«.اگر ما را از اين نجات دهی از شکرکنندگان خواهیم بود

 راه رسيدن به عرفان  

کنـیم. از نظـر   الله و عرفان حقیقی به قـرآن مراجعـه مـی   برای شناخت و معرفت
 . موحد.۳. توحید. ۵اساس عرفان به دو رکن است: قرآن، 

راه رسیدن به معارف توحید ناب و نیل به مقام انسان کامل همانا راه عرفـان؛  
يعنی تهذيب و تصفیه و تزکیه روح بر اساس عمل به فرائ  و سنن و پرهیز از 
محرم و مکروه است. رسیدن انسان با پیمودن مدارج عرفانی بـه توحیـد، چهـار    

 به دارد:مرت
                                                      

لُ كِ وجَرَيَنَْ بهِمِْ برِيِحَ طيَِّبةََ وفَرَحِوُا بهِا جاءتَ ها هوَُ الَّذيِ يسُيَِّركُمُْ فيِ ال برَه واَل بحَرِْ حَ». ۵ تيّ إذِا كنُ تمُْ فيِ الٍ 
نَ لئَنِ  أنَ جيَتْنَا ريِحٌ عاصفٌِ وجَاءهَمُُ ال موَجُْ منِ  كلُه مكَانَ وظَنَُّوا أنََّهمُْ أحُيِطَ بهِمِْ دعَوَاُ اللهَّ مخُ لصِيِنَ لهَُ الدِّي

فلَمَاّ أنَ جاهمُْ إذِا همُْ يبَغْوُنَ فيِ الأرَضِْ بغِيَرِْ ال حقَه يا أيَُّهاَ الناّسُ إنَِّما بغَ يكُمُْ × كوُننََّ منَِ الشاّكرِيِنَ منِ  هذهِِ لنََ
سُكِمُْ متَاعَ ال حيَاةِ الدُّن يا ثمَُّ إلِيَنْا مرَ جعِكُمُْ فنَنُبَِّئكُمُْ بمِا كنُ تمُْ تعَمْلَوُنَ  .۳۲و  ۳۳ونس، ؛ ي«علَي أنٍَ 
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 . قشر قشر، و آن همان اقرار زبان با غفلت قلب است.۵

 طور تقلید يا نظر و فکر و استدلال نباشد.. قشِر، و آن تصديق قلبی؛ گرچه به۳

 اند.ـ لبُ، و آن مشاهده و کشف اينکه همه اشیا صادر از حق يکتا و يگانه۲

فنـاء  »د. و ايـن  ـ لبُ لبُ، و آن اينکه در جهان هستی چیزی جز واحد نبین۰

که با رسیدن به اين مقام فناء در توحید، احوال خاصـی بعـد از   « در توحید است

آيد. زيـرا سـیر و سـلوک هـر انسـان متکـاملی، رهـن        وجود میفنا در توحید به

 شناسی اوست.بینی و مرتبه هستیجهان

انسان کامل، موحدی است که به وحدت شهود رسیده است و بـه بـالاترين   

نگرد کـه تمـام   به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی نائل گشته است، و میمعرفت 

لا اله الا هو له الاسـماء  »؛ «هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن»هستی هموست: 

 «.  الحسنی، و هو معکم اين ما کنتم

 . ذاتي )برهان صديقين(  3

ما به آنان )کـه منکـر اسـلام و قرآننـد(     ؛ أوَلَمَْ يكَ فِ برِبَِّكَ أنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ شهَيِدٌ»

هـا و زمـین،   های خود را در اقطار و نواحی )آسـمان هرچه زودتر دلائل و نشانه

که جهان کبیر است(؛ و درون خودشان )که جهان صغیراسـت( نشـان خـواهیم    

داد تا برای ايشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آيـا )بـرای   

از کفــر و مشــرکان از شــرک( تنهــا ايــن بســنده نیســت کــه  برگشــت کــافران

 ۵«؟پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است

چه حضور و شهادتی از اين برتر و بالاتر که با خطّ تکوين، دلائل قـدرت و  

 ؟حکمت خود را بر روی همه ذراّت کائنات و وجود موجودات نگاشته است
                                                      

سُهِمِْ ا حتََّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ ال حقَُّ أوَلَمَْ يكَ فِ برِبَِّكَ . »۵  «.أنََّهُ علَىَ كلُه شيَءٍْ شهَيِدٌسنَرُيِهمِْ آياَتنِاَ فيِ ال آفاَقِ وفَيِ أنٍَ
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گـواه و  «: شَـهیِد  »ها و زمین. اقطار آسماننواحی عالم و «: الآفاَقِ»توضیحات: 

 مطلع. حاضر و ناظر.  

آگاه باشـید کـه ايشـان    ؛ ألَا إنَِّهمُْ فيِ مرِ يةََ منِ  لقِاءِ ربَِّهمِْ ألَا إنَِّهُ بكِلُه شيَءٍْ محُيِطٌ»

درباره ملاقات با پروردگارشان )برای حساب و کتـاب( در شـکّ و ترديدنـد )و    

چیـز را  دارند(. هان بدانید که خـدا )علـم و قـدرتش( همـه    یرستاخیز را باور نم

 «.  توانا است( دربرگرفته است )و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی

أيا کافی نیست که او بر هـر شـیء   ؛ أوَلَمَْ يكَ فِ برِبَِّكَ أنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ شهَيِدٌ»

 «.شاهد و ناظر است؟

گويند و تمام حقـايق در  می« ان صديقینبره»اين شناخت ذات است که آن را 

آيـا   .«الغيار  الظهاور  »همین برهان است. اين برهان يعنی بالاترين دلیل خود خـدا  

 بینند.اند که خدا را با خدا میجايی رسیدهبرای غیر خدا ظهوری است؟ اولیا به

 بالاترین مرتبه توحيد

شـهد  »داده اسـت:   بالاترين مرتبه، توحیدی است که خداوند به خود اختصاص

معرفتی که به خداوند نسبت دارد و ان معرفتی کـه حضـرت   «. الله انه لا اله الاهو

 «.  ما عرفنا  حق معرفتك»فرمود: می پیامبر

اين معرفت کتابی نیست؛ بلکه انسان بايد با تزکیـه و صـفای بـاطن بـه ايـن      

الله بـه ايـن   الله با فضل و توفیق مـن و اولیاء« لا يمَسَُّهُ إلِاَّ ال مطُهََّروُنَ»معارف برسد: 

رسند. اين توحید اختصاص به خود خدا دارد، و جلـوه و منظـری از   معرفت می

آن را بر بواطن و اسرار برگزيدگانش آشکار ساخته است تـا برايشـان مشـخص    

اولـم  »و روش اشـاره کـرده و فرمـود:     گردد که او حق است. سپس، به ايـن راه 

شئ شهید؛ يعنی ای رسول خدا! اين کـافی نیسـت کـه     يکف بربک انه علی کل

 «.پروردگارت برهر چیزی مشهود است
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بینـد. ديگـر   چیز را میاند: يکی اينکه خداوند همهرا دو گونه معنا کرده« شهید»

است؛ يعنی در هر چیزی جلـوه خـدا را   « مشهود»گويند که خداوند اينکه، عرفا می

ست ظاهر اين کلام آسـان باشـد؛ امـا درک آن    ممکن ا«. یءانه مع کل ش»بینی: می

 ، و آن ظهور نور را ملاحظه کنیم.زمانی است که اسماء و صفات الهی را بشناسیم

دهـد.  ای است کـه انـوار الهـی در او تجلـی و آنهـا را نشـان مـی       انسان آينه

معنا که أولیاء الهی و صديقین، نخست به وجود نگريسـته و آن را ثبـوت و   بدان

واسـطه  شیده و دانستند که او اصل هستی تمام اشیاء است. سـپس، بـه  تحقق بخ

رســند کــه بــه حســب اصــل حقیقــتش نظــر بــه وجــود، بــه ايــن مطلــب مــی

 است.« الوجودواجب»

شـهد الله  »دانـد:  حق تعالی به ذات خودش، ذات و وحدانیت خويش را می

«. بِّكَ أنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ شَاهيِدٌ أوَلَمَْ يكَ فِ برَِ»داند و غیر خود را می«. انه لا اله الاهو

 اين مسلک برای اهل کمال در طلب حق و آيات و افعال او کافی است.  

سنَرُيِهمِْ آياتنِا فيِ الآفااقِ وفَِاي   »استاد کريم محمود حقیقی در شرح آيه شريفه 
سُهِمِْ حتَيّ يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ ال حقَُّ ای جالـب اسـت،   يـک نکتـه   نويسـد: در ايـن  می« أنٍَ 

فعل مضارع است؛ سین هم استمرار و هم قريباً، يعنی مرتـب در حـال   « سنريهم»

 نشان دادن هستیم.

دهـد، ايـن آيـات را    مـی  لحظـه رخ بـه الله در همین حوادث که لحظـه اولیاء

کند، ظهور و تجلـی آيـات الهـی    بینند. آيات خداوند مرتب برای ما تجلی میمی

و « لاولـی الالبـاب  »ايان است و اين آيات نشانی از عظمـت خـالق   جا نمدر همه

 برای صاحبان خرد است.

 غايت آمال عارفان  

ــه و کثــرات، ظــاهر و پوســته    تمــام عــالم را توحیــد و وحــدت حــق فراگرفت
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نگرنـد. آخـرين   بینیم و اهل معرفت وحدت را میاند. ما آن پوسته را میحقیقت

ترين مسئله عرفـان،  است.  پس از توحید، مهم منزل و غايت آمال عارفان توحید

 شناسی و شناخت موحد حقیقی است.انسان

خصوص انسان کامـل و موحـد   در قرآن و روايات به جايگاه رفیع انسان، به

حقیقی اشاره شده اسـت. در رأس ايـن مقامـات، قـرآن بـه خلافـت، ولايـت،        

ـ    ديث معصـومان مظهريت اسماء، و پذيرش امانت الهی اشاره شده است. احا

طور عمیق به اين مقامـات پرداختـه اسـت.    که شرح و تفسیر قرآن است ـ نیز به 

اشاره شده است. در رأس قلـه   در زيارت جامعه کبیره به مقام والای اهل بیت

بـر فـراز ايـن قلعـه      ، و در زمان ما ولی عصـر انسانیت و توحید، اهل بیت

 ايستاده است.  

فقط با شهود و عرفان میسـر اسـت، و رسـیدن بـه      البته شناخت انسان کامل

معرفت وجودی انسان کامل و خلیفه الهی برای غیرمعصوم ممکـن نیسـت؛ امـا    

تر با عنايت حق، برای غیرمعصوم نیـز قابـل دسترسـی اسـت. امـام      مراتب پايین

الله و انسان کامل روزگار ما ـ در جايگاهی است که نظر بـه او،   خليفةـ   عصر

ک و ملکوت است، نگاه به او نگاه به اسماء و صفات حسنای حـق، و  نظر به مل

معرفت به او معرفت به سراسر ظاهر و باطن قرآن اسـت. شـناخت او شـناخت    

تمام هستی و اسرار نهفته در آن، و تماشـای جمـال او تماشـای همـه حسـن و      

کمالات الهی است؛ البته اين حقايق برای همه روشن نیسـت؛ بلکـه بـا معرفـت     

 الم هستی و شناخت انسان تا حدودی میسر خواهد شد.ع

 الله بر هيئت حق استانسان کامل و خليفه

نمـای حـق اسـت و تمـام کمـالات و اسـماء و       آينه تمام ازآنجاکه امام زمان

صفات الهی در وجود نورانی او تابیده است، ايشان بـه هیئـت و صـورت حـق     
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، فلسفه آفـرينش اشـیاء، نشـان دادن    آفريده شده و رقیبی ندارد. در بینش عرفانی

اسـت.  « آيـه آينـه بـودن   »هیئت و کمالات حق و هويت و تعريف حقیقی اشیاء 

ان »ترين هیئت و تصوير اسـت:  الله مظهر اتم و اکمل حق است؛ زيرا کاملخليفة

مسلماً مقصود صورت ظاهری نیست؛ بلکه حقیقـت  «. الله خلق آدم علی صورته

 است.باطنی و کمالات وجودی 

 خليفةاللهمن عرفه فقد عرفه حق؛ هرکس »اند: برهمین اساس، اهل معرفت گفته

 «.چنان که شايسته است بشناسند، به معرفت حق تعالی نايل آمده استرا آن

مثَلَ اعلای الهـی، و  « اللهخليفة»انسان کامل، »اند: فرمودهدر شرح دعای سحر 

صورت حق آفريـده شـده و کلیـد    آيت کبری و نبأء عظیم است. و اوست که به

معرفت حق است. هرکس او را بشناسد، خدای سبحان را شـناخته اسـت، زيـرا    

 «.  های وجودی خود آيتی الهی استانسان کامل با هريک از اوصاف و جلوه

شناسـی عرفـانی   و انسـان  معرفت بحث اسماء برای شـناخت اهـل بیـت   

طـور خلاصـه   ن کامل، بهتر شدن موضوع بحث انساضروری است. برای روشن

 شود.به بحث عالم اسماء اشاره می

 عالم اسماء

در آنجا وجود و کمالات وجودی به نحـو مطلـق   «. مقام ذات، غیب مطلق است»

نهايت، در پشت پرده غیب و خفا حضور دارند و احدی را به آن دسترسـی  و بی

ست و مخلوقات نهايت انیست. کسی توان بهره بردن از آن را ندارد، چون او بی

پايان را آشـکار  کند که اين گنج بیمحدود و کم طاقتند، اما لطف حق ايجاب می

كنت كنازاً خٍيااً فاحبباتُ أن    »فرمايد: سازد تا همگان بهره برند. حديث قدسی می
؛ گنجی پنهان بودم ]اشاره بـه مقـام ذات[. دوسـت    اعُرف فخلقتُ الخلق لكي اعرف

 «.ست به آفرينش زدم تا مخلوقات مرا بشناسندداشتم که شناخته شوم. پس، د
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اما ازآنجاکه ذات، وجودی نامحدود است و خلايق محدود و نـاتوان، مسـتقیم   

ساحل بنشینند؛ مانند نیروگـاه بـرق   توانند بر کرانه معرفت آن دريای مواّج و بینمی

رد. توان لامـ  را بـه آن وصـل ک ـ   کند، اما مستقیم نمیکه انرژی بسیاری تولید می

لام  طاقت و تحمل آن همـه نیـرو را نـدارد. بايـد آن انـرژی فـراوان، تعـديل و        

 هايی چون ترانس به میان آيند تا لام  روشن شود.تضعیف شود و واسطه

باری، در اولین تجلی و ظهـور ذات، عـالم اسـماء پديـد آمـد، کـه واسـطه        

ا در دسـترس و  نهايـت ذات ر اند، تا کمالات پنهـان و بـی  مخلوقات با ذات الهی

 قابل استفاده برای موجودات قرار دهند.

تـا اينجـا يـک دوره مختصــر خداشناسـی بـود. در بخــش بعـد، بـه بحــث        

   شود.خودشناسی اشاره و مراحل سیر انسان از خاک تا خاک بیان می
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 درس اول

 ا خاکآيات انفسي و مراحل حيات انسان از خاک ت

 «وفَيِ أنَفْسُکِمُْ أَ فلَا تبُصْرِوُنَ»

روح رنـج مبـر؛   وجه در شناخت موجودات خشک و بـی به هیچ»سقراط گويد: 

بلکه خود را بشناس، که شناختن نفس انسان بـالاتر از شـناختن اسـرار طبیعـت     

متأسفانه چون ديدار عالم بیرون با چشم سر و ديدار عالم درون با چشـم  «. است

کـار  نگريم، در حالی که چشم درون را بهما کمتر به درون خويش می دل است؛

 بستن آرامش آورد، و چشم بیرون پريشانی زايد.  

در دنیا فقط يـک حقیقـت وجـود    »گويد: همچنین، گاندی ـ رهبر هند ـ می  

دارد و آن شناسايی نفس )خود( است. هرکس خود را شناخت، خدا و ديگـران  

چیز را نشناخته اسـت. در  ود را نشناخته است، هیچرا شناخته است و هرکس خ

دنیا فقط يک نیرو، و يک آزادی و يک عدالت وجـود دارد و آن، حکومـت بـر    

 ۵«.خويشتن است؛ هر کس بر خود مسلط شد، بر دنیا مسلط شده است

                                                      

 .۵۳۱ص ،ملک تا ملکوتنقل از: ؛ به۳۲ـ۳۳، صاين است مذهب من. ۵
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تـرين و  بالاترين معرفت بعد از خداشناسی، خودشناسی است؛ بلکه ضروری
بـاره آن تفکـر کنـد تـا بدانـد چگونـه       ه انسان بايد درای است کترين مسئلهمهم

زندگی کند. زيرا معرفـت نفـس و خودشناسـی در سرنوشـت انسـان در دنیـا و       
آخرت بسیار اساسی و کارساز است. چراکه سعادت انسـان بـر ايـن اسـت کـه      

رود و در کجا قرار دارد و چرا؟و بدانـد کـه   بداند از کجا آمده است و به کجا می
شود و حقیقت انسـان، بعُـد ملکـوتی اوسـت و     سم مادی خلاصه نمیدر اين ج

بداند زندگی دنیا نهايت مسیر او نیست. پس، تفکر کند که برای چه آفريده شده 
 و چه بايد بکند، که به هدف از آفرينش خود برسد و سعادتمند شود.

 7آفرینش انسان

سـتی آفـرينش   راهای الهی، خلقـت انسـان اسـت. بـه    ترين نعمتيکی از بزرگ
انسان، اين مجموعـه شـگرف عـالم هسـتی، ايـن خلاصـه خلقـت و خلاصـه         

در آن منـدرج اسـت، و هريـک از    « عالم کبیـر »که « صغیر»موجودات، اين عالم 
 ابعاد وجودی او، خود نعمتی بزرگ است.

تـر،  ارزش، يـا بـه عبـارت صـحیح    گرچه در آغاز، وجود انسان يک نطفه بی
نطفـه شـناور اسـت، بـوده؛ ولـی در سـايه ربوبیـت        بینـی کـه در   موجودی ذره

تـرين  کنـد کـه بـه مقـام شـريف     پروردگار، آنچنان مراحـل تکامـل را طـی مـی    
 يابد.موجودات عالم خلقت دست می

 تأملي در مراحل وجود انسان

( مراحلی را در سیر تکـاملی انسـان   ۵۰تا  ۵۳قرآن کريم در سوره مؤمنون )آيات 
 بیان فرموده است:

                                                      

به  ۳7۱تا  ۵۱۵از صفحه  انسان از خاک تا خاکور خلاصه و تلفیق از کتاب . اين قسمت به ط۵
 ها و تألیفات نويسنده اين کتاب آمده است.همراه مباحثی و مطالبی از درس
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ول، خلقت بعُد مادی و جسـم انسـان اسـت. مرحلـه دوم، از نشـئة      مرحله ا
ای ديگـر،  گويد، و در مرحلـه ديگری که بعُد روحانی و معنوی اوست سخن می

 کند.مسیر و زندگی ديگری را برای انسان ذکر می
اى از گِـل آفريـديم.   يقیناً ما انسان را از چکیده»فرمايد: در مرحله اول چنین می

اى در قرارگاه  استوار ]چون رحم مادر[ قـرار داديـم. آنگـاه آن    طفهسپس، آن را ن
گوشـت  درآورديـم، و آن   صـورت پـاره  نطفه را علقه گردانديم. پس، آن علقه را به

 ۵«.ها گوشت پوشانديمهاي  ساختیم و بر استخوانگوشت را استخوانپاره
دارد، ان مـی و در مرحله دوم، تکامل و خلقت ديگری را برای اين موجود بی

خوانـد و بـه خـود    می« احسن الخالقین»که در اين خلق جديد، خداوند خود را 
سـپس   ۳؛ثمَُّ أنَ شأَ ناهُ خلَ قاً آخرََ فتَبَارَ َ اللهُ أحَسْنَُ ال خالقِيِنَ»فرمايد: گويد. میآفرين می

او را با آفرينش  ديگر پديد آورديم. همیشه سودمند و با برکت اسـت خـدا؛ کـه    
 «.یکوترين آفرينندگان استن

سپس همه شـما بعـد از   »فرمايد: دهد و میسپس از مسیر اين انسان خبر می
فرمايـد:  مـی  ۲«.شـويد میريد. آنگاه شما مسلماً روز قیامت برانگیختـه مـ   اين م 

 انسان در اين دنیا جاودانی نیست و حیات ديگری در انتظار اوست.
، به هريک از اين مراحـل  اديث اهل بیتگیری از قرآن و احاکنون، با بهره
 اشاره خواهیم کرد.

 سیر انسان از خاک تا خاک  

آيد، انسان از اول تا آخر، حدود بیسـت  دست میطور که از آيات و روايات بهآن
                                                      

ةًَ فيِ قرَاَرَ مكَيِنَ )٢١ولَقَدَْ خلَقَ ناَ ال إنِ ساَنَ منِ  سلُاَلةََ منِ  طيِنَ ). »۵ ةََ علَقَةًَ ( ث٢١ُ( ثمَُّ جعَلَ ناَهُ نطٍُ  مَّ خلَقَ ناَ النُّطٍ 
 .۵۰و  ۵۲و  ۵۳؛ مؤمنون، «فخَلَقَ ناَ ال علَقَةََ مضُ غةًَ فخَلَقَ ناَ ال مضُ غةََ عظِاَماً فكَسَوَنْاَ ال عظِاَمَ لحَمْاً

 .۵۰. همان، ۳
 .«تبُعْثَوُنَ ( ثمَُّ إنَِّكمُْ يوَمَْ ال قيِاَمة٢١َِثمَُّ إنَِّكمُْ بعَدَْ ذلَكَِ لمَيَِّتوُنَ ). »۲
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مانـده  کند. چندين مرحله تاکنون گذشته و چندين مرحله بـاقی مرحله را طی می

در حرکت است تا به آخرين مراحل سـیر   سوی آنهاسرعت تمام، بهکه انسان به

؛ توجه کـن، تفکـر کـن،    «هل اتی علی الانسان...»تکاملی خود برسد. ای انسان! 

 درس بگیر.

مراحل گذشته و قبل از ذکر، حدود هشت مرحله است. دوران بعد از ذکر نیـز  

 شود.  شود، و به موجودی قابل ذکر تبديل میکه بعد از مراحل تکامل پیدا می

، اندکی درباره دوران قبل از ذکـر، عـوالم گذشـته، و عـالمی کـه در آن      حال

کنیم، و اينکه انسان چند مرحله را طـی کـرده اسـت و چنـد مرحلـه      زندگی می

ديگر را بايد طی کند تا به آخرين منزل ـ بهشت و جهنم ـ برسـد، بـه مطـالبی       

 کنیم.اشاره می

آيـا   ۵حيِنٌ منَِ الدَّهرِْ لمَْ يكَنُ  شيَئْاً مَاذ كوُرا؛ً  هلَ  أتَي علَيَ الإنِ سانِ» فرمايد:قرآن می

دوران بعد از ذکر، که در طـی  «. زمانی بر انسان نگذشت که چیزی قابل ذکر نبود

 شود.شود، به موجودی قابل ذکر تبديل میمراحلی تکامل پیدا می

 مراحل رشد و نمو جنین  

مراحل را بیان کـرده اسـت. در   ، اين ۵۰تا  ۵۳قران کريم در سوره مؤمنون آيات 

شـود و سـپس توضـیحات    ابتداء به طور خلاصه به شرح اين آيـات اشـاره مـی   

 دهیم.بیشتری را ارائه می

، «سـلاله »ای از خاک آفريديم. فرمايد: و ما انسان را از عصارهمی ۳در اين آيات

معنـی  ، به«نطفه»؛ يعنی خاک. «طین»باشد. ای از چیزی میمعنی عصاره يا چکیدهبه
                                                      

 .۵؛ دهر، «هلَ  أتَي علَيَ الإنِ سانِ حيِنٌ منَِ الدَّهرِْ لمَْ يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراً». ۵
ةًَ فيِ قرَاَرَ مكَيِنَ )٢١ولَقَدَْ خلَقَ ناَ ال إنِ ساَنَ منِ  سلُاَلةََ منِ  طيِنَ ). »۳ ةََ ٢١( ثمَُّ جعَلَ ناَهُ نطٍُ  علَقَةًَ ( ثمَُّ خلَقَ ناَ النُّطٍ 

 «.فخَلَقَ ناَ ال علَقَةََ مضُ غةًَ فخَلَقَ ناَ ال مضُ غةََ عظِاَماً فكَسَوَنْاَ ال عظِاَمَ لحَمْاً
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معنـی يـک   ، بـه «علقـه »معنی آويزان بـودن، و  ، به«علق»باشد. قطره يا يک چکه می

معنـی اسـت.   ريشـه و هـم  باشد. اين کلمـه بـا معلـق هـم    شی يا چیزی آويزان می

 يعنی چیزی که جويده شده، است.« مضغه»معنی جويدن، و ، به«مضغ»

آن است. در اين آيـات،  انگیزترين آيات علمی قراين آيات شريفه، از حیرت

وجود آمدن يک انسان شرح داده شده اسـت کـه جـای    قدری دقیق مراحل بهبه

کلمـه ترتیـب ايـن    بـه گذارد. در اين آيات، کلمـه وچرايی را باقی نمیهیچ چون

 دهد.تکامل را نشان می

ای از مـواد  سـازنند، عصـاره  عناصری که انسان را )يعنـی نطفـه وی را( مـی   

طور مسـتقــیم  خورد. مـواد غـذايی نیز يا بهکه انسان آنهـا را میغـذايی هستند 

طــور انــد(، و يــا بــهای از خــاک)يعنــی ازطريــق مصــرف گیاهــان کــه عصــاره

غـیرمستقـیم )يعـنـی ازطريق مصرف گوشت و مواد غذائی حیوانات که باز هم 

 ـ     اند( جـذب انسـان مـی   ای از خاکعصاره ز شـود، و بـه ايـن ترتیـب، انسـان نی

 شود.ای از خاک میعصاره

ای عناصر توارثی انـسـان کـه قرار است يک انسان را شکل دهند که عصاره
از خاک است، در اولین گام خود، که درهم ذوب شدن اسپرم مرد و تخمک زن 

صورت يک قطره يا يک چکه است؛ البته اين قطره يا چکه فقط )لقاح( است، به
شـود، دنبـال جـای    وقتی نطفه وارد رحم مـی با میکروسکوپ قابل ديدن است. 

يعنی اين طور نیست کـه  ؛ کندگردد و جای مناسب خود را پیدا میمشخصی می
کنـد؛ بــلکه در   شود و رشد مـی هر جای رحم که قرار بگیرد، موفق به رشد می
 رود.میصورت قـرار نگرفتن در جای مناسب، ازبین

آيـد و دنبـال   پـوسـته خود بیرون میشود، از پـس از اينکه نطفه وارد رحم می
کنـد،  گردد. در نهايت، چنانکـه آيـه توصـیف مـی    جای مناسبی در جداره رحم می

 .آويزدآويزد. اغلب خود را به جداره سقف رحم میخود را به جداره رحم می
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 آيد.  بینیم درمیسپس، عـلـقـه به شکـلی که در تصوير زير می
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میلیمتـر   ۳ای است. تقـريباً ـنـیـن سـه هــفــتهاين تصـوير، تصوير يک ج

طـور کـه قــرآن   است. هـم ازنـظـر انـدازه و هم ازنظر شکـل، دقـیـقـاً هـمـان

 ماند!  کند، مانند يک تکه گوشت جويده لای دنـدان میآن را توصیف می

مـیلیمتر است، از آن شکلی کـه   ۶هـفـته که طول جـنـیـن تـقـريباً  ۰پـس از 

رخــی از اسـتخوان     هـا ـ کـه سـتون      مانند گوشـت جويده لای دنــدان بــود، بـ

فـقـرات باشند ـ درست شده است، ولی هـیـچ گـوشـتی روی آنها نیسـت. البتـه    

 شوند.اين تصـويـر میکروسکوپی است و ستون فـقـرات با چشم ديده نمی

گی هـفــت  ۶شـود و در  هفتگی يک شیار گوشتی روی کمر درست می ۱در 

شـود )سـتون فقـرات تـا پـیش از      ستون فـقرات کاملاً از گوشت پوشـانده مـی  

 چنان میکروسکوپی هستند(.پوشیده شدن از گوشت، هم

، که در آيه آمـده اسـت، بـه    «دهیمای میدست آخر آن را خلقت تازه»جمله 

اين معنی است که جنین انسان، در روند رشـد خـود بـا جنـین جـانوران ديگـر       

هايی دارد، ولی در اواخر رشـد خـود، خلـقــت ديگـری بـه     اهتشباهت يا شب

يـک از آنها شـبـیـه نیسـت. جـنـیــن انـســان در    گیرد، کـه با هـیـچخـود می

های زيادی بـا جنـین حیوانـات دارد. بـه     مـراحـل رشـد خـود، در واقع شباهت

ن تواند آنها را از هـم تمیـز دهـد؛ يعنـی جنـی     طوری که فقط يک متخصص می

تواند آنهـا  هم هستند که فقط يک متخصص میقـدر شـبیه بهانسان و میمون، آن

رفـتـه روند رشــد  را ازهم تمیز دهد. جنین، در اواخرِ رشد خود است که رفـتـه

شود تـا جـايی کـه تـا پـیش از      گیرد و از بـقـیـه متمايز میديـگری به خود می

 حیوانات شباهـتی ندارد. يک از انواعروزهای تولد خود، ديگر به هیچ
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 مراحل تکامل سیر انسان

انسان موجودی دو بعُدی است؛ ملکی و ملکوتی، مادی و روحانی، کـه يکـی از   

خاک و عالم ماده، و بعُد ديگر از عالم امر و ملکوت است. با اين دو بعُـد مـادی   

بیسـت  شود. گفتـه شـد کـه انسـان     تفسیر می« نفس انسانی»و ملکوتی است که 

ای از اين مراحـل اسـت. اکنـون بـه     گذراند و هر انسانی در مرحلهمرحله را می

پردازيم. ابتدا به بعُد جسـمانی  شرح اين بیست مرحله از مراحل حیات انسان می

 شود.  و مادی اشاره می

 نخست؛ خاک  ةمرحل

انسان قبل از مرحله خاک، مراحلی را طی کرده است که در جای خـود بـه آنهـا    

. امروزه دانشمندان بر اين تأکید دارند کـه همـه مـوادی کـه بـدن      ۵شوداره میاش
                                                      

. در جلد دوم اين کتاب )سیر انسان از عرش تا فرش و از ملک تا ملکوت( مباحثی در اين باره ۵
 شود.مطرح می
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 ۵۰دهند در خاک وجود دارد. اين همان است کـه قـرآن در   انسان را تشکیل می

قرن قبل بیان داشته است. خداوند در کتاب خود، در شش آيه خلقـت انسـان را   

ينش انسـان از  از خاک )تراب( بیان داشته اسـت. قـرآن نخسـت بـه سـراغ آفـر      

فرمايـد:  رود و مـی ترين موهبت الهی بر اوست ـ مـی   ـ که اولین و مهم« خاک»

های )دالّ بـر  يکی از نشانه ۵ومَنِ  آياَتهِِ أنَ  خلَقَكَمُْ منِ  ترُاَ َ ثمَُّ إذِاَ أنَ تمُْ بشَرٌَ تنَ تشَرِوُن؛َ

ها انسانعظمت و قدرت( خدا اين است که شما را از خاک آفريد و سپس شما 

 «.)در زمین( پراکنده شديد

آفرينش انسان از خاک، ممکن است اشاره بـه  «: خلَقَكَمُ منِّ ترُاَ َ»: توضيحات

ها از خاک؛ چراکه آفرينش نخستین انسان؛ يعنی آدم باشد، يا آفرينش همه انسان

دهنده وجود انسان در اصل از خاک است. در اين آيه بـه دو  مواد غذايی تشکیل

ه از عظمت الهی اشاره شده است: يکی آفرينش انسـان از خـاک، و ديگـر،    نشان

در « تکثیـر »تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در زمـین. اگـر ايـن ويژگـی     

 شد.زودی برچیده مینسل آدم آفريده نشده بود، نسل انسان به

قرآن ماده اولیه، که همان هسته نخستین آفـرينش انسـان اسـت را از خـاک     

کند. زيرا مواد غذايی )اعم از حیوانی و گیـاهی( کـه وجـود انسـان و     عرفی میم

خـورد  گیرند. هرچه را انسان میدهد، همه از خاک مايه مینطفه او را تشکیل می

کند، در خاک نهفته است و همه بـه خـاک منتهـی    و تمام موادی را که تغذيه می

 واهی شد.شود. ای انسان! از خاک برون آمدی و در خاک خمی

آری، خاک مرحله نخست است که انسان با آن عظمت و آن شايسـتگی از  »

انسانی که افضـل مخلوقـات و برتـرين موجـودات جهـان      «. آن خلق شده است

پاافتـاده و  وجود آمـده اسـت؛ همـین خـاک پـیش     ارزش بهباشد، از خاکی بیمی

                                                      

 .۳۱. روم، ۵
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 ـ ديل و بعـد  خالی از حس و حرکت که ناگهان به قدرت خدای متعال به نطفه تب

بـار خلقـت   شود. خداوند متعال در قرآن مجیـد، شـش  از آن به انسانی کامل می

   ۵بار از طین )گلِ( دانسته است.انسان را از تراب )خاک( و هشت

آری، او خدايی است که هرچه را در جهان آفريد، به بهترين وجهی که بهتـر  

یم خلقت را بـر نظـام   شود، خلق کرد و بنای کاخ عظتر از آن تصور نمیو کامل

هـای گونـاگون عطـا    انگیز را به گـل وجود آورد و انواع عطرهای دلبه« احسن»

دهـد و از آن انسـانی آزاد و   کرد. او خدايی است که به خـاک روح و جـان مـی   

جان کجا و انسـان زنـده و زيبـا کجـا؟ خـاک      سازد. خاک بیباهوش و عاقل می

ارزش یار کجــا؟ خــاک بــیحــس و حرکــت کجــا و انســان عاقــل و هوشــبــی

پاافتاده کجا و موجود پر ابتکار و پر حرکت کجا؟ خاک پست و کثیف کجا پیش

َاةَ أمَشْااجَ نبَتْلَيِاهِ      »و آن موجود شريف و با شعور کجا؟  إنِاّ خلَقَ ناَ الإنِ ساانَ مِان  نطٍُ 
وزوئید و اوول( مـا انسـان را از نطفـه آمیختـه )از اسـپرمات     ؛ ۳فجَعَلَ ناهُ سمَيِعاً بصَِايراً 

آزمايیم، وی را شـنوا و  ايم، و چون او را )با وظايف و تکالیفی، بعدها( میآفريده

 «.ايمبینا )عاقل و دانا( کرده

ــراد از  ــاجٍ»م ــزه   «أمَشَْ ــا آمی ــف، ي ــر مختل ــواد و عناص ــی از م ای از ، ترکیب

 است   «نُطْفَةٍ»اسپرماتوزوئید و اوول است. صفت 

 دوم؛ عصاره گلِ ةمرحل

شـود. همـان ذرات و   عصاره گلِ، همان مواد غذايی است که از گلِ گرفتـه مـی  

موادی است که در خاک و گلِ نهفتـه اسـت. خداونـد انسـان را از آب وخـاک      

دهـد. مخلـوط آب و   دانیم که دوسوم بدن انسان را آب تشکیل میخلق کرد. می
                                                      

 ۵۱۱و  ۵۱۰ص انسان از خاک تا خاک ۵
 .۳سان أيه .ان۳
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دْ خلَقَ ناَ الإنِ سانَ منِ  ولَقََ»فرمايد: خاک، گلِ است که آن، اصل انسان است. قرآن می
 «.ای از گلِ آفريديمبه تحقیق ما انسان را از عصاره و چکیده ۵سلُالةََ منِ  طيِن؛َ

ای از عناصر مختلف است: کربن، اکسیژن، هیدروژن، فسـفر،  انسان مجموعه

گوگرد، ازَت، پتاسیم، و...، که همه اين عناصر در گلِ موجودند. پس، موادی کـه  

عنـوان غـذا از   آيد و انسان بهآيد، همه از زمین بیرون میوجود میآن به انسان از

 وجود آمده است.کند. در نتیجه، انسان از آن غذا بهآنها استفاده می

 مرحله اول: خاک ــــــــــــــ  مرحله دوم: عصاره گلِ.

 

 سوم؛ خون ةمرحل

خونی کـه از غـذاها   است. همان « خون»ازجمله مراحلی که انسان بايد طی کند، 

شـود، همـان خـونی    آيد و از عصاره و شیره کشیده شده غذا پیدا میوجود میبه

هـای زنـده در آن شـناور اسـت و     میلیارد موجود زنده به نام سـلول که ده میلیون

 رساند.  های بدن میاکسیژن هوا و عصاره و مواد زنده غذا را به همه سلول

های گونـاگون اسـت   واد معدنی و ويتامینخورد شامل مغذايی که انسان می

های قرمز بايد به تمام بدن برسد. بعضی از آنها سـلول  وسیله خون و سلولکه به

                                                      

 .۵۰. مومنون، ۵
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ها و بعضی سلول کبد و جگر و پوسـت و مـو و   عصب و بعضی مغز و ماهیچه

شـود و سـپس بـه    شود. بعضی از آنها که نطفه و منـی مـی  ناخن و استخوان می

وجـود  آيد. نطفه از همان مواد زنده غذايی بـه وجود میی بهقدرت خداوند، انسان

 آيد که در خون موجود است.می

خلاصه انسان، از مواد موجود در خاک است کـه جـزء غـذا قـرار گرفتـه و      

شود که بسـیار حسـاس   داخل خون شده و بعد طی مراحلی وارد مرحله بعد می

 انگیز است.و شگفت

 چهارم؛ نطفه ةمرحل

پاافتاده و خالی از حس و حرکـت و حیـات   ز همان خاک ساده و پیشاصل نطفه ا

َاةَ فَاإذِاَ هُاوَ    »شود. است که بعد از چند مرحله تبديل به نطفه می خلَقََ ال إنِ ساَنَ منِ  نطٍُ 
ارزش آفريد. آنگاه )انسان اصل خلقـت  )خداوند( انسان را از نطفه بی؛ ۵خصَيِمٌ مبُيِنٌ

 «.خالق( به خصومت برخاست و دشمنی آشکار شد خود را فراموش کرده و با

ةََ»فرمايد: قرآن می ؛ او خداوندی اسـت  ۳...هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُْ منِ  ترُا َ ثمَُّ منِ  نطٍُ 

 «.که شما را از خاک بیافريد و سپس از نطفه...

 

                                                      

 .۰. نحل، ۵
 .۶7. مؤمن، ۳
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 مرحله پنجم؛ علقه

سـت. قـرآن   ، همان نطفه است که تکامل يافته و بـه علقـه تبـديل شـده ا    «علقه»

ةََ ثمَُّ منِ  علَقَةََ ثمَُّ منِ  مضُ اغةََ »فرمايد: می ؛ مـا شـما را   فإَنَِّا خلَقَ ناَكمُْ منِ  ترُاَ َ ثمَُّ منِ  نطٍُ 

 «.از خاک آفريديم و بعد از نطفه و سپس از علقه و سپس از مضغه

 

 مرحله ششم؛ مضغه  

مضغه، و مضغه را به اسـتخوان  ما نطفه را به علقه، و علقه را به »فرمايد: قرآن می

 «.بر استخوان لباس گوشتی پوشانديم»گويد: و نیز می«. تبديل کرديم
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 بندي  مرحله هفتم؛ استخوان

 مرحله هشتم؛ گوشت روي استخوان  
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قـرآن در   آشکار است که در ابتدا، انسان يک اسکلت استخوانی بوده اسـت. 

کـار  را بـه « گوشت روی استخوان»آن تعبیر اين باره نکته جالب و لطیفی دارد. قر

طور گوشـت  برده است. چون لباس حافظ بدن انسان از گرما و سرماست. همین

 هاست که ستون اصلی بدن است.و عضلات، لباس، حافظ و نگهدار استخوان

هـا  ها، پوستی هم بر روی استخوانبعد از روياندن گوشت بر روی استخوان

شود. اين پوست اسـت کـه تمـام عضـلات و     کشیده می و تمام اندام بدن انسان

کند که از هم جدا نشوند. قلب جنین در ايـن سـن   هم وصل میها را بهاستخوان

گـردد.  هايی الکترومغناطیسی صادر میکند. از مغز او نیز موجشروع به تپیدن می

کنـد رابطـه   گويـد و احسـاس مـی   شود و با هرچه میاو با صدای مادر متأثر می

کند. برای همین است که مادر بايد زياد قرآن بخوانـد، چراکـه صـدای    برقرار می

 گذارد.قرآن بر قلب و مغز جنین تأثیر می

 
گیرد. دست و پا و چشـم وگـوش و   در اين مرحله، جنین شکل نهايی را می

شـود. همچنـین، حرکـت    شوند و حرکت شـروع مـی  بقیه اعضای بدن ظاهر می

شود. مغز بسیار پیچیده و نصف وزن بـدن را تشـکیل   میالکتريسیته قلب شروع 
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شوند، در رابطـه بـا بـزرگ شـدن ايـن      دهد. عملیاتی که پس از اين انجام میمی

باشد. اين مرحله تـا پايـان حـاملگی ادامـه پیـدا      اعضا و کامل شدن خلقتشان می

   ۵.«ثمَُّ أنَشأَ ناَهُ خلَ قاً آخرََ»فرمايد: کند. خداوند میمی

 
صورت لخته خونی، و اين لختـه خـون را بـه شـکل قطعـه      پس نطفه را بهس»

هـای ضـعیفی   گوشـت جويـده را بسـان اسـتخوان    ای، و اين تکـه گوشت جويده
 پوشانیم. و از آن پـس، او را آفـرينش  ها گوشت میآوريم. و بعد بر استخواندرمی
کرد. والامقـام   ای بخشیده و )با دمیدن جان به کالبدش( پديده ديگری خواهیمتازه

 «.گیرندگان و سازندگان استو مبارک، يزدان است که بهترينِ اندازه
ای از آفـرينش اسـت.   اينهـا هرکـدام مرحلـه   «: عَلَقَةً، مُضْغَةً و...»توضیحات 

روشن شد که همه اينها داستان جسم انسان اسـت. در آفـرينش، مسـئله تقـدير؛     
 دارد. گیری، بیش از هر چیزی اهمیتيعنی اندازه

، شاملِ از عدم آفريدن و «ساختن خدا»نیز آمده است. « صنع»معنی به« خلق»
گردد، ولی کار سازندگی انسان منحصر بـه تغییـر صـورت    تغییر ظاهری اشیا می
 اشیاء است و بس.

                                                      

 .۰. مؤمنون، ۵



 انسان از خاک تا خاک 

 

62 

 

 

 سير تکامل جنين؛ انشاء خلق آخر 

ای ديگـر  )سـپس(، دوره « ثـم »کنید که در هشت مرحله اول بعد از هر ملاحظه می

مراد است. رشـد مربـوط   « زمان»شود و طبعاً آنجاکه بحث تدريج است، شروع می

پـذير  به زمان است و تدريجی و زمانمند است و طبعاً هر دو در عالم ماده صـورت 

بیان شـده اسـت. ولـی بعـد لفـظ عـوض       « خلقنا»روست که با جمله است. ازاين

 «.؛ بار ديگر او را آفرينش  ديگر داديمل قاً آخرََثمَُّ أنَشأَ ناَهُ خَ»فرمايد: شود و میمی

آفـرينش  »؛ يعنی او را آفريديم، وی را پديدار کرديم. و مـراد از  «أنَشَأنَْاهُ»

ديگر، دمیدن روح در کالبد است. در اينجاست که آسمان به زمین ملحـق و  

. اينجاسـت کـه   ۵«شوند و مراد از هبوط همین استافلاکی با خاکی يکی می
                                                      

 .۰7ص محمود حقیقی، خاک تا افلاک،. کريم۵
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شايسـته تعظـیم اسـت خداونـد؛ آن     فتََبَارَ َ اللهُ أَحْسَانُ ال خَاالِقِينَ؛   »فرمايد: می

 «.بهترين آفرينندگان

 مرحله نهم؛ خلق آخر

ای ؛ و از آن پس او را آفرينش تـازه ثمَُّ أنَشأَ ناَهُ خلَ قاً آخرََ فتَبَاَرَ َ اللهُ أحَسْنَُ ال خاَلقِيِنَ»

دش( پديده ديگـری خـواهیم کـرد. والامقـام و     بخشیده و )با دمیدن جان به کالب

 «.گیرندگان و سازندگان استمبارک، يزدان است که بهترينِ اندازه

شـود و  نمايی خداوند بر همه ثابـت مـی  در پايان اين مرحله است که قدرت

 آيد که با مراحل قبل بسیار فرق دارد.  وجود میخلقی ديگر به

 دميده شدن روح در بدن

دمد؛ روحی که از عـالم مجـردات و   ه، خداوند روح را در جنین میدر اين مرحل

دهـد  از موجودات بالا و گوهری پاک است را در قالب اين بدن خاکی قرار مـی 

کند تا يکی شوند؛ البته اين قرار گرفتن اصطلاح اسـت،  دو را باهم جمع میو آن

وح و جسـم،  گیرد. جمع کردن بین روگرنه روح مجرد است و در بدن قرار نمی

از بدايع و ابتکارات بـزرگ خداونـد اسـت. اينجاسـت کـه او از خـود تعريـف        

ثمَُّ أنَ شَاأ ناَهُ خلَ قًاا   »فرمايد: دهد و میرا به خود اختصاص می« تبارک الله»کند و می
 .۵«آخرََ فتَبَاَرَ َ اللهُ أحَسْنَُ ال خاَلقِيِنَ

دمـد. خداونـد   در او می پس از تسوية بدن در چهار ماهگی، خداوند روح را

فإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونٍََخَ اتُ فيِاهِ مِان    » فرمايد:می ۳9ـ تبارک و تعالی ـ در سوره حجر آيه 
؛ پس چون آفرينشش را به پايان بـردم و از روح خـود در   رُّوحيِ فقَعَوُا  لهَُ ساَجدِيِنَ

 «.  آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید
                                                      

 . همان.۵
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به خود در او دمیدم، برای بزرگداشـت و درودش در   آنگاه که از روح متعلق

و چون جسم به کمال رسـید و آمـاده پـذيرش تجلـی و      برابر او به سجده افتید.

 نفخه پروردگار شد، روح به اين پیکر پیوست.  

او را آراسته کمال و پذيرای روان کردم. او را بـه شـکل   «: سوََّيتْهُُ»توضیحات 

 ت بشری بخشیدم.  انسان درآوردم و صورت خلِق

هـای خداسـت و   ای از آفريـده روح متعلقّ به خـود. روح آفريـده  «: روُحیِ»

بَيْتتُ  شود: گونه که گفته میاضافه آن به خدا برای تعظیم و تشريف است. همان

 .الله. ناقَةُ الله. شَهْرُ الله

 عالم اسرارآميز جنين

ز جنـین برداشـت و نشـان داد    بعد از سالیان، بالاخره علم، پرده از عالم اسرارآمی

شود و سیر تکاملی خود را شـروع  که: نطفه هنگامی که در قرارگاه رحم واقع می
صورت يـک انسـان   نمايد تا بهکند، چه مراحل مختلف و گوناگون را طی میمی

گوينـد: آفـرين بـر    کامل درآيد. زبان حال همه موجودات جهان اين است که می
 ای ذات پاک!قدرتت 
نظیـر کـه در   نمـايی بـی  ، جای آفرين گفتن است، آفرين بر اين قـدرت اينجا

همـه عجايـب و   چنین تصويری زيبـا بـا ايـن   گانه، اينهای سهظلمت و تاريکی
 ۵.زندها بر قطره آبی نقش میشگفتی

زنـد.  آفرين بر اين نقاشی که بر روی آب در جای تنگ و تاريک نقـش مـی  

ه اسـتعداد و شايسـتگی و لیاقـت را در    هم ـآفرين بر آن علم و حکمت که ايـن 

کند. آفرين بـر کسـی کـه آنچـه بـرای      ارزشی ايجاد میچنین موجود ناچیز و بی
                                                      

هاى مادرانتان آفرينش  شما را در شکم؛ يخَ لقُكُمُْ فيِ بطُوُنِ أمَُّهاَتكِمُْ خلَ قاً منِ  بعَدِْ خلَ قَ فيِ ظلُمُاَتٍ ثلَاَثٍ. »۵
 .۶زمر،  «.وجود آوردگانه ]شکم و رحم و مشیمه[ بههاى سه  ديگر در میان تاريک پس از آفرينش
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 انسان لازم بود و در آينده به آن احتیاج داشت، آفريد.

و « احسن تقـويم »آفرين بر او که زيباترين موجودات )که انسان باشد( را در 

ا آفرين بر آن خالقی که در يک مخلـوق،  . و صده۵بهترين قیافه و صورت آفريد

دو چیز متضاد )عقل و شهوت( را به وديعت نهاد. آفرين بـر آن خـالقی کـه دو    

هـا و  هم آمیخـت و مربـوط نمـود و شـگفتی    موجود متفاوت و ناهماهنگ را به

 هايی در وجود او نهاد.لطافت

ه از آفرين بر او که بین روح که از عالم بالا و مجردات اسـت و جسـم ک ـ  

. آفرين بر کسی که خلقت انسـان را  ۳ارزش است را جمع کردعالم خاک و بی

آورد، گـويی جمعـی   ای درمـی در مخفیگاه رحم، هر روز به شکل و نقش تازه

انـد و شـب و   دست و صنعتگر ماهر در کنار اين قطره آب نشسـته نقاش چیره

تـاهی بـا ظرافـت    کنند تا ذره ناچیز را در زمان بسـیار کو روز روی آن کار می

 تمام به تکامل رسانند.

، انسان دانشمند، انسان مخترع، انسـان  خليفةاللهآفرين بر آن خدايی که انسان 

ای که مورد تنفر همه بـود، بـه ايـن زيبـايی و بـا ايـن       مبتکر را از مايع خوارشده

 هوشیاری خلق کرد.

در اينجــا اســت کــه پروردگــار بــه خــود و کــار خلقــت و صــنعت خــود  

 کند.را بیان می« الخالقیناحسن»گويد و می« بارک الله»مريزاد و دست

 الخالقين  آفرين به خداي احسن

؛ يعنی انسـان اسـت   «الله خليفة»در آيه مخصوص و مختص خلقت « احسن»کلمه 

و به حیوان و موجودات ديگر مربوط نیست. از مراحل مختلفی که انسـان پیمـوده   
                                                      

 .۰. تین، ۵
 .8۱اسرائیل، . بنی۳
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انگیـز اسـت کـه    خلقت انسان عجیب و شـگفت توان دريافت که چقدر است، می

ها و کرات عظـیم و  ها و زمین، ماه و ستارگان، کهکشانخداوند در آفرينش آسمان

های آن، دستگاه با عظمـت و مجلـل آفـرينش، چنـین     ملائکه، بهشت و انواع میوه

 تعريف و تمجیدی را از خود کرده و اين تعريف فقط درباره خلقت انسان است.

 آفرينورتـو را صـفريد تروزی که آ

 فت: آفرين!ـود گـو، به خـرينش تـر آفـب

 آفرينصورت نیافريده چنین صورت

 آفرين و بر اين صورت، آفرين!برصورت

 شاهکار آفرینش  

يکی از شاهکارهای آفرينش خداوند متعال، کـه کمـال قـدرت و حکمـت او را     
هُاوَ الَّاذيِ   »فرمايـد:  بندی انسان در شکم مادر است. قرآن مـی رساند، صورتمی

او است که شـما را در   ۵يصُوَِّركُمُْ فيِ الأرَحْاَمِ كيَفَْ يشَاَءُ لاَ إلِهََ إلِاَّ هوَُ ال عزَيِزُ ال حكَيِم؛ُ
هـای  بخشـد )و بـه صـورت   گونه که بخواهد شکل میهای )مادران( هر آنرحم

زيـز )توانـا( و   آفريند(. )بنابراين( جز او خـدايی نیسـت )و همـو( ع   مختلف می
 «.حکیم است

ــورِّکُمُْ»  آفرينــد و از لحــالا عقلانــی و جســمانی شــکل  شــما را مــی«: يصَُ
 جمع رحَمِ، محلّ تکوين جنین.«: أرَحْاَم»بخشد. می

هـا را  آور است که خداوند در درون رحم، انسـان راستی عجیب و شگفت
بنـدی  ه و صـورت وجود آوردهای گوناگون، با استعدادهای متفاوت بهبه قیافه

 کرده است.

 و در خیال صورت او بر کمال  بندد جمال ذوالجلال نقش می
                                                      

 .۶عمران، . آل۵
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 پرسشي براي تفکر  

 ايد؟ آيا اين ايام که بر شما گذشت، يادتان هست؟آيا گاهی در وجود خود تفکر کرده

نمـايی خداونـد بیشـتر    با تفکر و تدبر در خلقت خود، به عظمـت و قـدرت  

 گردد.و تقويت ايمان و شکوفايی فطرت می توجه کنیم که موجب خشوع

تدبر در عملکرد رحم مادر و جفت و مشیمه و غذای جنین در رحم مادر و 

ای چگونـه خداونـد   بعد از تولد، در دستگاه تولید شـیر و اينکـه در هـر مرحلـه    

انتهـا  کند، ما را به آن حقیقت بینمايی میخالق و رازق، مدبر امور است و قدرت

آری، خدای شما و مدبر امور شما اوست؛ و خـدايی جـز او نیسـت؛     رساند.می

نمـايی  گونه صـورت های مادران، اينای ناچیز در رحماوست که شما را از نطفه

آفريند و از لحالا عقلانـی  ، شما را می«يصُوَرِّکُمُْ»بخشید؛ اوست که کرد و شکل 

و عزيـز )توانـا( و   بخشد. و بدان که جز او خدايی نیست؛ او جسمانی شکل می

 حکیم است.





 

 

 

 

 

 

 

 درس دوم

 عظمت آفرينش در خلقت و تکامل جنين

 نگاهي به روایات  

کند، و همـاهنگی و همکـاری بـین    آثار حیات در جنین چهارماهه خودنمايی می

هـا از همـان اول   شـود؛ اگرچـه نطفـه   اعضا از همـین چهارمـاهگی شـروع مـی    

 .اندموجودات زنده و دارای حیات بوده

همه اين مراحل، گويـای ايـن اسـت کـه چقـدر خلقـت انسـان عجیـب و         

نمايی خداوند در آفـرينش  رغم قدرتچنین است که علیانگیز است. اينشگفت

ها و... بـا آن عظمـت، فقـط دربـاره خلقـت انسـان       ها و زمین و کهکشانآسمان

 «.و تبارک الله احسن الخالقین»فرمايد: می

قـت و تکامـل نطفـه در رحـم، بـه روايـاتی از       رو، بـا موضـوع خل  همـین به

 کنیم:اشاره می معصومان

 فرمودند: امام باقر

ای را کـه در پشـت آدم از آن پیمـان    هرگاه خداوند متعال اراده نمايد نطفـه »

انگیـزد و  گرفته بیافريند، و او را در رحم قرار دهد، مـرد را بـرای آمیـزش برمـی    
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نمايـد کـه گشـاده بـاش تـا      هم الهـام مـی  کند و به رحم شهوت بر وی غلبه می

آفريده من و حکم قطعی و مقرراتی که درباره او دارم، در تو داخل گـردد. پـس   

رسـد و چهـل روز از   شود و نطفه بـه آن مـی  خود گشوده میاز آن رحم خودبه

شـود. سـپس،   گردد. پس از چهل روز، خون بسته میحالتی به حالت ديگر برمی

هـای  ت گوشت جويده شـده، و آنگـاه گوشـتی بـا رگ    صورچهل روز ديگر به

 گردد.توخالی می

انگیزد تا آنچـه  بعد از آنکه چهارماه به پايان رسید، خداوند دو فرشته را برمی

را که از او خواسته، درهم بیافريند. آنها هم )بدون رضايت و اجازه زن( به رحـم  

دمند، چشـم و گـوش،   شوند و روحی را که از قبل خلق شده در او میداخل می

گشايند. سپس، بـه آن  و اعضا و جوارح و آنچه را که در شکم نوزاد است را می

کند: فرمان قطعی و حکم مقدرات مرا بر او بنويسید، و تغییـر  دو فرشته وحی می

 روَشِ و بلا را برای من قرار دهید. فرشتگان گويند: خدايا چه بنويسیم؟  

بنگريد آنان به پیشانی مادر که تـابلويی در آن  فرمايد: به بالای سر مادرش می

کنند، آنگاه صورت فرزند؛ زيبايی و زشتی، مدت عمر، خوشـبختی  است نگاه می

شـود  و بدبختی، سعادت و شقاوت، و سـاير جهـات را کـه بـه او مربـوط مـی      

 ۵نويسد.خواند ديگری آنها را مینگرند. يکی از آن دو فرشته آن تابلو را میمی

 لمي و تربیتي در این حدیثنکاتي ع

، کنايـه از نقـش حـالات    «خواننـد تابلو را در پیشانی مادر می»فرمايد: آنجاکه می

هـای اخلاقـی اوسـت.    نفسانی و افکار پنهانی و عقـل و خـرد مـادر و ويژگـی    

 گردد.، کنايه از صفاتی است که از مادر به کودک منتقل می«نوشتن فرشتگان»

                                                      

 .۵۰ص ،۳ج اصول کافی،. ۵
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شود، حالات کودک، پیرو چگونگی و خصوصیات از اين مطالب فهمیده می
هـای نـوزاد   ويژه مادر اوست؛ زيرا رحم مادر در جايگاه دگرگونیپدر و مادر؛ به
های پزشکی ثابـت کـرده اسـت کـه     تر به آن اشاره شد(. آزمايشاست )که پیش

تمام حالات پدر و مادر، خوشی و ناخوشی، شادی و افسردگی، چه با خواسـت  
اشد يا بدون خواست آنان، تأثیر فراوانی روی نـوزاد دارد؛ تاآنجـايی   پدر و مادر ب

 گذارد.که در زيبايی و زشتی، چهره و قیافه، قد و قامت او اثر می
 گويند:جهت، دانشمندان متخصص نوزادشناس میازاين

عمل آمیزش بايستی به هنگام راحتـی و شـادمانی، و گشـادرويی زن و مـرد     
و در روايات هم بسـیار   ۵و صحیح و سالم به دنیا بیايد خلقباشد تا نوزاد خوش

   ۳درباره اين آداب سفارش شده است.
بختـی و يـا   شود و سعادت و نیکدر اين مرحله سرنوشت انسان معلوم می»

شود که آيا آينده روشـنی دارد  آشکار می آيد، وشقاوت و بدبختی به سراغ او می
السعيدُ سعيدٌ في بطن امُاهِ و  »وده است: فرم باره حضرت رسوليا تاريک. دراين

انسان سعادتمند در شکم مادر سعادتمند اسـت و افـراد    ۲؛الشقيُّ شقيُّ في بطن امُهِ
 «.باشندشقاوتمند در شکم مادر بدبخت و شقی می

 تأثیر غذا بر جنین

در اين مرحله است که پدر و مادر بايد مواظب و مراقب غذای خود باشـند کـه   
کند، زيرا غذای جنین از غـذای مـادر   ناک نباشد که در فرزند اثر میهحرام يا شب

شـود، و جنـین   است، اول جذب بدن مادر، و بعد خون و در جفـت جمـع مـی   
                                                      

  ۵97تا  ۵9۱، صانسان از خاک تا خاک .۵
ادر در حال )و شايد احکام خاصی که راجع به ولد زنا گفته شده يکی اين اضطراب پدر و م .۳

 انعقاد نطفه باشد، که بر حالات و شخصیت نوزاد تاثیر گذار است.(. 
 . ۵۱۲ص ۱، جبحارالانوار؛ ۵۳9، ص۱، جالحکمهمیزان. ۲
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مکـد و جـزء بـدنش    همان خون را از راه بند ناف که به جفت متصل است مـی 
را  گـذارد و او شود. پس، اگر غذا حرام يا مناسب باشد، اثـر بـدی در او مـی   می

 آورد.  ايمان بار میناقص يا بی
 رود ديوار کجتا ثريا می  خشت اول گر نهد استاد کج 

يکی از عجايب عالم، مسئله غذای جنین است کـه چگونـه از طريـق جفـت،     
« جفـت »شود. خداوند اين وظايف را به عهـده  اکسیژن و تغذيه و... به او منتقل می

هـم نقـش دسـتگاه    « جفـت » ۵تدبر اسـت. گذاشته است و اين امر نیازمند تأمل و 
اسـت. انسـان از   « کـاربراتور »و « فیلتـر »منزله يـک  گیرنده و دهنده را دارد و هم به
 تواند به عظمت خالق پی برد.  می« جفت»انگیز مطالعه همین کارکرد شگفت

 عجایب ارتباط مادر با جنین  

ه از نسـیمی  بچ ـ»نکته جالب اين است که در حديثی از معصوم نقل شده است: 
چندسالی بـیش نیسـت کـه    «. بردکند بهره میخورد و استنشاق میکه به مادر می

کنـد و در میـان آب رحـم    اش کار نمیای که ريهطبق تحقیقات دانشمندان، بچه
کنـد، وارد  شناور است، اکسیژن لازم را دارد. چون اکسیژنی که مادر مصرف مـی 

 ۳کنـد. راه بند ناف از آن استفاده می رسد و بچه ازشود و به جفت میخونش می
الله! هنگامی که طفل از مادر متولـد شـد، غـذای او در شـکم مـادر قطـع       سبحان
 گیرد.  شود و در پستان مادر قرار میمی

 دمبهد دمـرسیـدد مـت مـز غیب    ی يک قدم  ـتو قائم به خود نیست
 جوفت ز نافهمی روزی آمد به     ودی ز لاف  ـبسته به طفل زبانـن

   ۲به پستان مادر در آويخت دست     چو نافش بريدند و روزی گسُست
                                                      

 .۵99و  ۵98، صانسان از خاک تا خاک. ۵
 .۳۱۱. همان، ص۳
 . سعدی.۲
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چون گرسنه و تشنه بودی، زبان اظهارت نبود. سفره دنیای رحـم بـا بريـدن    
ناف برچیده شد. دست ربوبیت رزاّق رحمان، سفره ديگری در کنـارت گسـترد.   

تاری کنـد و رنـج   پرتوی از مهر خود را در در آغوش مادر نهـاد تـا تـو را پرس ـ   
 ها شکیبا باشد.  خوابیها و بیها، رنجپرورش را تحمل نمايد و بر آسیب

 بهشت است و پستان در او جوی شیر ر ـذيـپـادر دلــر مــار و بـنـک
 ستر خون دلـری شیـپس ار بنگ  های پستان درون دل استنه رگ

 )سعدی(

د را نتوانی ايستاد و هـوش  اينجا با عجز و ناتوانی تا بدانجا که روی پای خو
و عقل و شعور نبود، تکلم نداشتی و از سـخن ديگـران دريافتـت چیـزی نبـود.      

جا همان دست ربوبی در کار بود تـا از انـواع تمتعّـات برخـوردار شـدی و      همه
 اکنون جای سپاس از اين آفريدگار مهربانت نیست؟

ای گـر؛ در آينـه  ستی خدا را به تماشـا بنشـینی، بـه خـود بن    خواهر آنگاه که 
های پا تا فرق سرت، دست، پا، چشم، گوش، بینی، سـر، مغـز،   نما، از پنجهقامت

ای عظیم با سـاکنانی بسـیار، همـه در    ات که هرکدام قارهقلب، کلیه، کبد و معده
هايـت،  خدمت تو، به قامتت، به حرکات دست و پا و پشت و گردش اسـتخوان 

توانـد از ايـن همـه شـگفتی     نه آدمی میآور است. چگوراستی که همه شگفتبه
راستی که در برابر چنین پروردگار جـز سـپاس و خضـوع و    توجه بگذرد؟ بهبی

   ۵بندگی چه توان کرد؟

 و مسئله وراثت  « اصلاب شامخه و ارحام مطهره»

يا اباعبادالله اشاهدُ انَاكَ كناتَ ناوراً فاي الاصالا         »خوانیم: در زيارت وارث می
دهم کـه تـو   ای مولای من! ای ابا عبدالله! گواهی می المطُهره...؛الشامخه والارحام 

                                                      

 طور خلاصه.به 87تا  8۰ص ،از خاک تا افلاک. کريم حقیقی، ۵
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هـای پـاک. جاهلیـت بـه     هـای والامقـام و رحـم   راستی نوری بودی در صلببه

 «.ات نکردههايش، آلودهزشتی

يک  از مسائل مهـم انسـان، خصـائص پـدران و مـادران اسـت کـه مسـئله         

« قـانون وراثـت  » بـق دهـد. ايـن خصـائص و شـمائل، ط    را تشکیل م « وراثت»

تر، اين حقیقـت را قـرآن مجیـد    گردد. پیشها به فرزندان منتقل می«ژن» ازطريق

اينکه اين علوم تأيیدی بر حقانیـت قـرآن، علـوم قـرآن و     بیان فرموده است؛ چه

روايات اهل بیت هستند که نقش پدر و مادر را يک  از دو عامل مهم سـعادت و  

 خواند.  يا شقاوت می

هـا  از نظر پدر و مادر در تمـام زمـان   ، حضرات معصوم«شیعیان»اد به اعتق
اند؛ يعن  آبا و اجداد آنان هرگز در غیـر مسـیر   پاک بوده« ارحام»و « اصلاب»در 

اند. آن بزرگواران، هم ازطرف پدر و هم ازطرف مادر پـاک و  اديان آسمان  نبوده
ت پدر و مادر تـا حضـرت   ـ ازجه طالباب بنمطهر هستند. امیر مؤمنان ـ عل  

انـد، و نـور آنـان از هنگـام     با پیامبر خدا در يک شاخه قرار گرفتـه « عبدالمطلب»
ترتیـب از حضـرت   انبیای اله  و مادران پاک، بـه « صلب»خلق شدن، پیوسته در 

رو، همه امتیازات  را کـه رسـول   تا جد بزرگوارشان منتقل شده است. ازاين« آدم»
باره، توجه به اين حديث، خـالی  نیز دارند. دراين طالباب بندارد، عل  خدا

 از لطف نیست:  

از پیـامبر  « امیر المـؤمنین »گويد: در مورد میلاد م « عبدالله انصارىجابربن»

لقد سالتنى عن خير مولود ولاد  »خدا سؤال نمودم. آن حضرت در جوابم فرمودند: 
من نورى، و خلقنى من نوره! و كلانا من  شبيه المسيح، ان الله تبار  و تعالى خلق عليا
فى اصلا  طاهره الى ارحام زكيه « آدم»نور واحد! ثم ان الله عز و جل نقلنا من صلب 

فما نقلت من صلب الا و نقل على معى،فلم نزل كذلك حتى استودعنى خير رحم و هى 
مولودهـا  ؛ از مـن، از بهتـرين   امنة،و استودع عليا خير رحم و هى فاطمة بنات اساد...  
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است. خداوند علـ  را از نـور   « مسیح» سؤال نمودى؛ مولودى که از جهات  شبیه

من خلق کرد و مرا از نوری که نور او بود آفريده است. و هر دوی ما از يک نور 

در اصـلاب پـاک و ارحـام    « آدم» حضرت« صلب»خداوند نور ما را از  ۵هستیم.

« آمنه» ها ـ رحمتا اينکه من در بهترين رحمايم طور بودهپاکیزه قرار داده، و همین

 «. ـ قرار گرفتیم« فاطمه دختر اسد» ها ـ رحمـ و عل  نیز در بهترين رحم

 عصبانیت مادر و تندخویي فرزند

 الله جوادی آملی:تفسیری از حضرت آيت

ای اتفاق افتاد که امـت او بـه ايـن    در خلقت وجود مبارک موسی چه حادثه»

ای پـیش آمـد کـه    ، و در خلقت وجود مبارک عیسی چه حادثهصورت درآمدند

امت او به اين صورت درآمدند؟ اگر اينها را تحريک نکنند، اگر استکبار جهـانی  

تر از پیروان موسـای  روی اينها کار نکند، اينها را رها کنند، طبعاً پیروان مسیح نرم

حـال نشـاط،   هستند. سرش گفتند اين است که وجـود مبـارک عیسـی در     کلیم

بار آمده است؛ وجود مبارک موسی در حـال  رحمت، انبساط، انعطاف و وضو به

دنیا آمده است. حـالا اينهـا   اضطراب، در حال سیئّه الخلُق بودن، خوف، هراس به

دانـد؛ ولـی کارهـای ذوقـی     در حد کارهای ذوقی است، اسرار عالم را خدا مـی 

 های اساسی تفسیر را.رد، نه بحثتواند به عهده بگیای از تفسیر را میگوشه

تا بـه او فرزنـد عطـا     اين است که وقتی فرستاده خدا آمد به حضور مريم

 ، در اين حالت مـريم ۳«فأَرَسْلَ نا إلِيَهْا روُحنَا فتَمَثََّلَ لهَا بشَرَاً سوَيًِّا»کند، خدا فرمود: 

تنهـا راه کـاهش   کاملاً عصبانی بود، کاملاً غضبناک بود، کاملاً خشـمناک بـود و   
                                                      

 ۵۳۱ص ۲8ن از ابوالعلا همدانی با اسنادی از جابر بن انصاری / بحارالانوار جلد کتاب کشف الیقی ۵
 .99ص ۲۱ـ و جلد 

 .۵7. مريم، ۳
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إنِهي أعَوُذُ باِلرَّحمْنِ منِ اكَ إنِ   »اضطرار به خدای سبحان پناهنده شدن بود که گفت: 
. گفتند در اين حالت، آن نفخ الهی حاصل نشد، جبرئیـل يـا فرسـتاده    ۵«كنُ تَ تقَيًِّا

الهی آن مأموريت را انجام نداد. حرفی زد، کاری کرد، گفتـاری داشـت، رفتـاری    

از آن حالت خشـم و غضـب و عصـبانیت و     تا وجود مبارک مريمداشت که 

اضطراب دربیايد و به حالت نشـاط و انبسـاط و بـاز بـودن برسـد، آنگـاه نفـخ        

 صورت گرفت.

ام، من بشر نیستم، سـخن از محَـرم و نـامحَرم نیسـت.     گفت: من مأمور الهی

لأِهََابَ  نم )من مأموريت الهی دارم و از طرف خدا آمدم تا به شما فرزنـد عطـا ک ـ  

عوض شد؛ بشاّش، خنـدان، شـاداب،    . آنگاه کل اوضاع مريم۳(لكَِ غلُاماً زكَيًِّا

 منبسط، در اين حال مادر شد.  

 خوانیم:  در روايات باب نکاح می

مادر در دوران بارداری عصـبانی نشـود، خشـن نشـود، مضـطرب نشـود،       

ک اثر دارد. آن مـادرِ  نشود، پرخاشگر نشود، چون همه اينها در کود سيّئةالخُلق

خـود مشـکلات    بدخلُق، مادر عصبانی، مادری کـه اسـترس دارد، در زنـدگی   

طور است؛ اين آيد، پدر هم در همان حال همیندارد، کودک او خوب بار نمی

 اثر نیست.بی

هـا  در حال اضطراب چگونه بچه را حفظ بکند تا فرعـونی  اما مادرِ موسی

ازبین نبرند، با اين اضـطراب! پـس، بـین موسـی و      نگیرند، نکشند، چگونه ما را

زند و کسی را است، قبل از نبوت، مشُت می« بطَش»عیسی خیلی فرق است؛ او 

 «.  کندکشُد؛ ولی وجود مبارک عیسای مسیح هرگز چنین کارهايی را نمیمی
                                                      

 .۵8. همان، ۵
 .۵9. همان، ۳
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 مادر معمار تربیت و شخصیت فرزند

دارد؛ زيـرا تربیـت مـادر     مادر در معماری روح و روان طفل، بسیار نقش کلیدی

گیری شخصیت طفل بسیار مهـم و تأثیرگـذار اسـت. مـادر عـلاوه بـر       در شکل

اهمیت به غذا و تربیت جسم فرزند، بايد به نیازهای معنوی و روانـی طفـل نیـز    

توجه داشته باشد. لازم است، همراه با تربیت جسمانی و اجتمـاعی، بـه تربیـت    

ا تربیت دينی و عاطفی و بـا مکـارم اخـلاق    روحی او نیز توجه شود و طفل را ب

آشنا کند. يعنی، همان طور که مراقـب سـلامتی جسـم طفـل اسـت، بدانـد کـه        

سلامتی روح و روان او نیز از اهمیت بالاتری برخوردار است. البتـه اهمیـت بـه    

روح و روان طفل وظیفه والدين اسـت کـه فرزنـد خـود را بـا ديـن و فضـائل        

انما قلب الحدث كالارض الخاليه ما القاي  »خوانیم: حديث میاخلاقی آشنا کنند. در 

؛ قلب و دل جوان نورس، همچون زمـین کشـت نشـده و بکـر     فيها من شي قبلته

 «.  پذيرداست. هر بذری در آن بپاشی می

پدران و مادران فقط مسئول تأمین نیازهای جسـمانی کـودک نیسـتند؛    

مسئولیتی است که بـردوش  ترين های اخلاقی و ايمانی بزرگبلکه پرورش

تـر از تـأمین حـوائج    آنها گذارده شده است و انجام اين مسئولیت، ارزنده

ما نَحَلَ والد ولد نَحلاً افضل مان اد ِ  »فرمايد: می مادی آنهاست. امام علی

تواند به فرزند خود بدهد، همان تربیـت  ای که پدر می؛ بهترين هديهحسن

کند، وره لقمان، مربی نمونه را معرفی میقرآن کريم در س«. پسنديده است

و نصايح لقمان حکیم به فرزند خويش، برای هـر پـدر و مـادری بهتـرين     

 دروس تربیتی است.

 مکتب تربیتي لقمان حکیم  

در اينجا به نصايح حضرت لقمان ـ که الگوی تربیتی خوبی برای تربیـت فرزنـدان    
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از قول لقمان حکـیم در کلمـاتی    کنیم. قرآن کريمای مختصر میعزيز است ـ اشاره 

دارد کـه دربردارنـده تربیـت دينـی و اخلاقـی و      ای تربیتـی بیـان مـی   کوتاه نسخه

اجتماعی است. همچنین، فرزند خود را با خدا و صـفات خـدا و ديـن و اخـلاق     

 فرمايد:  می ۵9تا  ۵۶کند. در آيات فردی و اجتماعی نیز به زيبايی آشنا می

ا إنِ  تكَُ مثِ قاَلَ حبََّةَ منِ  خرَ دلََ فتَكَنُ  فيِ صخَ رةََ أوَْ فيِ السَّماَواَتِ أوَْ فِاي  ياَ بنُيََّ إنَِّهَ»

ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وأَ مُار  بِاال معَرْوُفِ واَن اهَ عَانِ      * ال أرَضِْ يأَ تِ بهِاَ اللهُ إنَِّ اللهَ لطَيِفٌ خبَيِرٌ

ولَاَ تصُعَِّر  خدََّ َ للِنَّااسِ ولََاا    * أصَاَبكََ إنَِّ ذلَكَِ منِ  عزَ مِ ال أمُوُرِال منُ كرَِ واَصبْرِ  علَىَ ماَ 

واَق صدِْ فيِ مشَ يكَِ واَغ ضضُْ  * تمَشِْ فيِ ال أرَضِْ مرَحَاً إنَِّ اللهَ لاَ يحُبُِّ كلَُّ مخُ تاَلَ فخَوُرَ

 .«ميِرِمنِ  صوَتْكَِ إنَِّ أنَ كرََ ال أصَوْاَتِ لصَوَتُْ ال حَ

در اين آيات از تربیت دينی و خداشناسی، و از تربیت اجتمـاعی و اخلاقـی   

کند. لقمان حکیم، مکتب تربیتی و اخلاقـی خـود را   و آداب معاشرت شروع می

گذاری کرده اسـت، و سـخنان و مـواعظ خـود را بسـان      ای مبتکرانه پايهبه گونه

چــون يکــی از  مســائل رياضــی تنظــیم کــرده کــه يکــی، پايــه ديگــری اســت.

ترين اصول تربیت، همان احیای شخصیت کودک اسـت؛ نصـايح لقمـان    اساسی

کند، همگی بر اسـاس ايجـاد شخصـیت در فرزنـد     که قرآن هم آنها را تأکید می

ترين مسائل که همان مسـئله  استوار است. او ابتدا برنامه تربیتی خود را به فطری

 کند.شکنی است، آغاز میتوحید و بت

 برنامه تربیتي  اولین 

لقمان حکیم، گفتار خود را با توحید خداوند جهان آغـاز کـرد و فرزنـد گرامـی     

خود را به وحدانیت و يگانگی پروردگار ـ که اسـاس همـه معـارف اخلاقـی و      

 «.لا تشرک بالله»های تربیتی است ـ آشنا ساخت و فرمود: روش
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 اشاره به صفات خداوند

مثِ قاَلَ حبََّةَ مِّن  خرَ دلََ فتَكَنُ فِاي صَاخ رةََ أوَْ فِاي السَّاماَواَتِ أوَْ فِاي       ياَ بنُيََّ إنَِّهاَ إنِ تكَُ»
 «.ال أرَضِْ يأَ تِ بهِاَ اللهُ إنَِّ اللهَ لطَيِفٌ خبَيِرٌ

گويـد: ای  های لقمان به پسرش اين است که مـی دقت کنیم: از جمله موعظه

پدرانـه باشـد. ايشـان     پسرک من! گويا اين گونه خطاب کـردن از روی شـفقت  

ای بچه من! اگر عمل تو بـه قـدر دانـه اسـفندی باشـد و در شـکم       »فرمايد: می

گـردی، خـدا   سوی خدا بازمیها مخفی گرديده، موقعی که بهسنگی يا در آسمان

گردانـد. خداونـد آن را )در قیامـت بـرای     آورد و نـزد تـو حاضـر مـی    آن را می

 «.است آورد. خداوند دقیق و آگاهحساب( می

بـین  درسـتی کـه خداونـد باريـک    ؛ يعنی به«إنَِّ اللهَ لطَيِفٌ خبَيِارٌ »گويد: وی می

در  معنا که هرچیز کوچک يا بزرگ و در منتهی درجه عظمت، تمامـاً است؛ بدان

 علم حضوری او حاضر و به آن داناست.

 دومین برنامه تربیتي  

حاطـه او بـر سراسـر جهـان     دومین برنامه او معرفی و شناسايی خداوند و بیان ا

چیـز  گويد که خداوند بر تمام موجودات محـیط اسـت و هـیچ   هستی است. می

 هرچند جزئی و کوچک باشد، از نظر او مخفی و پنهان نیست.

لقمان با ياد آوری و تعلیم اين قسمت از صفات خدا، هـدف تربیتـی دارد و   

ايـم؛ بايـد   قـرار گرفتـه  آن اينکه ما در برابر يک چنین خدای آگاه از تمـام امـور   

بدانیم خدا به حساب تمام کارهای ما؛ اعم از کوچک و بـزرگ خواهـد رسـید.    

َاي علَيَْاهِ شَايءٌْ فِاي الأرَضِْ ولَاَ فِاي السَّاماَء؛      »فرمايد: ضمن اينکه، می  إنَِّ اللهَ لاَ يخٍَ 

 «.ماندچیزی از حوادث زمین و آسمان بر خدا پوشیده نمی

ود به فرزند عزيزش، او را متوجـه عبـادت و سـتايش    لقمان در اولین پند خ
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خدا نمود و او را از انواع شرک، بازداشت، و مکتب جزای اعمال را بـه روی او  

هر بشـری،  »گويد: باز کرد، و يکی از صفات خدای بزرگ را متذکر شد. وی می

اندازه يک دانه خردل باشـد انجـام دهـد، و آن را در دل    هر عملی را حتی اگر به

 «.ها پنهان سازد، خدا آن را خواهد آوردها و يا فضای لايتناهای آسمانسنگ

در بخش دوم، درباره صفات خداوند بحـث نمـود و از میـان صـفات کمـال،      

صفت احاطه علمی خدا را، و اينکه آفريدگار هستی بر تمـام ذرات جهـان احاطـه    

«. ان تـک مثقـال....   انهـا »کشـیده و فرمـود:   دارد، و از حساب آنها آگاه است، پیش

چیـز آگـاه   ناگفته پیداست، تنها اعتقاد به خدای يگانه و عقیده به اينکه او بـر همـه  

دنبال اين عقائد يک رشـته  است، در تهذيب روح و روان کافی نیست؛ بلکه بايد به

 وظايف عملی و بدنی باشد، که با انجام آنها روش صحیح تربیت پايان پذيرد.

 فروع ديناول اصول دين، بعد 

بعد از مسئله اصول دين و توحید، لقمان در نصیحت به فرزند خود مسئله نمـاز  

ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّلاَةَ وأَ مُار  بِاال معَرْوُفِ واَن اهَ    »گويد: کند و میو فروع دين را مطرح می
نمـاز را برپـا دار،    ؛ پسرم!ورِعنَِ ال منُكرَِ واَصبْرِ  علَيَ ماَ أصَاَبكََ إنَِّ ذلَكَِ منِ  عزَ مِ ال أمُُ

و امر به معروف و نهی از منکر کن. مردم را به کار نیک دعوت کـن، آنـان را از   

کار بد بازدار، در برابر مصائب شکیبا و بردبار بـاش. اينهـا از کارهـای بـزرگ و     

 «.  شايسته است

چه زيبـا درس مقاومـت، صـبر و بردبـاری را بـه فرزنـد خـويش آمـوزش         

گیـرد.  ای است که کمتر مورد توجه مسئولان تربیتی قرار مـی ين مسئلهدهد. امی

رسـد، بـا اسـتقامت و    گويد: در برابر مصائبی که به تـو مـی  او به فرزند خود می

 شکیبا باش که اين از کارهای مهم و اساسی است.

های مبدأ و معاد ـ که اساس همه اعتقادات مکتبی است  بعد از تحکیم پايه
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يـا بنـی اقـم    »گويـد:  پـردازد و مـی  ين اعمال؛ يعنی مسئله نماز مـی ترـ به مهم

ترين پیوند تو با خـالق اسـت، نمـاز    پا دار، چراکه نماز مهم؛ نماز را به«الصلوه

سـازد، آثـار   قلب تو را بیدار، و روح تو را مصفیَ، و زندگی تو را روشـن مـی  

تابانـد، و تـو را از   شويد، نور ايمان را در سرای قلبت مـی گناه را از جانت می

 دارد.فحشا و منکر بازمی

 دهد:در اين آيه، سه دستور عملی می
 پا دار.. نماز را به۵
 . با فساد مبارزه کن، امر به معروف و نهی از منکر کن.۳
 . در برابر شدائد، استقامت و صبر کن.۲

چون نماز يگانه رابطه قلبی و عملی انسان با خداوند بـزرگ اسـت، پـس از    
 ظر لقمان اين وظیفه را زودتر از دو وظیفه ديگر آورده است.ن

«. أقَمِِ الصَّالاَةَ لِاذكِ ريِ  »فرمايد: داند و میقرآن يکی از اسرار نماز را ياد خدا می
کنـد، و  وگو نیست که ياد خدا بسیاری از فضائل را در انسان زنده میجای گفت

تـوان  ياد خداست؛ بلکـه مـی   های اخلاقی و تربیتی،ريشه واقعی خیلی از روش
گفت، ضامن اجرای واقعی برای بسط عـدالت، و گسـترش حـق و حقیقـت و     
اجتناب از هرگونه تجاوز به حقوق فرد و اجتماع، همین ايمـان بـه خـدا و يـاد     
اوست. ياد خدا مانند زنجیری است که انسان را از بسیاری از کارهای ناشايسـت  

 دارد.ازمیکه موجب خشم و ناخشنودی او است، ب
هـای حکومـت غرائـز    رانی مجهز اسـت، پايـه  جوانی که با انواع وسائل هوس

ــی و     ــايلات جنس ــرای تم ــت، و ب ــتحکم و پابرجاس ــانون او مس ــانگر در ک طغی
شناسـد؛ يگانـه وسـیله بـرای کنتـرل کـردن او،       های نفسانی خود مرزی نمیهوس

ت و حـس اطاعـت و   اينکه، نظاف ـهمان ياد خدا و تذکر آفريدگار جهان است. چه
 شود، در سعادت و آرامش انسان مؤثر است.نظم و ترتیب که در نماز ملاحظه می
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 تربيت اجتماعي  

امر به معـروف و نهـی از   »ترين دستور اجتماعی؛ يعنی بعد از برنامه نماز، به مهم
فرمايـد: مـردم را بـه نیکـی و معـروف دعـوت کـن و از        پردازد و میمی« منکر

ها بازدار. امر به معروف و نهی از منکر، دو امـر از فـروع ديـن    منکرات و زشتی
پردازنـد و کمتـر بـه امـر     هستند. گرچه متأسفانه مردم بیشتر به نهی از منکر مـی 

 شود.معروف مبادرت می
بعد از اين سه دستور مهم عملی، به مسـئله صـبر و اسـتقامت کـه در برابـر      

و اصبر علاي ماا   »فرمايد: د. او میپردازنايمان همچون سر نسبت به تن است، می
شـود، صـابر و شـکیبا    ؛ در برابر مصائب و مشکلاتی که بر تو وارد مـی «اصابك

باش که اين از وظائف حتمی و کارهای اساسی هر انسانی اسـت. مسـلم اسـت    
که در همه کارهای اجتماعی مشکلات فراوانـی وجـود دارد کـه بـدون صـبر و      

، بـه معنـی اراده محکـم    «عـزم »لات پیروز شد. توان بر مشکاستقامت هرگز نمی
در اينجا يا به معنی کارهايی است که دستور مؤکـد  « عزم الامور»است و تعبیر به 

ازسوی پروردگار به آن داده شده است، و يا کارهايی است که انسان بايد نسـبت  
، به آن عزم آهنین وتصمیم راسخ داشته باشد، و هرکدام از اين دو معنی که باشد

 دهنده اهمیت آن است.نشان
در  واَصبْرِ  علَيَ ماَ أصََاابكََ إنَِّ ذلَِاكَ مِان  عَاز مِ ال اأمُوُر؛ِ     »فرمايد: رو، میازاين

«. های مؤکد و لازم استها و مصائب بردبار باش. اينها از سفارشبرابر سختی
يکـی   بنابراين، آخرين اندرز لقمان در اين آيه، مسئله صبر و استقامت است که

ترين مسائل اخلاقی و اجتماعی، و در حقیقت پايـه و اسـاس تمـام    از اساسی
رود کـه اگـر موضـوع صـبر و     شـمار مـی  صفات خوب و فضائل اخلاقی بـه 
بسـت  گونه کمال و فضائل اخلاقی بـا بـن  استقامت از میان برود، تحصیل همه

 گردد.رو میعجیبی روبه
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 تربیت اخلاق  

لاقی که جنبه اثباتی دارد، در برابر دو برنامه که گذشـت  در آيه بعد، دو برنامه اخ
فرمايد: ای پسرم! در راه رفتن، اعتدال را رعايـت  که جنبه منفی داشت را بیان می

ات اعتـدال نمـا، و از صـدای خـود     و در سخن گفتن«. و اقصد فی مشیک»کن؛ 
 «.و اغض  من صوتک»بکاه و فرياد مزن؛ 

و صفت نهی و به دو صفت امر شده است؛ نهـی  در واقع، در اين دو آيه از د
 شود:  که سبب می« خودپسندی»و « خودبرتربینی»از 

 . انسان نسبت به بندگان خدا تکبر کند؛۵
 . انسان خود را در حد کمال پندارد و درهای تکامل را به روی خود ببندد.۳

 اندرزهاي اخلاقي

پردازد. ابتـدا بـه   ويشتن میسپس، لقمان به مسائل اخلاقی در ارتباط با مردم و خ
اعتنـايی از مـردم   گويد: با بـی کند و میتواضع و فروتنی و خوشرويی توصیه می

 «.ولَاَ تصُعَِّر  خدََّ َ للِنَّاسِ»روی مگردان؛ 
؛ و مغرورانـه بـر روی   «ولَاَ تمَْاشِ فِاي ال اأرَضِْ مرَحًَاا    »دهد: همچنین، ادامه می
، خداونـد هـیچ متکبـر    «لاَ يحُِابُّ كُالَّ مخُ تَاالَ فخَُاورَ     إنَِّ اللهَ»زمین راه مرو؛ چراکه 
 «.داردمغروری را دوست نمی

معنی کسی که با يک سلسـله تخـیلات و   و خیلاء به« خیال»از ماده « مختال»
کنـد آدم بزرگـی اسـت( و    بینـد. )خیـال مـی   اوهام و پندارها خود را بزرگ مـی 

نسـبت بـه ديگـران فخرفروشـی      معنی کسی است کـه ، به«فخر»از ماده « فخور»
در اين است که اولـی بـه تخـیلات کبرآلـود     « فخور»و « مختال»کند. تفاوت می

ذهنی، و دومی به اعمال کبرآمیز خارجی اشاره دارد. به اين ترتیب، لقمان حکـیم  
به اين دو صفت بسیار زشت که مايه ازهم پاشـیدن روابـط صـمیمانه اجتمـاعی     

 کند.است اشاره می
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 اعتنايی.ر و بی. تکب۵

 . غرور و خودپسندی.۳

اند که انسان را در عـالمی از تـوهم و   هر دو اين صفات، در اين جهت مشترک

کنــد، بــرد، و رابطــه او را بــا ديگــران قطــع مــیخیــال و خــود برتربینــی فرومــی

گونه صفات يـک  شود اينکه روشن می« صعر»باتوجه به ريشه لغوی  خصوص،به

و اخلاقی است، و نیز يک نوع انحـراف در تشـخیص و تفکـر    نوع بیماری روانی 

است. وگرنه، يک انسان سالم از نظر روح و روان هرگز گرفتار اين گونه خیـالات،  

گردانـدن  شود. پیداست که منظور لقمان، تنها مسـئله روی تصورات و تخیلات نمی

اهر تکبـر و  از مردم و راه رفتن مغرورانه نیست؛ بلکه منظـور مبـارزه بـا تمـام مظ ـ    

غرور است. اما ازآنجاکه اين صفات قبل از هرچیز خـود را در حرکـات روزانـه و    

 دهد، انگشت روی اين مظاهر خاص گذاشته است.عادی نشان می

 آداب معاشرت

بـه مسـئله تواضـع، حسـن خلـق و       و اهل بیـت  در روايات اسلامی از پیامبر

 ار اهمیت داده شده است. ملاطفت در برخوردها و ترک خشونت در معاشرت بسی

 هانکته

 . آداب راه رفتن1

توانـد  ای است؛ اما همین مسئله سـاده مـی  درست است که راه رفتن مسئله ساده

شخصـیت انسـان باشـد. چراکـه قـبلاً       بیانگر حالات درونی و اخلاقی و احیانـاً 

 شـود و لای همه اعمال او منعکس مـی گفتیم روحیات و اخلاقیات انسان در لابه

دار حکايـت دارد. ازآنجاکـه اسـلام    گاه يک عمل کوچک، از يک روحیه ريشـه 

تمام ابعاد زندگی را مورد توجه قرار داده، در اين زمینه نیـز چیـزی را فروگـذار    
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نکرده است. خداوند ايمان را به جوارح و اعضای انسان واجب و در میـان آنهـا   

سـوی  ده اسـت کـه بـه   تقسیم کرده است؛ از جمله بر پاهای انسـان واجـب کـر   

ــرآن    ــابراين، در ق ــردارد. بن ــدم ب ــرود، و در راه رضــای او ق ــاه ن معصــیت و گن

 فرمايد: در زمین متکبرانه راه مرو و اعتدال را در راه رفتن رعايت کن.می

 . آداب سخن گفتن2

در اندرزهای لقمان اشاره به آداب سخن گفتن شـده و در اسـلام بـاب وسـیعی     

گفتن ضرورتی نباشد، شده است؛ ازجمله، تا برای سخن برای اين مسئله گشوده

 سکوت بهتراست.  

، لطافت و مهربانی خاصی نهفته است. بیايیـد  «پسرکم!»گفتنی است، در لفظ 

مهربان باشیم. بیايید خود مربی خود باشیم. خوب است مـا هـم در اعتقـادات و    

ه مـا ايـن نکـات    اخلاق و رفتار خود تأملی داشته باشیم، زيرا ممکن است دربار

مهم تربیتی توجه نشده باشد، و احیاناً والدين خود را مقصر بدانیم، اما حـال کـه   

عاقل و بالغ هستیم، جا دارد باتوجه به اين نکات مهم تربیتی، سـعی کنـیم خـود    

مربی خودمان شويم و با رعايت اين نکات مهم تربیتـی، در اجتمـاع شخصـیت    

بهتر و زيباتری را تجربه کنیم، و با آرامـش   والاتری برای خود بسازيم و زندگی

ای بسازيم با عطر و بـوی معنويـت و صـلح و    بیشتری در کنار هم، مدينه فاضله

«. ؛ از مـردم روی مگـردان  ولَاَ تصُعَِّر  خدََّ َ للِنَّااسِ »صفا و مهربانی و آرامش. پس: 

 ـ   ن کـار  اشاره به اينکه چنین عملی سبب مفاسد بسیار خواهد بود. چـون هـم اي

توهین به مردم است و توهین به مسلمانان، گناه بزرگی است. و هـم، بـین تـو و    

شـود. همچنـین،   ای، دشمنی ايجاد مـی کسی که نسبت به وی اين عمل را نموده

اين عمل آن صفت نکوهیده باطنی خود را که کبر، حقـد، حسـد، باشـد، ظـاهر     

 کرده است.
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؛ بین مـردم متکبرانـه   نَّ اللهَ لاَ يحُبُِّ كلَُّ مخُ تاَلَ فخَوُرَولَاَ تمَشِْ فيِ ال أرَضِْ مرَحَاً إِ»

و متجبرانه راه نرو، زيراکه خداوند کسی را که به اين اوصاف باشد، در راه رفتن 

 «.کننده باشد، دوست نداردبخرامد و بسیار فخر

اشاره به اينکه موجود ممکنی )ممکن الوجودی( که سرتاپا احتیـاج و فقـر و   

و بیچارگی است، چه جا دارد که به ديگران فخـر و مباهـات نمايـد، و در    ذلتّ 

مشی و عمل و گفتار و کردار به بندگان خدا کبرفروشی کند و به نظـر حقـارت   

 مردم را بنگرد.

يعنی نـه زيـاد تنـد    «. روی را اختیار کن؛ در راه رفتن میانهواَق صدِْ فيِ مشَ يكَِ»

ضرر رساند و نه آهسته راه برو که يـک آدم تنبـل   راه برو که به وقار و متانت تو 

 «.خيار الاماور اوساطها   » به نظر آيی؛ بلکه در راه رفتن بین اين دو را مراعات کن:

انسان بايستی در تمام اعمال حد وسط را اختیار کند؛ نـه افـراط و نـه تفـريط و     

 معنی عدالت هم همین است.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 درس سوم

 نبحثي در بعُد ملکوتي انسا

مـراد از آفـرينش   «. بار ديگر او را آفرينش  ديگر داديم ۵؛ثمَُّ أنَ شأَ ناَهُ خلَ قاً آخرََ»

ديگر، دمیدن روح در کالبد است. در اينجاست کـه آسـمان بـه زمـین ملحـق و      

اينجاسـت کـه    ۳شـود و مـراد از هبـوط همـین اسـت.     افلاکی با خاکی يکی می

در خــور تعظــیم اســت خداونــد، آن ال خَااالقِيِن؛َ  فتَبََااارَ َ اللهُ أحَسَْاانُ» فرمايــد:مــی

 «.آفرينندگانبهترين

 تأمل و سیري در درون خود  

، به آيات آفاقی و انفسـی اشـاره دارد   ۳۵و  ۳۱در سوره مبارکه ذاريات در آيات 

سُكِمُْ أفَلَاَ تبُصِْاروُن؛َ  »فرمايد: و می در زمـین   ووفَيِ ال أرَضِْ آياَتٌ للِ موُقنِيِنَ * وفَيِ أنٍَ 

 «بینید؟هاي  است، و نیز در وجود خودتان. آيا نم براى اهل يقین عبرت

وَفِي ال أَرضِْ عطف )دنباله( بر آيه قبل ) وَفِي أنَ ٍسُِكمُْ أَفَلَا تُبْصِروُنَ(اين آيه )
های خدا در آفرينش اسـت. واژه  ( است که در مقام بیان نشانهآيَاتٌ لِل مُوقنِِينَ

                                                      

 . همان.۵
 ای از: از خاک تا افلاک. . گلچین و خلاصه۳
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کـار  است و اين کلمه در قرآن مجید در چند معنـی بـه  « فسن»جمع « انفس»

 رفته است: 

 معني نفس در قرآن  

أَُ حيِنَ موَتْهِا». روح: ۵  ۵«.گیرد؛ خداست که وقت مرگ ارواح را میاللهُ يتَوَفََّي الأنٍَ 
ی بترسـید از روز  واَتَّقوُا يوَمْاً لا تجَزْيِ نٍَ أٌ عنَ  نٍَ أَ شيَئْا؛ً». ذات و شخص: ۳

 «.۳پذيردجای ديگری مجازات نمیکه کسی به
خـدای خـود را در    واَذ كرُ  ربََّكَ فيِ نٍَ سكَِ تضَرَُّعاً وخَيٍَِاة؛ً ». قلوب و باطن: ۲

 «.  ۲دل، از روی تضرع و ترس ياد کن
سُكِمُْ أفَلَاَ تبُصِْاروُنَ »در آية شريفة « انفس»اما کلمة  معنـای ذات و  ، بـه «وفَيِ أنٍَ 
باشد. خداونـد بـرای نشـان    می« روح و جسم»است که مرکب از شخص انسان 

هـای خـدا در وجـود شـما     گويد: نشـانه دادن قدرت و عظمت خود، به بشر می
بینید؟ و اين پرسش، فـراهم کـردن زمینـه بـرای مطالعـه در      فراوان است آيا نمی

هـای خـدا را   وجود خود است و اينکه انسان به خلقت خود توجه کند و نشـانه 
کـه  اسـت. چنـان  « نفس انسان»خود ببیند. چراکه يکی از منابع تفکر در قرآن  در

سُِاهمِْ      »فرمايـد:  ای چنین میدر آيه زودی ؛ بـه ۰سَانرُيِهمِْ آياتنِاا فِاي الآفااقِ وفَِاي أنٍَ 
 «.دهیمهای خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مینشانه

 و جسم اوست انسانیت آدمي با دو بعُد روح 

نفس انسان. منظور انسانیت آدمی با دو بعد روح و جسم است که مملـو  «: نفَسٍْ»
                                                      

 .۰۳. زمر، ۵
 .۰8. بقره، ۳
 .۳۱۱. اعراف، ۲
 .۱۲. فصلت، ۰
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، يکی از مسائل مهم فلسفی و عرفـانی اسـت.   «روح»ها و اسرار است. از شگفتی

طـور کامـل   کدام مسئله را بهاقوال و آرای پراکنده و گوناگونی اظهار شده و هیچ

انـد.  م در مورد ماهیت و ذات روح ساکت شدهاند. شرايع و مذاهب هحل نکرده

آنچه مسلم است، اينکه غیر از اعضـا و  «. قل الروح من امر ربی»فرمايد: قرآن می

جوارح و ابدان مادی، امر ديگری نیز وجود دارد که منشأ احساسـات، ادراکـات،   

 تعقلات، حرکات و سکنات و فعل و انفعالات ارادی است.
شأ ادراکات و تعقلات و آثار و خـواص ديگـر، در   اين امر مسلم است که من

همه موجودات يکسان نیست. همچنین، مسلم است که هريک از موجـودات را  
رو، بـرای روح و  آثار خاصی است که موجب امتیاز آنها از يکديگر است. ازايـن 

اند. با اينکه علمای دينـی و غیردينـی از گذشـته    نفس، اقسام و انواعی قائل شده
انـد؛ امـا در چگـونگی حقیقـت و ماهیـت      تحقیقاتی گوناگون انجام داده تاکنون،

توان باتوجـه بـه   روح و اثر وجودی آن اختلاف نظر وجود دارد. ولی اجمالاً می
 ديدگاه آنان، روح را به دو قسم بیان کرد:

شـود و ايـن   است که از خوردن و آشامیدن حاصل مـی « روح بخاری»يکی، 
روغن چراغ است که هر زمـانی تمـام شـد، چـراغ نیـز       منزلهروح، برای بدن به

شود. اين همان روح مشترکی است بین وجود انسـان و حیـوان کـه    خاموش می
حیاتشان همراه با اين نوع روح است، و هرگاه انسان و حیـوان، فـانی شـد روح    

 شود.بخاری نیز به همراه جسم فانی می

و نفخـت فیـه مـن    »است: ديگری، روحی است که از عالم امر نشأت گرفته 

است که بعد از مردن انسـان، روح متعـالی   « روح ويژه انسان»؛ که همان «روحی

از جسم فانی جدا شده و يا متنعم به رحمـت خداونـد اسـت و يـا معـذب بـه       

عذاب پروردگـار؛ البتـه ايـن روح مرتبـه بسـیار نازلـه آن روح ملکـوتی اسـت.         

که « عطری است در محفظه سربسته روح قدسی در وجود انسان نظیر»رو، ازاين



 انسان از خاک تا خاک 

 

91 

 گردد.هرگاه راه خروجی پیدا کند، ديگر اعتنايی به محفظه ندارد، و به آن برنمی

قرآن درباره روح، يک مهر سکوت بـر همـه پرسشـگران عـالم زده کـه بـه       

کننـد، بگـو روح از فرمـان    پیغمبر اسلام فرمـود: از تـو دربـاره روح سـؤال مـی     

 ۵دکی از دانش به شما داده نشده است.پروردگار من است و جز ان

پس، مراد به نفخ روح در جسد اين است که جسد را بعینه بدن انسان کنـد؛  

نه اينکه واحدی را ضمیمه واحد ديگری سازد، که هم ذاتش غیر آن باشد و هم 

آثار ذاتش غیر آثار ذات آن باشد. پس، انسان بعد از اينکه روح به بـدنش تعلـق   

کنـد، در هـر دو حـال، يـک     از آنکه روح از بدنش مفارقت مـی  گیرد، و بعدمی

از آيـات شـريفه   «. انسان است که دو بعد دارد؛ مادی و مـاورايی »حقیقت است: 

 ۳شود.هم همین معنا استفاده می

 شناخت خود حقیقي  

چیزی که بايد در اطراف آن کنجکاوی نمايیم، اين است که: ما کـه هسـتیم و از   

رحـم الله  »کجا خواهیم رفت؟ چنانچه در حديث آمده اسـت:   ايم و بهکجا آمده

؛ يعنی خدا رحمت کند کسی را که بدانـد  «امرء علم من اين و فی اين و الی اين

 گردد.کند و به کجا بازمیاز کجا آمده و در کجا زندگی می

شناخت نفس آدميي  »گانه، به يک اصل است و آن، بازگشت اين مطالب سه

. زيرا کسی که خود را شناخت؛ البته مبدأ و منتهـی و خـط   «و روح حقيقي است

دانـد کـه در نردبـان ترقـی و     شناسد و میسیر و نقطه قرارگاه وجود خود را می

ای از درجـات و مراتـب   ای گشته و در چـه پلـه  تکامل حائز چه مقامی و مرتبه

 نمايد.سوی حق تعالی سیر میصعود، به
                                                      

 .98و 97. از ازل تا قیامت، ص۵
 .۵۰و  ۵۲.مؤمنون، ۳
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شناسـد؛  را شناخت، خـدای خـود را مـی   تر، کسی که خود عبارت روشنبه
يعنی شناختن حق تعالی عین شناختن خود است و کسی کـه خـدا را شـناخت،    

شناسد. زيرا وقتی انسان خود را شناخت و بـه منشـأ   مبدأ و بازگشت خود را می
وقـت  گردد. آنوجود خود پی برد، به حقايق طبیعت و اسرار خلقت نیز آشنا می

 «.مده، برای چه آمده و به کجا خواهد رفتاز کجا آ»خواهد فهمید 
خلاصه، اولین مرحله سعادت حقیقی و خوشبختی واقعی، شناختن نفـس و  
فرق گذاردن بین جسم خاکی و روح افلاکی است که انسان واقعی همان اسـت.  

دهـیم و گمـان   ترين عیب ما اينجاست کـه ايـن فـرق را تشـخیص نمـی     بزرگ
ان بدن و احساسات جسمانی ماست. البته بايـد  ما، هم« نفس و روح»کنیم که می

 توجه داشت که دلیل اشتباه ما دو چیز است:

 . ضعف قواي روحاني1

در ابتدا، قوای روحانی ضعیف و قوای طبیعی و حیوانی در منتهی درجـه قـوت   
به واسطه ضديت و تنافری کـه بـین او و قـوای    « روح مجرد»باشد و و غلبه می

الت خمود و افسردگی پنهان گشته و لوازم جسـمانی  طبیعی موجود است، به ح
کلی او نـابود و فعـلاً در زمـره    طوری که گويا بهپوش وی گرديده است، بهپرده

صورت آثـار  حکم غلبه بهزند بهرود. و آثاری که از روح سر میشمار میاعدام به
حیـوانی  شود اين آثار با قـوای طبیعـی يـا    طوری که تصور مینفسانی درآمده، به
 صادر گشته است.

 . غلبه نفس حيواني  2

علت ضـعف و پژمردگـی در اسـارت نفـس     در حین غلبه نفس حیوانی، روح به

محکوم گشته است و بسته به زنجیر آرزوهای اوست. اين است که آثار خـدايی  

کند. برای مثال، يکی از آثار ممتـازه روح،  صورت آثار نفس سبعی ظهور میاو به



 انسان از خاک تا خاک 

 

92 

تمیز و ادراک است که نفس حیوانی در عین غلبه بـر روح، آن را   علم و دانش و

برد و اگر نبود غلبه نفس بهیمـی، روح بـا پرهـای    کار میدر آرزو و آمال خود به

 علم و دانش در عرصه لامکان با ابنای جنس خود در پرواز بود.

 امل نشوی تا نکنی ترک هوسـک    د به قفسـای مرغ دلت گشته مقی

 دائم نظرت بذات حق باشد و بس    ويشتن حجابت نشود  گر مستی خ

 مباینت بین بعُد ملکوتي و مادي انسان

از عـالم خلـق و ماديـات    « بـدن »از عالم امر الهی و از مجردات، و « روح»چون 
حکم تقابـل هريـک از   است، و کمال مباينت بین مجرد و مادی موجود است، به

وده و او تحت حکم غالب خواهد آمـد،  آنها در حین غلبه، ديگری را مغلوب نم
دهنـد، همـان   و سبب آنکه نوع بشر، اهمیتی به امر روح و قـوای روحـانی نمـی   

 غلبه اولیه جسم خاکی است.
شود وقتی روح الهی ممکن است در عرصه وجـود، خـود را   پس، معلوم می

در معرض ظهور و بروز گذارد که قوای جسمانی ضعیف و قوای روحانی قوی 
وقت است که شهرزاد روح بـه خلقـت خلافـت حـق تعـالی مفتخـر       آنگردد، 
کنـد، و مملکـت دل را   گردد، و دستگاه خدايی خود را در صدر قلب پهن میمی

نمايد، و قوای طبیعی و حیـوانی را تحـت حکومـت و فرمـان خـود      تسخیر می
 رساند.آورد، و هريک از آنها را به خدمتی که لايق رتبه و مقام اوست میمی

 ظهور روح الهي در مملکت بدن

اگر روح در مملکت بدن ظهور و بروز نموده و از پشت ابرهای ظلمـانی قـوای   

گردنـد و او خلیفـه و   حیوانی ظاهر گشت، تمام قوی مطیع و منقاد اوامر او مـی 

نماينده حق است. و چون اول، امر قـوای روحـانی ضـعیف و قـوای جسـمانی      

ج بـه اعمـال شـاقه و رياضـات صـعبه      غالب است، پس در تقويـت روح محتـا  
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نظر انبیا و کوشش آنهـا در تقويـت روح بـوده، ايـن اسـت کـه       باشیم و نقطهمی

 «.باشندانبیا، اطبای ارواح می»اند: گفته

کند و او را به معرفت چیزی که انسان را به جوار حق تعالی نزديک میيگانه

ايـن  «. ی است در مملکت بدنظهور روح اله»نمايد، همانا و شناسايی او آشنا می

رسـاند کـه در شـأن او در    جايی مـی است که در قرآن مجید، شرافت روح را به

 «.نفخت فیه من روحی»فرمايد: می ۳9سوره حجر آيه 

 ؟روح چیست و کجاي بدن است

 روح آدمی را دو معنی است:  

گردد، و متصـاعد  که از لطیفه خون در قلب تولید می «روح بخاری»نخست، 

نمايـد، و حیـات   ها به تمام اعضای بدن سیر مـی واسطه رگشود و بهه مغز میب

بدن و حرکت اعضا، بسته به سیر آن خون است و به همین روح بخـاری اسـت   

کند، و فیضان اين روح در بدن مثل فیضان بويد، حس میبیند، و میکه انسان می

فیضـان حـرارتش،   روشنی چراغ است در خانه. روح بخاری هم در قلب، و بـه  

گوينـد و تمـام   مـی « جيان » باشد. روح را به اين معنا،اجزای بدن در حرکت می

حیوانات با انسان در اين قسم از روح شرکت دارند؛ بلکه اين روح، همان جوهر 

و قوه حیاتی است که در تمام ماديات مانند سیاله جاری است و آن را به بعـ   

 گويند.« نفس نباتي»عنای ديگر منامند، و به« روح حيواني»معانی 

« روح حييواني »خلاصه اين روح، اگر تولید از لطیفـه خـون گـردد، وی را    

گويند و آن روح حیوانی، به مرگ از بـدن  « نفس نباتي يا جمادی»گويند، وگرنه 

 گردد.رود و به کلی نابود میبیرون می

الم و فعـال  است و آن لطیفه الهی و شعاع نور احدی که ع ـ «روح مجرد»دوم، 

گردد. زيرا قائم به حق تعالی و بـاقی  باشد، و به مرگ فانی نمیو دراک اوست، می
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گـردد. و  به بقای اوست؛ بلکه به فنای بدن، قوت و شدت و نورانیت او افزوده مـی 

انـد. بـه اعتبـار    به اعتباری استعمال نمـوده  «عقل»و « نفس»و « قلب»اين معنا را در 

اری است، و روح بخاری متعلق بـه قلـب صـنوبری اسـت     آنکه متعلق به روح بخ

اش خواننـد،  «نفس ناطقه»گويند.  و به اعتبار آنکه حقیقت انسانیت اوست « قلبش»

 نامند.« عقلش»و به اعتبار آنکه منشأ تمیز و ادراک است 
« روح حقیقـی »الاسم و اعتباری است که اطلاق بـر آن  لکن تمام اينها، شرح

قیقت و کنه او وقتی تو را میسر گردد که روح در مملکـت  شود و شناختن حمی
بدن، آثار سلطنت و فرمانروايی او ظاهر، و بر قوای حیوانی غالب گردد. و حکم 

وجه راهی به شناسـايی وی نخـواهی   هیچاو در اعضای بدن نفوذ نمايد. وگرنه به
شـده بـه    يافت، زيراکه او از عالم ملکوت و مجردات است و تو مادامی که بسته

 باشی، هرگز او را نیابی.زنجیر علقه ماديات می
انـد: شـناختن روح محـال اسـت، و مقصـود از حـديث       اينجاست که گفتـه 

طـور کـه شـناختن    اين اسـت کـه همـین    ،«من عرف نٍسه فقد عرف ربه»مشهور 
حقیقت نفس و روح محال است، شناختن حق تعـالی هـم محـال اسـت. بلـی،      

روح مجرد پشت پرده قوای حیـوانی محجـوب گشـته،    مادامی که نفس ناطقه و 
چگونه ممکن است او را بشناسیم و به ساحت قدس وی آشنا گـرديم. و چـون   
بدون شناسايی روح، شناختن حق تعالی محال و غیرواقـع اسـت، پـس صـحیح     
است که گفته شود شناختن حق تعالی برای اکثر مردم محال است، زيرا که خود 

 اند.را نشناخته

 عارف کردگار چون باشی      که در علم خود زبون باشی تو 

لکن کسی که نفس انسانی و روح مجرد او قوت گرفت و در مراتـب ترقـی   

قـدر  و تعالی حائز رتبه و مقامی گرديد، در اين حـال شناسـايی حـق تعـالی بـه     

 استعداد و سعه نفس او ديگر صعوبتی ندارد.
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 امتياز انسان از تمام کائنات  

فقط و فقط امتیاز انسان از حیوانات؛ بلکه از تمام کائنات، به همـان  خلاصه، 

است که توسط روح بخاری پا در عرصـه عـالم   « روح مجرد و لطيفه رباني»

شـود  ماديات گذاشته و به طوری مرتبط به بدن جسمانی گشته که تصور می

شـمار  او هم از عالم جسمانی بـه عمـل آمـده؛ بلکـه در تعـداد ماديـات بـه       

رود. و اين ناشی از شدت تعلق به عالم محسوسـات اسـت؛ ولکـن اگـر     می

وقـت خـواهی ديـد    اين حقیقت را از قوای سبعی و بهیمی خلاص کنی، آن

اسـت.   احيديت که روح کیست و چیست و چگونه مظهر و نماينده صفات 

و مادامی که آن روح الهی به حالت افسردگی به اسارت نفس گرفتار اسـت،  

آيـد.  صورت افسانه به نظر مـی دن نافذ نیست، اين مطالب بهو حکم او در ب

قـرآن، و  »دهد: يکـی  برای اثبات فرق میان جسم و روح دو چیز گواهی می

 «.ديگری وجدان

کنـد، بگـو بـدانیم روح    سـؤال مـی   وقتی که اعرابـی از حضـرت رسـول   

م امـر پروردگـار   بگو روح از عال قلُِ الرُّوحُ منِ  أمَرِْ ربَِّي؛»رسد: چیست؟ وحی می

توان فهمید: چون بـدن و جسـم و جسـمانیات از عـالم خلـق      . پس، می۵«است

 است، و روح و روحانیات از عالم امر.

واضح است چیزی کـه از  «. ألَا لهَُ ال خلَ قُ واَلأمَرُْ»و در سوره اعراف آمده است 

 عالم امر است، غیر از چیزی است که از عالم خلـق اسـت. و از دوئیـت محـل    

شود، دوئیت و تباينی بـین روح و جسـم موجـود    صدور روح و جسم ثابت می

است و هم، هريک از اين دو مخالف و مقابل يکديگرند و صـفات و آثـار آنـان    

 هم از يکديگر کمال مباينت را دارند.

                                                      

 .78اسرائیل، بنی .۵
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 شناخت صفات روح

خواهی صفات روح را بشناسی بايد بـه مقابـل او کـه صـفات جسـم      اگر می»و 
اين مهم، به فنای جسم و بقای روح، و احتیاج جسم به مکـان و   «.است شناخت

نیازی روح، و ماديت جسم و تجرد روح، و از پسـتی  محل و غیره و غنای و بی
 گردد.مقداری جسم، و علو مرتبه روح، ظاهر میو بی

قدر ضعف و نقص و جهل و پستی و تیرگی و فقـر و احتیـاج و   به خلاصه:
حکـم تبـاين و   شـود، بـه  ايصی که در جسم ديده مـی ذلت و مسکنت و باقی نق

 شود.تنافر، عکس تمام آنها در روح ثابت می

 حقيقتي غير از بدن است  « من»

« به من و تـو و او »داند که آنکه تعبیر از او ؛ هرکس به حس و وجدان می«وجدان»اما 
اـی    دست»کند، غیر از بدن و اجزا و قوای حاله در او است. چنانکه گويیم می مـن، پ

 باشند.؛ يعنی من مالک و اينها آلت کار و تحت اختیار من می«من، قلب من، دل من
دهـیم، مقصـود از روح و   پس، وقتی اجزا و قوای بدن را به خـود نسـبت مـی   

گويیم، روح من، و جـان مـن، روح بخـاری    دهیم و میجانی که نسبت به خود می
صـود از روحـی کـه حقیقـت     و جان حیوانی است که حـال در بـدن اسـت. و مق   

است که عارف به خـود و خـدای   « روح مجرد و آن لطيفه رباني»انسانی است، آن 
 خود است، و حقیقت و نحوه وجود او هنوز برای ما مجهول و ناپیداست.

، اگرچه حیوان هم روحی و بـدنی دارد کـه روح بخـاری گوينـد و     خلاصه
ی، در وجود و بقـا محتـاج   ادراک جزئیات هم مقدور او هست، لکن روح حیوان

وجه مستقل در وجود نیست. اين است کـه بـه فسـاد بـدن     هیچبدن اوست و به
هم ابتدای در وجـود،  ، اگرچه آن«روح انساني»رود. اما گردد و ازبین میفانی می

محتاج به بدن است، لکن در بقا، محتاج به بدن نیست و مستقل به وجود اسـت.  
 آلت اوست.فقط در افعال خارجی، بدن 
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اند که کمال وجود و شـدت و قـوه اراده و   در اين عالم، اشخاصی ديده شده

اند که در بعضی اوقات بدون حرکت دادن اجـزای بـدن   عزم را به جايی رسانده

های عالم را از جايی به جـايی پرتـاب   به مح  اراده، قدرت دارند بر آنکه کوه

 اهده شده است.های عجیبی مشهای هندی قدرتکنند. در مرتاض

 القدس ار باز مدد فرمايدفی  روح

 کردديگران هم بکنند آنچه مسیحا می

چنانچه به عقل و نقل و برهان و وجدان ثابـت شـده، جـای هـیچ شـک و      

ترديد نیست که خداوند متعال در انسان يک قوه و حقیقـت ديگـری هـم تعبیـه     

وده و انسـان حقیقـی هـم    واسطه او از باقی حیوانات امتیاز پیـدا نم ـ نموده که به

 اوست، و اين قوه پرتوی است از روح ملکوتی.

 حقیقت ملکوتي انسان  

آورد، حقیقتـی بـود   « عرصه وجـود »به « کتم عدم»اول چیزی که کردگار عالم از 

مجرد از ماده و قوه، و آن حقیقت وحدانی دارای کل کمالات و فعلیت صرفه، و 

تمام موجودات، نسبت جان اسـت بـه   مظهر اتم ذات الهی است و نسبت وی به 

نامنـد. زيراکـه قـوه دراکـه و     « عقلش»بدن. و آن حقیقت وحدانی را به اعتباری 

گوينـد. زيراکـه   « روحيش »نفس ناطقه انسانی از شعب اوست. و به اعتبار ديگر 

روح سبب حیات است و حیات تمام موجودات به اوسـت. و بـه اعتبـار ديگـر     

؛ «ظاهر به ذات و مظهر غیـر باشـد  »زی را گويند که گويند. زيرا نور چی« نورش»

طور اسـت، کـه   همین« صادر اول»کننده اشیاء باشد و آن خود پیدا و پیدايعنی به

 اند.خود پیدا؛ يعنی موجود، و باقی موجودات از پرتوی وجود او به عمل آمدهبه

و در گويند، زيرا که واسطه نقوش کائنـات اسـت   « قلمش»و به اعتبار ديگر، 

عقل، و روح، و نور، و قلم، و مـاء، و غیـره بـر آن صـادر اول     »اخبار هم اطلاق 
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عقـل و روح و نفـس و قلـب و    «و حکما و عرفـا و محـدثان در معنـای    « شده

 ۵اند.در کتب خود مقالات زيادی نوشته« مراتب و شعب و تمیز بین آنها

 مراتب جان»

 . جان نباتی که در گیاهان و درختان است؛  ۵

. جان حیوانی که از مرحله قبل بالاتر و موجب حرکت و کارهای غريـزی  ۳

کنـد؛ مـثلاً خـرس    نوعی در بعضی کارها، عالمانه عمل میاست )حیوان حتی به

 کند تا فاسد نگردد(؛  ها نگهداری میصید خود را زير برف

 . جان انسانی که از دو مرحلة قبلی بالاتر است؛  ۲

 مرحله است.. جان قدسی که بالاترين ۰

کنی کـه در حضـور   وقتی ارتباط خويش را با حضرت حق دانستی، شرم می

تنها در برابر تو قائم است کـه  او با قدرتی که به تو امانت داده، خیانت کنی. او نه

...؛ آيا آنکـه بـر همـه    أَ فمَنَ  هوَُ قائمٌِ علَي كلُه نٍَ أَ»فرمايد: جا با تو هست. میهمه

 .۳ «ناظر است... مردم و اعمالشان

ای انسـان! تـو    نگـری؟ سوی ديگران مـی وقت بهآری، با او حیات داری؛ آن

برای تزکیه آمدی، برای کسب معرفت آمدی، برای آشـنايی بـا او خلـق شـدی؛     

ای آشـنا شـدی،   چیز را شناختی و خدا را نشناختی؟ با هـر بیگانـه  ولی حال همه

 ۲«ولی جان خود را نشناختی؟

ای خلق آخر را دانستی و با نفس انسـانی آشـنا شـديم، بـه     دازهحال که تا ان

 رسیم.ادامه بحث مراحل حیات انسان، به مرحله دهم می
                                                      

 . سیر و سلوک، بانو نصرت امین.۵

 .۲۲. رعد، ۳
 .۵۳۰ص . از ملک تا ملکوت،۲



 

 

 

 

 

 

 

 درس چهارم

 ورود به عالم دنيا

 مرحله دهم؛ تولد  

بعد از آنکه جنین، مراحل تکاملی داخل شکم و رحم را به پايان رساند و مـدت  

شـود.  د، با اراده الهی، جنین متولد و وارد دنیا مـی اش در آنجا به اتمام رسیتوقف

و تـا   ۵؛ونَقُرُِّ فيِ ال أرَحْاَمِ ماَ نشَاَءُ إلِىَ أجَلََ مسُمًَّى ثمَُّ نخُ ارجِكُمُْ طٍِ الاً  »فرمايد: قرآن می

داريـم، بعـد از آن شـما را    مدتی که بخواهیم جنین را در شکم مادران نگـه مـی  

 «.مفرستیصورت طفل بیرون میبه

گرچه خود طفل از آمدن به دنیا اکراه دارد )چون به آنها دل بسـته و عـادت   

تـر از خـون   کند جايی بهتر از رحم مادر و غذايی جالـب کرده است( و فکر می

کثیف و سیاه شکم مادر نیست، ولی با اکراه و اجبـار او را بـه عـالم دنیـا انتقـال      

کنـد، در حـالی کـه اطرافیـان او     دهند، به طوری که او از ناراحتی گريـه مـی  می

 ۳کنند.خوشحالی می
                                                      

 .۱. حج، ۵
 .۳۱۰، صانسان از خاک تا خاک. ۳
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 ريانـادر عـو آمدی ز مـه تـروزی ک

 جمعی به تو خندان و تو بودی گريان

 ای دوست که وقت رفتن کاری بکن 

 جمعی به تو گريان و تو باشی خندان

شــود. پــس از ايــن، بــرای طفــل يــک دوران انقــلاب جديــدی آغــاز مــی 

محدود و وابستگی طفل در رحـم مـادر بـه پايـان      ترتیب که دوران زندگیبدين

گذارد که مملو از نـور و صـفا،   تر میتر و نورانیرسد و قدم در محیطی وسیعمی

شود که قابل قیاس بـا محـیط   مهر و محبت و امکانات است. به محیطی وارد می

مـرگ و رفـتن از ايـن    »کنند. و رحم مادر نیست. دنیا را شباهت به رحم مادر می

«. کننـد تری بیان مییا را مانند خارج شدن از رحم مادر، و رفتن به دنیای وسیعدن

تدريج شروع به ديدن و شـنیدن و  موقعی که طفل قدم در اين جهان گذاشت، به

 کند.يادگرفتن می

 مرحله یازدهم؛ شیر خوارگي و بیان نکاتي تربیتي

است. ايـن مرحلـه   يازدهمین مرحله از مراحل حیات انسان، دوران شیرخوارگی 

ترين مراحل زندگی، هم برای مادر و هم برای طفـل  ترين و پرمشقتاز حساس

 شیرخوار است.

فرسا را بـه زمـین گذاشـت، دوران    بعد از آنکه مادر اين بار سنگین و طاقت

های کـودک  تری را بايد شروع کند. چون تا حالا غذای جنین و مسئولیتسخت

ناراحتی حمل و سنگینی او را داشـت، امـا بعـد     با کس ديگری بوده و مادر فقط

 شود.از آنکه پا به عرصه دنیا گذاشت، مشکلات و مسئولیت مادر چندبرابر می
شود؛ دورانی که بايـد بـه   روزی از فرزند آغاز میدوران مراقبت دائم و شبانه

گونه قدرتی بر بیان نیازهای خود نـدارد.  تمام نیازهای کودک پاسخ گويد که هیچ
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اگر از گرسنگی و سرما و گرما ناراحتی داشته باشـد، قـدرت بیـان کـردن آن را     
تواند انجام دهد گريه اسـت. مـادر اسـت کـه بايـد بـا       ندارد و فقط کاری که می

هوشیاری و زيرکی و تجربه و کنجکاوی و با صبر و حوصله تمام اين نیازهـا را  
مان کودکی است. مـادر  های زبفهمد و تشخیص دهد. اين دوران، دوران بیماری

وقت هـم بـا   دهد و اگر شیر نداشته باشد، آناز شیره جان خود به فرزند شیر می
 شود.رو میمشکلات بسیاری روبه

 حق هزاران حکمت و فن ساخته است
 تا که مادر بر تو مهر انداخته است        

کشـد،  مـاه طـول مـی    ۳۰فرمايد: دوره شیرخوارگی جالب اينکه خداوند می
ماه در شکم مادر باشند، ولی اگر دوره جنینی آنها کامـل   9رای آنان که کمتر از ب

مـاه اسـت. قـرآن     ۳۵ماه در شکم مادر باشند، دوران شیرخوارگی  9باشد؛ يعنی 
 ۵ماه معین شده است. ۲۱فرمايد: دوران حمل و شیرخوارگی می

ارش کـرديم.  آدم  را به نیک  کردن با پدر و مادر خود سـف »فرمايد: قرآن می
مادرش بار او را به دشوارى برداشت و به دشوارى بر زمین نهاد. و مدت حمـل  

ماه است تا چون به سن جوان  رسد و به چهل سالگ  تا از شیر بازگرفتنش س 
درآيد، گويد: اى پروردگار من! به من بیاموز تا شکر نعمت  که بر من و بـر پـدر   

. کارى شايسته بکنم کـه تـو از آن خشـنود    اى به جاى آرمو مادرم ارزان  داشته
 «.  شدگانمشوى و فرزندان مرا به صلاح آور. من به تو بازگشتم و از تسلیم

 توجه به نکاتي قابل تأمل  

گـردد.  شود، لطف خدا نسبت بـه او بیشـتر مـی   تر میراستی، آدمی هرچه بزرگ
                                                      

وحَمَلْهُُ وفَصِاَلهُُ ثلَاَثوُنَ شهَرْاً حتََّى إذِاَ  ووَصََّينْاَ ال إنِ ساَنَ بوِاَلدِيَهِْ إحِسْاَناً حمَلَتَ هُ أمُُّهُ كرُ هاً ووَضَعَتَ هُ كرُ هاً. ۵
لىَ واَلدِيََّ وأَنَ  أعَمْلََ بلَغََ أشَدَُّهُ وبَلَغََ أرَبْعَيِنَ سنَةًَ قاَلَ رَ ِّ أوَزْعِنْيِ أنَ  أشَ كرَُ نعِمْتَكََ الَّتيِ أنَ عمَتَْ علَيََّ وعََ

 .تيِ إنِهي تبُتُْ إلِيَكَْ وإَنِهي منَِ ال مسُلْمِيِنَصاَلحِاً ترَ ضاَهُ وأَصَلْحِْ ليِ فيِ ذرُِّيَّ
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د و از هنگامی که انسان جنین بود، در محیط تنـگ و تاريـک رحـم نشسـته بـو     

تر شد و به محـیط پهنـاور و روشـن ايـن     کرد. مقداری که بزرگخون تغذيه می

کنـد. پـس از مـدتی، از    جهان قدم گذارد، به جای خون از شیر گوارا استفاده می

کشـد.  ای از درّ سـر بیـرون مـی   های سفید مانند رشـته های سرخ، دندانمیان لثه

هـا و مـأکولات و همچنـین    واع میوهجای شیر از انشود و بههاضمه، نیرومند می

 گیرد.هايی غیر از خوردنی و آشامیدنی، بهره مینعمت

 گشايد راه صد پستان بر اومی  گر ببندد راه يک پستان بر او 

الله، غذای قبل از تولد آماده است. نوزاد انسـان و بسـیاری از حیوانـات    سبحان
ین را ندارنـد و بـه همـین    در آغاز تولد قدرت استفاده از غذاهای سـخت و سـنگ  

نام شیر را در پستان مـادر بـرای   دلیل، دست قدرتمند آفرينش غذای مخصوصی به
هـای بـدن مـادر کـه در دوران     آنها فراهم ساخته است. در حقیقـت، همـان خـون   

آيـد و  جنینی مورد استفاده بود با يک دگرگونی وسیع و سريع به شکل شیر درمـی 
کند. در وجود مادر، يک دستگاه خودکاری تعبیه شـده  تا مدت لازم او را تغذيه می

آورد نام شیر درمـی صورت يک ماده غذايی بسیار جامع و گوارا بهاست که آن را به
 که با هاضمه ضعیف و طبع لطیف کودک مناسب است.

گردد که نـوک  علاوه بر اين، شیر در دستگاه و مخزنی به نام پستان جمع می
باشد تا شـیر  های بسیار ريز میبوده است و دارای سوراخآن با دهان بچه مطابق 

 يکباره به دهان وی داخل نشود و گلوی او را نگیرد.
افتـد و  پیش از آنکه نوزاد به اين جهان قدم گذارد، دستگاه مذکور به کار می

کنـد، شـیر افـزايش    آيد و هر اندازه که جنـین رشـد مـی   شیر در پستان پديد می

که خلقت جنین کامـل شـود. پسـتان مـادر در دوران بـارداری      يابد تا موقعی می

دهد و بر اثـر ترشـحاتی کـه از جفـت بـه خـون مـادر        تدريج تغییر شکل میبه

شود و خـود را  تر میروز بزرگدهد و پستان روزبهريزد، به آن آماده باش میمی
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تا نـوک   هاست وهايی که در پستانسازد. لولهبرای وظیفه سنگین آينده آماده می

آنها امتداد دارد، منشعب و زياد شده و ترشح مختصری دارند و به هنگـام تولـد،   

 شوند.  کنند و پر از شیر میاعلام آمادگی کامل می

 غم روزی مخور، برهم مزن اوراق دفتر را   

 که پیش از طفل، ايزد پر کند پستان مادر را

 توجه به ربوبیت خداوند

شود. در ابتـدا کـه معـده    خداوند آشکارا ديده می در اين دوران است که رزاقیت

طفل ضعیف است، شیر هم خفیف و سبک است و منافذ خروج شیر کوچـک.  

شود و هـم منافـذ   تر میشود، هم شیر غلیظتر میتر و قویکم که طفل بزرگکم

خروج شیر در پستان مادر بازتر. اينجا که ربوبیت خداوند و رازقیت او با چشـم  

 شود.  ه میبصیرت ديد

های پستان دائمی نیست؛ بلکه بـه محـ    عجیب اينکه، ترشح شیر از سلول

کنـد، حرکـات   رسد و شـروع بـه مکیـدن مـی    اينکه لبان نوزاد به پستان مادر می

گردد، که يکـی از  عصبی از راه اعصاب به نخاع رفته، و باعث دو نوع ترشح می

هـای اطـراف مجـازی شـیر را     راهريزد و ديگری ها میآنها از راه خون به پستان

سوی نوک پستان رانده شود. تمام ايـن  کند تا شیر بهبسته و به آنها فشار وارد می

 گردد.ثانیه کامل می ۲۱کار در مدت 

گـردد؛  تنها شیر در پستانی که بـه آن لـب زده جـاری مـی    تر اينکه، نهعجیب

شود. اينجاست که تأکیـد  بلکه در پستان ديگر نیز همین جريان برقرار و آماده می

شده است تا نوزاد از دو پستان مادر شیر بنوشد. اين مـاده سـفیدرنگ خـالص و    

لای خـون  تمیز، اين غذای نیروبخش گوارا از میان غذاهای هضم شده و از لابـه 

ها برای ساختن مـواد پروتئینـی شـیر، از اسـیدهای آمینـة      آيد. پستاندست میبه
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کنند. بعضی از مواد شیر در خون وجـود نـدارد و در   ذخیره شده بدن استفاده می

شوند. بعضـی از مـواد موجـود در شـیر ماننـد انـواع       های پستانی ساخته میغده

شـوند. بعضـی   ها از طريق ترشح وارد شیر مـی ها، نمک طعام، و فسفاتويتامین

شـود  ديگر از مواد نیز مانند قندِ موجود در شیر، از قندِ موجود در خون گرفته می

 ها روی آن فعالیت داشته است.  که پستان

وسیله خـون، و  به طوری که بیان شد، تولید شیر نتیجه جذب مواد غذايی به

باشـد. و شـیر بـا رنـگ و عطـر و بـوی       های پستان میارتباط مستقیم آن با غده

وقت است که مادر بايد خود را به طفل کند. آنای از نوک پستان تراوش میتازه

 و پستان به دهان او بگذارد. رسانده

 است هم نويسنده عمر و روزی        نگارنده کودک اندر شکم

هـا بگـذرد. معلـوم    برای تولید يک لیتر شیر بايد مواد غذايی زيـادی از روده 
خـورد. پـس، لازم اسـت کـه     شود که شیر از همان غذايی است که مادر مـی می

د؛ آيا حلال اسـت يـا حـرام، نجـس     خورنمادران متوجه باشند که چه غذايی می
ناک است يا خالص؟ غذا هرجـور باشـد، شـیر هـم از همـان      است يا پاک، شبه

کند. اگر پاک باشـد، بچـه هـم    است و پايه و اصل طفل را همان شیر، محکم می
 ۵شود.پاک و مؤمن، و اگر نجس باشد، بچه هم فاسد می

 نقش تربیت  

فرمايـد:  دادن احکام دين به فرزنـدان مـی   درباره تربیت و ياد امیر مؤمنان علی

علم و دانش و چیزهای ارزنده به کودک ياد  ۳؛«العلمُ في الصغِرَِ كالنقشِ في الحجَرِ»

دادن، مانند نقشی است که بر سنگ کنده شود، اگر هزاران سال بمانـد نقـش آن   
                                                      

 .۵۳۵تا  ۵۵۱، صانسان از خاک تا خاکر.ک:  .۵
 . انسان از خاک تا خاکنقل از: ؛ به۳۳۰، ص۵، جبحارالانوار. ۳
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د، ماند. هر گفتاری از پدر و مادر و معلم صـادر شـو  شود و ثابت میبرطرف نمی

ای کـه پـدر و   سازد. بنابراين، در خانهبندد و آينده او را میدر دل اولاد نقش می

ای کـه ذکـر و   آيد. در خانـه مادر بداخلاق باشند، بچه بدون عقده و کینه بارنمی

ياد خدا و پیامبر وارد نشده باشد، و دين و مذهب و نماز راه پیدا نکـرده باشـند،   

 شوند.  دايت نمیفرزندان آن خانه در راه خدا ه

ای پدران و مادران! بـرای رضـای خـدا و سـعادت فرزنـدان خـود، و       پس، 

ای ها را لجباز و پرخاشگر بار نیاوريد، تـا عقـده  صلاح جامعه، سعی کنید تا بچه

توز نشوند. بـه روح و روان کودکـان توجـه بیشـتری شـود، و بـا تربیـت        و کینه

 سالم تحويل اجتماع دهید.  ای پاک و فرزندانی صحیح فرزندان، جامعه

 توجه به دو مسئله بسيار مهم  

اسـت کـه   « تربیت صحیح»و ديگر « اثرات غذا و تغذيه»دو مسئله بسیار مهم، يکی 
در سلامت و شخصیت و سعادت و شقاوت انسان مؤثر اسـت. اگـر بـه روايـات     

ايـم.  فتـه تربیتی محققانه بنگريم، راهنمای بسیار خوبی برای تربیت فرزنـدانمان را يا 
قید و شرط همه موجـودات عـالم اسـت، و انسـان     گونه که خداوند خالق بیهمان

عنـوان خـالق ثـانوی    توان گفت، پدر و مادر نیـز بـه  هم شالوده خلقت اوست، می
ای اند که سبب خلقت خلق جديد )ازدياد نسل( هستند. پس، بايـد بـه گونـه   انسان

گونـه کـه   رزندان سـرايت نکنـد. همـان   گونه زشتی و ناپاکی به فعمل کنند که هیچ
گونه نقصی را قرار نداده اسـت )لقـد خلقنـا الانسـان     خداوند در خلقت انسان هیچ

فی احسن تقويم( بايد پدر و مادر نیز برای بقـای نسـل خـود و پـاکی خـانواده و      
جامعه فرزندی بیاورند و تحويل جامعه دهند که از ناقصـی روح و جسـم و نفـوذ    

   ۵گیرد، دور باشد.های ذکر را دربرمین سوء تربیت که ويژگیشیطان و همچنی
                                                      

 .۵۶7و  ۵۶۶، صاز ازل تا قیامت. ۵
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بنابراين، بعد از مسئله مهـم تغديـه، مسـئله تربیـت صـحیح اسـت. يکـی از        

ترين ويژگی انسان که او را نسبت به ساير موجودات عـالم متمـايز کـرده و    مهم

پذيری اوست؛ تعلیم و تربیت بـا اصـول صـحیح    برتری خاصی بخشیده، تربیت

 خیر خواهد کرد.بسا آنان را در دنیا و آخرت سعادتمند و عاقبت بهچه

 مسؤليت ديني و اخلاقي والدين  

فاعمال  »فرمايد: در رساله حقوق به اين وظیفه خطیر چنین اشاره می امام سجاد
پـس   ۵؛في امره عملَ منَ يعلم انه مثا ٌ علي الاحسان اليهِ، معاقابٌ علاي الاساائهِ الياه    

داند اگر به فرزنـد خـود   ره فرزند خويش، چون عمل کسی که میعمل کن دربا

 «.گرددشود و اگر بدرفتاری کرد، مؤاخذه میاحسان کند پاداش داده می

بنابراين، شايسته است که پدران و مادران آن مسئولیت دينـی و اخلاقـی کـه    

 خوبی ياد گیرند و توجه داشته باشـند کـه در پـرورش   به عهده ايشان است را به

شان اسـت  ايمان و اخلاق فرزندان خويش ـ که همان شکوفا کردن فطرت ذاتی 

ـ کمال جـديت و کوشـش را اعمـال نماينـد، و خبائـث و پلیـدی را از روح و       

 جسم آنها دور کنند.

هرگاه دل انسـان   اذا طا  قلب المرءَ طا  جسدهُُ و اذا خبثَُ القلبُ خبثَُ الجسد؛»

اگر دل پلید و آلوده باشد، تن نیز پلید و آلـوده   پاک شود، بدنش نیز پاک گردد و

 «.خواهد بود، چراکه دل فرمانده کل قوای بدن و مبدأ اعمال تن است

 فرمايد:  خداوند در قرآن می

ائكَِاةٌ  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أنٍَسُكَمُْ وأَهَلْيِكمُْ ناَراً وقَوُدهُاَ النَّاسُ واَل حجِاَرةَُ علَيَهْاَ ملََ»
ای مؤمنـان! خـود و    ۳؛غلِاَظٌ شدِاَدٌ لاَ يعَصْوُنَ اللَّاهَ مَاا أمََارهَمُْ ويٍََ علَُاونَ مَاا يُاؤ مرَوُنَ      

                                                      

 .۵7۲نقل از: کتاب از ازل تا قیامت، ص؛ به ۵ح  ۶، ص7۰. بحارالانوار، ج۵
 .۶. تحريم، ۳
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هـا  خانواده خويش را از آتش دوزخی بر کنار داريد که هیزم و سوخت آن انسان

گیـر، و  انـد کـه خشـن و سـخت    هاست. فرشتگانی بر آن گمـارده شـده  و سنگ

هسـتند. از خـدا در آنچـه بديشـان دسـتور داده اسـت نافرمـانی         زورمند و توانا

 «.انددهند که بدان مأمور شدهکنند، و همان چیزی را انجام مینمی
مصون و محفولا داريد. چگونه خود و فرزنـدان خـود را   «: قوُا»توضیحات: 

دينـی و  ترسـید؟ چـرا از ويـروس بـی    کنید و میاز ويروس کروونا حفاظت می
 ترسیم؟!نسانیت نمیدوری از ا

دينی و خودخواهی بشر و دوری از خدا و اين حالت دنیا، نتیجه ويروس بی
کند که خـود  ای سريع وظیفه مؤمنان را گوشزد میگونهحقیقت است. اين آيه به

و خانواده و فرزندان را از آتش جهنم حفظ کنید و بـه وظیفـه دينـی و اخلاقـی     
و تربیت را يک حق بسیار مهم برای فرزنـد،  خود عمل کنند. اسلام، اصل تعلیم 

 ۵و يک تکلیف و وظیفه برای پدر و مادر شمرده است.

 ایمان و اعتقاد دیني، مشعل راه سعادت  

شناس فرانسـوی، دربـاره پـرورش صـحیح     الکسیس کارل، دانشمند و روان
فرزندان بر پايه تعالی روان و مسئولیت والدين در شکوفايی ايمان و ترغیب 

نويسد: والـدين و مربیـان بايـد متوجـه باشـند کـه در راه       در آنها می مذهب
بزرگ ترين يار و مددکار آنهاست. ايمـان و اعتقـاد،   « مذهب»تربیت کودک، 

کند، وجود آنها را حساس و ها را روشن میترين راهمشعلی است که تاريک
 سازد.  بیدار می

 ـ    یم. بسـیاری از افـراد   پس، بايد خودمان و فرزنـدان و خـانواده را حفـظ کن

هـای مـادی   اند که مطلقاً جويای ارزشامروزی، آنقدر به زندگی حیوانی نزديک
                                                      

 .۵7۰تا ۵7۳، صاز ازل تا قیامت. ۵
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تر از حیوانات است، زيـرا در ايـن   هستند، بدان سبب زندگی آنان خیلی کم مايه

 تواند به ما روشنايی و شادی بخشد.های معنوی میصورت، تنها ارزش

 سازوران سرنوشتمرحله دوازدهم؛ بازگرفتن از شیر، د

گیـری و تربیـت   ساز است کـه شـکل  اين مرحله نیز از مراحل مهم و سرنوشت

طفل در اين مرحله است. در اين مرحله، از انحـراف، تنـدخويی، پرخاشـگری،    

توان جلوگیری کـرد. اگـر از ايـن مرحلـه بگـذرد،      لجبازی و قهر کردن طفل می

 شود.تربیت مشکل می

خود و تصور اين مراحل که بر همه ما گذشـته،   : اين مراحل در زندگیتذکر

ايم و حالا چه هسـتیم، مـا را بـه    و نیز تأمل در زندگی حال خودمان که چه بوده

دارد. و اينکـه  بخـش وامـی  بندگی و خضوع و خشوع در برابر خداونـد هسـتی  

شود؟ يعنی به اين فکـر فـرورويم   مسیر ما در نهايت چیست؟ و به کجا ختم می

تـوانیم باشـیم؟   مان بهر چه بود، و چه بايد کرد و چه میرويم و آمدنکه کجا می

همـین تفکــر اســت کــه هــم خداشناســی و هــم خودشناســی و خودســازی را  

 تر.  شود برای زندگی بالاتر و طولانیدربردارد. به مرور، انسان آماده می

 اولین معلم انسان، مادر است. گويند:

 گرفتن آموختمرا چو زاد مادر، پستان به دهان 

 ها بر گاهوارة من، بیدار نشست و خفتن آموختشب

 لبخند نهاد بر لب من، بر غنچة گل شکفتن آموخت 

 پا برد، تا شیوه راه رفتن آموختم بگرفت و پابهـدست

*** 

 تـن آموخـفتـاد و گـالا نهـفـال    يک حرف و دو حرف بر زبانم

 ارمش دوستتا هستم و هست، د    پس هستی من ز هستی اوست
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 تفکر و تدبر درباره الطاف خداوند پس از تولد

ثم َّ اخرجتني للذّي سبق لي من الهدي الاي  »فرمايد: در دعای عرفه می امام حسین
الدنّياتاماّ سوياّ، و حٍظتني في المهد طٍلاً صبياّ، ورزقتني من الغذاء لبناً مريّااً، وعطٍات   

الروّاحم وكلاتني من طوارق الجان ّ، وسالَّمتني   علي َّ قلو  الحواضن وكٍَّلتني الامهّات
سپس مرا برای آنچه در پـیش قـرار   ؛ فتعاليت يا رحيم يا رحمن من الزيّاده والنقّصان

ای، از هدايت به دنیا آوردی، در حالی که موجودی کامل و سالم مـرا خلـق   داده
مـرا از  نمودی. و مرا در گهواره هنگامی که طفل کوچکی بودم، حفظ نمودی. و 

های پرستاران را به من مهربان سـاختی.  شیر شیرين و گوارا تغذيه نمودی. و دل
های مادران، مرا فروغ بخشیدی. و از گزندهای آشـکار و پنهـان حفـظ    و با رحم

نمودی. و مرا از زيادی و نقص خلقتم ايمن داشتی. پس بزرگی سزاوار توسـت،  
 «.ان هستیای خدای که نسبت به بندگان بخشنده و مهرب

 و سپس، در قسمتی از دعـا بـه اکمـال فطـرت و اتمـام نعمـت اشـاره دارد       
حتيّ اذا استهللَ ت ُ ناطقاً بالكلام اتممت علي َّ سوابغ الانعام و ربَّيتني زائاداً  »فرمايد: می

هـای  ؛ تا اينکه مرا سـخن آمـوختی و نعمـت   في كل ّ عام حتيّ اذِا اكملت فطرتي...
مام کردی و سال به سال بر رشد و تربیتم افـزودی و فطـرت   پايانت را برمن تبی

 «.من را کامل ساختی...
همچنین، در قسمت ديگر دعا به الهام معرفت از طرف حق و اتمام حجـت  

اوَحْبَتْ َ علي َّ حجتّاك باان الهمتناي معرفتاك و روَّعتْنَاي      »فرمايد: اشاره کرده و می
رأَت َ في سامائك و أرضاك مان بادايق خلقاك،      بعجايب ِ حكمتك َ و ايَقْظ تنَي لمِا ذَ

؛ حجت را بر من تمام کردی که معرفت خود را به مـن  ونبَّهتنَي لشكُر  َ وذكرِ 
الهام فرمودی و عجايـب حکمـت را در ضـمیرم انـداختی و مـرا بیـدار و آگـاه        
ساختی از اسرار آفرينش در آسمان و زمین از خلقت، و بیدارم کـردی تـا شـکر    

 «.د تو باشمتو گويم و يا
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واوجبات َ علاي َّ   »دهـد:  سپس، درباره واجب کردن طاعت بر بنده ادامـه مـی  
 «طاعتك وعبادتك َ...

 



 

 

 

 

 

 
 

 درس پنجم

 سير انسان از خاک تا خاک

 در ادامه بحث مراحل سیر انسان، مناسب است به اين آيه توجه، و در آن تأمل شود: 

َاةَ ثُامَّ    ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ  كنُ تمُْ فيِ » ريَبَْ منَِ ال بعَثِْ فإَنَِّا خلَقَ ناَكمُْ منِ  ترُاَ َ ثمَُّ مِان  نطٍُ 
إلِىَ أجََالَ  منِ  علَقَةََ ثمَُّ منِ  مضُ غةََ مخُلََّقةََ وغَيَرِْ مخُلََّقةََ لنِبُيَِّنَ لكَمُْ ونَقُرُِّ فيِ ال أرَحْاَمِ ماَ نشَاَءُ 

ا ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أشَدَُّكمُْ ومَنِ كمُْ منَ  يتُوَفََّى ومَنِ كمُْ منَ  يُاردَُّ إلَِاى أرَذْلَِ   مسُمًَّى ثمَُّ نخُ رجِكُمُْ طٍِ لً
اى مردم! اگر درباره برانگیختـه شـدن ]پـس از     ۵؛ال عمُرُِ لكِيَلْاَ يعَلْمََ منِ  بعَدِْ علِ مَ شيَئْاً

ا را از خـاک  مرگ[ در ترديد هستید، پس ]به اين واقعیت توجه کنید که[ ما شـم 

آفريديم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره گوشت  با آفرينشـ  کامـل   

يا غیرکامل آفريديم تا براى شما روشـن کنـیم ]کـه مـا بـه بـرانگیختن مردگـان        

کنـیم؛ آنگـاه   ها مستقر مـ  خواهیم تا مدت  معین در رحمتوانايیم[؛ و آنچه را م 

آوريم تا بـه قـدرت فکـرى و    [ بیرون م صورت کودک ]از رحم مادرشما را به

و برخ  از شـما ]پـیش از فرتـوت [ قـب  روح     نیرومندى جسم  خود برسید. 

ترين دوره عمـر ]کـه نهايـت پیـرى اسـت[      شود، و برخ  از شما را به پستم 

 «.  گردانند تا در نتیجه از دانش  که داشتند چیزى ندانندبرم 
                                                      

 .۱حج،  ۵



 انسان از خاک تا خاک 

 

002 

اـودانی نیسـت و     دهدسپس، از مسیر اين انسان خبر می اـ ج که انسان در اين دنی

 ۵؛ثمَُّ إنَِّكمُْ يوَمَْ ال قيِاَمةَِ تبُعْثَوُنَ *ثمَُّ إنَِّكمُْ بعَدَْ ذلَكَِ لمَيَِّتوُنَ »حیات ديگری در انتظار اوست: 

 «.شويدروز قیامت برانگیخته م  میريد.آنگاه شما مسلماًسپس همه شما بعد از اين م 

 گي دنیا  گانه زندمراحل شش

 فرمايد:کند و میقرآن کريم زندگی دنیا را به شش دوره تقسیم می

اعلْمَوُا أنََّماَ ال حيَاَةُ الدُّن ياَ لعَاِبٌ ولَهَاْوٌ وزَيِناَةٌ وتٍََاَاخرٌُ بيَاْنكَمُْ وتَكَاَاثرٌُ فاِي ال اأمَوْاَلِ         »
عشق به زيبايی ؛ بدانید که زندگ  دنیا بازى و سرگرم  و دوران زينت و واَل أوَلَْاادِ 

خواه  در امـوال و ازديـاد   و دوران تفاخر و مباهات به يکديگر، و دوران افزون

 «.ثروت و دوران علاقه شديد به فرزند است

 مرحله سیزدهم؛ کودکي

 کودکي، مرحله لعب و بازي  

. لعب: اولین دوره بازی است. در اين دوره کـه دوران کـودکی اسـت، انسـان     ۵

کـم بـر   دارد و تمام عشق او به بازی است، تا اينکه کمعالمی مخصوص به خود 

گــذارد و اثــر رشــد فکــری و عقلــی، ايــن غريــزه در وی رو بــه ضــعف مــی 

سال اسـت. در  شود. مدت کودکی تقريباً هشتآهسته وارد مرحله دوم میآهسته

ولَعَِابٌ وإَنَِّ الادَّارَ    ومَاَ هذَهِِ ال حيَاَةُ الادُّن ياَ إلَِّاا لهَْاوٌ   »فرمايد: می ۶۰سوره عنکبوت آيه 
زندگی اين دنیا جـز لهـو و لعـب نیسـت، و     ؛ «ال آخرِةََ لهَيَِ ال حيَوَاَنُ لوَْ كاَنوُا يعَلْمَوُنَ

زندگی سرای آخرت، زندگی است، اگر فهم و شـعور داشـته باشـند )چـرا کـه      

 «.دنبال زندگی دنیا، مرگ است، ولی آخرت جاودانگی است(به

 به معنی حیات و زندگی است. ،«الحْیَوَاَنُ»
                                                      

 .۵۶و  ۵۱ص. همان، ۵
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 مرحله چهاردهم؛ نوجواني

 نوجواني، سن مراهقه  

رسـد. ايـن دوران، دوران سـختی اسـت     بعد از طفولیت، نوبت به نوجوانی مـی 

کـه  کند که بزرگ شده است، درحـای )همان سن مراهقه(؛ چون نوجوان فکر می

اس ايـن مرحلـه،   های گوناگون دارد. اس ـهمچنان در اين دوران میل به سرگرمی

فکری است. نوجـوانی از هنگـام نزديـک    سرگرمی و خوشگذرانی آمیخته با کم

سـالگی ادامـه دارد. ايـن مرحلـه را      ۳۰شود و تا حـدود  شدن به بلوغ شروع می

گويند. در اين مدت، تمام غرائز در انسان بیـدار شـده و او در   عنفوان جوانی می

 گذارد.مرحله حساس زندگی قدم می

شود. آگاهی از خويشـتن، مشخصـه   ره نوجوانی، خودشناسی آغاز میدر دو

مهم بلوغ از نظر روانی است. انسان در سنین نوجوانی متوجـه شخصـیت خـود    

 ۵۱شود و بـین  سالگی ظاهر می ۵۰و  ۵۲شود. شناخت از خويشتن در سنین می

 رسد.سالگی به اوج خود می ۵8تا 

 مرحله پانزدهم؛ جواني

وچهارسـالگی تـا   شود و حد آن از سن بیستوجوانی شروع میجوانی، بعد از ن

چهل سالگی است. در اين مرحله از دوران جوانی، انسان میل به زينت و عشـق  

سـالگی   ۲۳شـود و تـا   شروع می ۳۰به زيبايی دارد. دوره فخر و مباهات از سن 

 کشد.سال طول می 8ادامه دارد. اين دوره فخرفروشی 

 ت و دوران تکاثرمرحله شانزدهم؛ کهول

رسـد. ايـن دوره کـه از    طلبی میبعد از اين دوره، نوبت به دوره تکاثر و افزون

شود، ممکن است تا آخر عمـر ادامـه داشـته باشـد. ايـن      سالگی شروع می ۲۳
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دوره از عمر، زمان توقف است. رشد بدن متوقف شده وموقـع رکـودِ نیروهـا    

سن چهل سالگی اسـت. در ايـن   در اعضا و جوارح انسان است. اين توقف تا 

کند نیروهای او سال به سال ضـعیف شـده و بنیـة او    وقت انسان احساس می

 رود.کم ازبین میکم

وقتی انسان به اين مرحله از عمر رسید و به سن چهـل سـالگی پاگذاشـت،    

شـود. خطـا و   شخصیت او تثبیت شده است و توقعـات مـردم از او بیشـتر مـی    

ان و بخشش نیست، زيرا انسان مرحلـة جـوانی را طـی    اشتباهش ديگر قابل جبر

 کرده، و زمان جهالت او سپری شده است.  

کهولت فاصله بین جوانی و پیری است. حد وسط جوانی و پیـری را کهولـت   

باشـد.  سـال مـی   ۵8سالگی است که حدود  ۶۱سالگی تا  ۰۲گويند و دوران آن از 

 گويند.(سالگی را پیری می ۶۱ سالگی را جوانی و بیشتر از ۰۲)بعضی کمتر از 

شود و خـدا و قیامـت   گاهی انسان در اين دورة از عمر، مشغول امور دنیا می

شـود، فريـادش بلنـد    کند. وقتی در قیامت با عـذاب مواجـه مـی   را فراموش می

الَّاذيِ كنَُّاا   وهَمُْ يصَطْرَخِوُنَ فيِهاَ ربََّناَ أخَ رجِنْاَ نعَمَْال  صَاالحِاً غيَْارَ    »گويد: شود و میمی

دارند که خدايا! ما را از اينجا بیـرون ببـر تـا اعمـال صـالح      آنان فرياد می ۵؛نعَمَْالُ 

 «.کرديمانجام دهیم؛ غیر از آنچه عمل می

أوَلَمَْ نعُمَِّر كمُْ ماَ يتَذَكََّرُ فيِهِ منَ  تَاذكََّرَ وجََااءكَمُُ   »فرمايد: خداوند در جواب او می

ای که انسان در آن متـذکر  آيا شما را به اندازه ۳؛فمَاَ للِظَّالمِيِنَ منِ  نصَيِرَالنَّذيِر فذَوُقوُا 

کننده الهی به سراغ شما نیامد؟ پس بچشید عذاب را کـه  شود عمر نداديم و انذار

 «.برای ظالمان هیچ ياوری نیست
                                                      

 .۲7. فاطر، ۵
 . همان.۳
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گويد: شما چیزی کم نداشـتید، زيـرا بـه انـدازه کـافی      اين آيه باصراحت می

کننده الهی به سراغ شما آمد. اگـر  تید و فرصت در اختیارتان بود و انذارعمر داش

معلم و رهبر برايتان نیامده بود برای شما عذری بود، اما هـم فرصـت داشـتید و    

 ای برای شما نیست.هم رهبر برايتان آمد. با اين وجود، عذر و بهانه

 مرحله هفدهم؛ پیري

ت عبادت، گنـاه، احتـرام، ارزش،   پیری آخرين مرهاحله عمر است، و از جه

هـا بـرای   تـرين زمـان  سعادت، شقاوت، قیام، قعود، بخل و انفاق از حساس

 انسان است. 

شود و تا آخـر عمـر ادامـه دارد. وقتـی     سالگی شروع می ۶۱مرحله پیری از 

مـاه  بـه کنـد کـه نیروهـای او مـاه    سالگی رسـید، احسـاس مـی    ۶۱انسان به سن 

هفته در نیرو و مشاعر بهود. چون به هفتاد رسید، هفتهشتر میتر و سستضعیف

روز کند. و اگر به سن هشتاد رسید، ضعف و سستی روزبـه او سستی راه پیدا می

 شود.  ساعت در او احساس میبهو ساعت

هـرکس را طـول    ۵؛ومَنَ  نعُمَِّر هُ ننُكَهسهُْ فيِ ال خلَ قِ أفَلََاا يعَقْلُِاونَ  »گويد: قرآن می

کنیم )و به ناتوانی زمان کودکی و بدتر از دهیم در آفرينش، واژگونش میعمر 

 «.گردانیم(آن بازمی

معنـی واژگـون سـاختن چیـزی اسـت و در آيـه کنايـه از        ، به«ننُکَِّسهُْ»کلمه 

 بازگشت کامل انسان به حالات طفولیت است.

 گردد نهالاندک خشک میاندک   ستاند آن جمالاندک میاندک

 دل طلب کن دل منه بر استخوان    وانـخـسهُ بـکِّـرهُ ننَِـمِّرو نعَُ

                                                      

 .۶8. يس، ۵
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رود. انسان از آغاز خلقت ضعیف است و تدريجاً رو بـه رشـد و تکامـل مـی    

که در دوران جنینی هر روز شاهد خلقت تازه و رشد جديدی است، بعد از همچنان

. قُـوا و  دهـد سـرعت ادامـه مـی   تولد نیز مسیر تکاملی خود را در جسم و روح بـه 

استعدادهای خدادادی که در درون وجودش نهفته است يکی بعد از ديگری شکوفا 

گیـرد. در  شود تا به پختگی برسد و در اوج قلِّة تکامل جسمی و روحـی قـرار   می

کنند، و روح هم چنان بـه تکامـل   اينجا، روح و جسم مسیر خود را از هم جدا می

کند. سـرانجام، عقـل   روع به عقبگرد میدهد، در حالی که جسم شخويش ادامه می

سرعت ـ به مراحل کودکی  نیز سیر نزولی خود را شروع کرده و تدريجاً ـ گاهی به 

گردد. با اين تفاوت که حرکات زشت و روحیات ناپسند از و شايد بدتر از آن بازمی

آفـرين اسـت. ولـی از    کودکان، شیرين و جذاّب و شکوفايی، امیدبخش و مسـرت 

 انگیز است.زننده و نازيبا و گاهی تنفرآور و يا ترحمپیران، 

 باشد، آمده است:  می در ديوانی که منسوب به حضرت علی

ام ای کـاش جـوانی  کـنم.  رفتـه اسـت گريـه مـی    ام کـه ازدسـت  بر جـوانی 

خواسـت  رسید، بـه فروشـنده هرچـه مـی    گشت! اگر جوانی به فروش میبازمی

رفتن قرار گرفت، جسُـتنَ و حفـظ آن بعیـد؛     پرداختم. جوانی وقتی در مسیرمی

 بلکه محال است.

 جويی در اين راهکه خم گشتی چه می آگاه  جوانی گفت: با پیری دل

 ام گمُ ردهــی کـوانــام جــه ايّــک جوابش داد پیر خوش تکلمّ

رسـد کـه عمـق نـاراحتی     راستی روزهايی بسیار دردناک برای انسان فرامیبه

ومَنِ كمُْ منَ  يُاردَُّ  »فرمايد: توان تصور کرد. قرآن در اين باره میت میآنها را به زحم
کننـد  قدر عمـر مـی  و برخی از شما آن ۵؛إلِىَ أرَذْلَِ ال عمُرُِ لكِيَلْاَ يعَلْمََ منِ  بعَدِْ علِ مَ شيَئْاً

                                                      

 .۱. حج، ۵
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که چیزی از علوم خـود را  چنانرسند، آنکه به بدترين مرحلة پیری و زندگی می

 «.  شناسند!(ترين افراد خانوادة خود را نمیآورند )حتی نزديکطر نمیخابه

 العمرارذل

نتیجه عمر طولانی آن خواهد شد کـه انسـان بعـد از علـم و دانـش و آگـاهی،       

سـپارد و نسـیان و   آورد و همه را به دست فراموشـی مـی  خاطر نمیچیزی را به

قـع، حـالتی شـبیه حالـت     پوشـاند. در وا فراموشی، صفحه عقل و فکر او را مـی 

 دهد.کودکان به او دست می

هـای عمـر انسـان    ترين دورانترين و نامطلوب، پست«ارذل العمر»منظور از 

هـای خـود را بـه کلـی فرامـوش      رسد و تمام دانشاست که به نهايت پیری می

شود. ازنظر معلومات همچون کودک، از نظـر  کند. درست مثل يک کودک میمی

شـود و  ه کودک. از هر چیز جزئی، مانند يک کودک، ناراحـت مـی  تدبیر نیز شبی

گـردد. ظرفیـت و حوصـله خـود را از     با امر مختصری خوشحال و راضـی مـی  

 دهد.دست می

شود، با اين تفـاوت کـه مـردم از کـودک انتظـار      گاه حرکات او کودکانه می

واری هست کـه  علاوه، در مورد کودک اين امیدندارند، ولی از او انتظار دارند. به

شود، اما در مورد پیران با رشد و نمو جسم و روحش، همه اين حالات برطرف 

فرتوت و کهنسال، چنین امیدی وجود ندارد. يـک کـودک چیـزی نـدارد کـه از      

های حیـاتی خـود را از دسـت داده    دست بدهد، اما اين پیر کهنسال همه سرمايه

ايسـه بـا حـال کودکـان، بسـیار      روی، حال پیـرانِ سـالخورده، در مق  است. ازاين

 بار و ناگوارتر است.رقتّ

 که چون است با پیريت زندگانی    چنین گفت روزی به پیری جوانی

 که معنیش جز وقت پیری ندانی    بگفتا در اين نامه حرفی است مبهم
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قیافـه،  جوانی، مانند فصل بهار است. انسـان شـاد و خـرم، و زيبـا و خـوش     

امـا چنـد صـباحی کـه گذشـت جـوانی بـه پايـان         پرجوش و پرحرکت است. 

گـردد،  کنـد، بـه عقـب برمـی    رود، تنـزل مـی  رسد، انسان رو به انحطاط مـی می

حـال شـده و احتیـاج بـه     شود. اعضا و جـوارح او بـی  نیروهای بدنی سست می

 کند و بايد برای آنها نیروی کمکی آماده کرد.  کمک پیدا می
های دارو و کپسولِ تقويتی مدد کرد. دندان رفته را بايد با کمکنیروهای تحلیل

های مصنوعی جبران نمود. نور چشم را بايـد  پوسیده و ريخته شده را بايد با دندان
بین جبران کرد. گوش سنگین را بايد با سمعک ياری رساند. زانـوی  با عینک و ذره

بـا  حال و سست شده را بايد با ديوار راست نگه داشـت. کمـر خمیـده را بايـد     بی
کمک عصا مستقیم ساخت. موهای سفید شده را بايـد بـا کمـک رنـگ و روغـن،      

 زينت و حفظ کرد و بدون نیروی کمکی کاری از انسان ساخته نیست.

 فراموش شدن در پیري

مشکل ديگر دوران پیری اين است که، وقتی انسان به پیـری رسـید و نیروهـای    
افتد. اقوام و خويشـان و  ر او میداد و ازکارافتاد، کمتر کسی به فکخود را ازدست

رود. ايـن  کنند و هر کسـی بـه سـراغ کـار خـود مـی      فرزندان، او را فراموش می
ترين حالت برای او و بدترين ناشـکری بـرای فرزنـدانش اسـت. بـرای      دردناک
هـای قـرآن   کنند و سفارشها را بهانه میکردن کار و زندگی و مسئولیتفراموش

برنـد. لازم اسـت فرزنـدان توقعـات آنهـا را      يـاد مـی   و احاديث معصومان را از
طور که وقتی انسان کوچک بـود، مـورد عنايـت    حدالمقدور برآورده کنند. همان

 کردند.خواست آنها را برآورده میگرفت و هرچه میوالدين قرار می

 فرصت براي بیداري و تذکر  

کـافی اسـت،   حد عمر که برای بیداری، فرصت برای فکر کردن و تذکر انسـان  
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سـال   ۶۱تـا   ۵8از »آيـد کـه   سالگی است. از جمع روايات به دست می ۶۱سن 

 ۵«.موقع بیداری و تذکر است

اـلحی بـه   اـ آورده باشـد کـه در    در اين موقع، انسان بايد بیدار شده و اعمال ص ج

 ۳.«خدايا مرا از اينجا بیرون ببر تا اعمال صالح انجام دهم»جهنم تقاضا نکند و نگويد: 

 رها کن کو خماری بود و مستی  يث کودکی و خودپرستیحد

 چو عمر از سی گذشت و يا که از بیست

 شايد دگر چون غافلان زيستنمی   

 ه فروريزد پر و بالـل رفتـچه    نشاط عمر باشد تا چهل سال

 به سر کندی پذيرد پای سستی    پس از پنجه نباشد تن درستی

 چو هفتاد آيد اعضا افتد از کار      چو شست آمد، نشست آيد پديدار

 ا زحمت که از دنیا کشیدیـبس    به هشتاد و نود گر در رسیدی

 صورت زندگانیرگی بهـود مـب    از آنجا گر به صد منزل رسانی  

 حدیثي براي بیداري و تدارک  

 شود. از حضرت رسـول برای بیداری و آگاهی، حديثی از زبان ملائکه نقل می

 نقل شده است:  

گويـد  خداوند، ملکی را خلق کرده که در زير عرش به همه لغات تسبیح مـی »

 کند که از آسمان، به دنیا آيد و به اهل زمین گويد:های جمعه او را امر میو شب

ساله! مواظب باشید دنیا شما را مغـرور نکنـد )کمـا اينکـه     ای فرزندان بیست

 گذشتگان را قبل از شما مغرور کرد(.

 ساله! ندای خدا را بشنويد )و لبیک بگويید(.سیای فرزندان 
                                                      

 طور خلاصه.تا پايان کتاب به ۵۱۵، از صانسان از خاک تا خاک. ۵
 .99و  98. مؤمنون، ۳
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ساله! به هوش باشید، سعی و کوشش و جـديتّ کنیـد )در   ای فرزندان چهل
 امر دين و عبادت و اطاعت و در امر آخرت خود دقیق باشید(.

ساله! ديگر برای شما عذری باقی نمانـده اسـت و عـذرتان    ای فرزندان پنجاه
 نیست. در پیشگاه عدل الهی پذيرفته

چیز از ثروت و مال و منال دنیا را بـرای آخـرت   ساله! چهای فرزندان شصت
 ايد؟  خودتان از پیش فرستاده

ای فرزندان هفتادساله! عمر شما مانند کشِت و زراعتی بود که اکنـون موقـع   
 درو کردن آن رسیده است )و بايد درو کرد(.

عـت و بنـدگی کنیـد )و    ساله! خدای خود را در زمـین اطا ای فرزندان هشتاد
 ديگر با او مخالفت و نافرمانی ننمايید(.

ای فرزندان نودساله! شما در حال کوچ کردن هستید، زاد و توشه و خرجـی  
 خود را برداريد )که راه بسیار طولانی و خطرناک است(.

دانیـد  ای فرزندان صد ساله! شما در ساعت آخر عمر خود هستید، ولی نمـی 
 ۵بختی، شما را فراگرفته است.که خواب غفلت و بد

ای انسان! مواظب آينده خود باش و به اين دنیايی کـه غیـر از وهَـم و    پس، 
 خیالی بیش نیست دل مبند که بیچاره خواهی شد. در وصف دنیا سروده شده:  

 ایهـرزانـن از فـدم مـرسیـا را بپــال دنیـح
 ایست و يا افسانهست و يا وهَمیگفت: يا خوابی

 ای دل بگو با ما که چیست؟ مش: احوال عمرگفت
 ایرانهـا ويــتی و يـیـا بـری يـت: در ديـفـگ
 اندبستهبینی چون، دله میـان کـگفتمش: اين
 ایاند و يا ديوانهتـا مسـورند يـا کـفت: يـگ

                                                      

 .۳۰۶، ص۵، جلئالی الاخبار. ۵



 

 

 

 

 

 

 

 درس ششم

 حيات اجتماعي انسان

حل بعدی بايد به آن توجـه  انسان حیات ديگری نیز دارد که در دنیا و قبل از مرا

داشته باشد و به عین اعتبار به آن بنگرد. درواقع، بايد از اين حیات برای آخـرت  

توشه برگیرد، زيرا آن در سرنوشت و مراحل بعـدی حیـات او اهمیـت بسـزايی     

 است.  « حیات اجتماعی»دارد و آن 

 انسان و زندگي اجتماعي 

و بعُـدی و دو سـاحتی بـودن    اکنون پس از روشن شدن مسـیر بحـث دربـاره د   

انسان، نکته قابل توجه ديگر که هیچ گريزی از آن نیسـت، زنـدگی اجتمـاعی و    

رو، بـه اختصـار   ادامه حیات در اين دنیا تا هنگام فرارسیدن مـرگ اسـت. ازايـن   

علامـه   شـود و ديـدگاه  درباره انسان و زندگی اجتماعی او مبـاحثی مطـرح مـی   

طباطبـايی در  علامـه   شود. مرحومباره بررسی میطباطبايی و ساير بزرگان دراين

انسـان و  »دربـاره  « عمـران آل»سـوره   ۳۱۱جلد چهارم تفسیر المیزان، ذيـل آيـه   

کنـد و در آن، بـه نکـات قابـل تـوجهی      بحثی را مطرح می« زندگی اجتماعی او

 نمايد؛ از جمله:اشاره می
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. اسـلام و  ۲آن؛ . تکامـل انسـان در اجتمـاع و انـواع     ۳. انسان و اجتمـاع؛  ۵

 . رابطه بین فرد و اجتماع.۰عنايتش به امر اجتماع؛ 

 شود:میت بیشتری دارد، مطرح میدر اين زمینه، آنچه با بحث حاضر ارتباط و اه

کند و ايـن مطلـب نیـازی بـه     انسان موجودی است که اجتماعی زندگی می
ه اين معنـا  ها چنین است؛ يعنی فطرت، همبحث ندارد؛ زيرا فطرت تمامی انسان

کند و تا آنجا که تاريخ نشـان داده، هرجـا بشـری زيسـته، از نعمـت      را درک می
مانـده  زندگی اجتماعی برخوردار بوده است. مؤيدّ اين مطلب آثار باستانی برجای

هاست. قرآن کريم هم با بهتـرين بیـان، در آيـاتی بسـیار، از ايـن      از تاريخ انسان
ياَ أيَُّهَاا  »فرمايد: می« حجرات»سوره  ۵۲ر آيه حقیقت خبر داده است؛ از جمله، د

؛ هان ای مـردم! مـا   النَّاسُ إنَِّا خلَقَ ناَكمُ منِ ذكَرََ وأَنُثيَ وجَعَلَ ناَكمُْ شعُوُبا وَ قبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا
قبیله کرديم تا يکـديگر  شعبه و قبیلهشما را از يک مرد و يک زن آفريديم و شعبه

 «.را بشناسید

اع انسانی، مانند ساير خواص روحی انسان و آنچه مربـوط بـه اوسـت،    اجتم
صورت کامل استقرار نیافته است تا کسی تصور کنـد کـه   از روز آغاز پیدايش، به
پذيرد؛ بلکه اجتماعی شدن انسان، همانند ساير امور روحی و اجتماع تکامل نمی
 دوش آنها تکامل يافته است.  بهادراکی وی، دوش

شود اين است کـه، اولـین   از دقت نظر در احوال انسان روشن میآنچه پس 
اجتماع و گردهمايی که در بشر پیدا شد از راه ازدواج بود؛ چون عامـل آن يـک   
عامل طبیعی است. پس از تشـکیل اجتمـاع کوچـک خـانواده، مشخصـه ديگـر       

خواهـد  نـام دارد؛ يعنـی هـر انسـانی مـی     « استخدام»بشری خودنمايی کرد و آن 
های ديگری نیازهای خود را تأمین کند و سلطه خـود را  وسیله انسانی يا انسانبه

هـا  گسترش دهد. آنگاه برايش ممکن است کـه اراده خـود را بـر ديگـر انسـان     
تـدريج، ايـن ويژگـی    خواهد، آنهـا انجـام دهنـد. بـه    تحمیل کند و هرچه را می
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رياسـت در  ترتیـب، رياسـت در خانـه،    صورت رياست جلـوه کـرد، و بـدين   به
 وجود آمد.  عشیره، رياست در قبیله و رياست در امتّ، به

ای که بشر متوجه منافع اجتماعی شـد  قرآن کريم خبر داده است: اولین مرتبه

يابی بدان برآمد، زمانی بود کـه  و به تفصیل به مصالح آن پی برد و درصدد دست

ی آنان شد. بـه عبـارت   بار، پیامبری در میان بشر مبعوث شد و راهنمابرای اولین

وسیله مقام نبوتّ، متوجه مصالح و منافع زنـدگی اجتمـاعی گرديـد. در    ديگر، به

 ۵؛ومَاَ كاَنَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّاةً واَحِادةًَ فَااخ تلٍََوُا    »فرمايد: تأيید اين مطلب، قرآن کريم می

 «.ها در آغاز، همه يک امتّ واحده بودند، بعدها اختلاف کردندانسان

اخـتلاف بـود. سـپس،    ترين عهدش، امتّی واحد و ساده و بیانسان، در قديم

خاطر غريزه استخدام، اختلاف در بین افراد پیدا شد و اختلاف هم به مشاجره به

رو، خداوند انبیا را برانگیخت و با آنـان، کتـاب فرسـتاد تـا     و نزاع انجامید. ازاين

وبـاره آنهـا را بـه وحـدت اجتمـاعی      ها را برطرف کنند و دوسیله آن، اختلافبه

 وسیله قوانینی که تشريع نموده، حفظ کنند.برگردانند و اين وحدت را به

پس، هیچ شکی نیست که اسلام، تنها دينی است که بنیان خود را بر اجتمـاع  

نهاده و اين معنا را به صراحت اعلام کـرده و در هـیچ شـأنی از شـئون بشـری      

شته است. اسلام، روح اجتماع را بـه نهايـت درجـه    مسئله اجتماع را مهمل نگذا

 ۳امکان، در کالبد احکامش دمیده است.

و هیچ شکی نیسـت کـه   « انسان دارای حیات اجتماعی است»روشن شد که 

هر انسانی پس از خلقت و زندگی کوتـاه اجتمـاعی وی در ايـن دنیـا، مـرگش      

ريم نیـز بـر ايـن امـر     که قرآن کشود؛ چنانرسد و به سرای ديگر منتقل میفرامی
                                                      

 .۵9. يونس، ۵
 .۳۱۱ـ۵۰۰، ص۰، جتفسیر المیزانطباطباي ،  . سیدمحمدحسین۳
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فرمايـد: هـر نفسـی    تأکید نموده و بشر را به ذکر مرگ فراخوانده است. قرآن می

پس، بـا عنايـت بـه ضـرورت      ۵گردد.سوی ما بازمیچشد و بهطعم مرگ را می

توجه به اين امر مهم، بايد به اين قسمت از مرحله زندگی انسـان، کـه بـه حـق     

 نسان است، پرداخت.ترين مرحله از اهداف آفرينش امهم

 مرگ از نظر قرآن  

نگرنـد و کسـانی کـه معیـار     صورت سطحی می، به«مرگ»کسانی که به مسئله 
دانند ـ که از پیامـدهای آن نفـی    می« تجربه حسی»درک حقیقت و واقعیت را 

کنند و زندگی انسـان را تنهـا   معاد است ـ مرگ انسان را نابودی وی فرض می 
ه در میـان زايـش و درگذشـت محـدود اسـت،      همین زندگی چنـد روزه، ک ـ 

پندارند؛ اما اسلام مرگ را انتقال انسان از يـک مرحلـه زنـدگی بـه مرحلـه      می
 کند.ديگری تفسیر می

، مرگ همان انتقال از عالم ماده به عالم برزخ اسـت؛  علامه طباطبايیبه تعبیر 
ديگـر. بـه نظـر    ای ای از زندگی، به نشـئه و مرحلـه  يعنی انتقال از نشئه و مرحله

اسلام، انسان زندگانی جاويدانی دارد که پايانی بـرای آن نیسـت و مـرگ ـ کـه       
کنـد کـه   جدايی روح از بدن است ـ وی را وارد مرحله ديگـری از حیـات مـی    

کامروايی و ناکامی در آن بر پايه نیکوکاری و بدکاری در مرحله زندگی پـیش از  
 مرگ استوار است.

شـويد؛ بلکـه از   : گمان مبريد که با مـردن نـابود مـی   فرمايدمی پیامبر اکرم

 ۳گرديد.ای به خانه ديگری منتقل میخانه

ماَ خلَقََ اللهُ السَّماَواَتِ واَل أرَضَْ ومَاَ بيَنْهَمُاَ إلَِّاا بِاال حقَه   »فرمايد: خداوند سبحان می
                                                      

 .۱7. عنکبوت، ۵
 .۵۲۲، ص۶، جبحارالانوار. محمدباقر مجلس ، ۳
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ر دارد، جـز بـه   دو قـرا ها و زمین و آنچه را میان آن؛ خداوند آسمانوَ أجَلََ مسُمَيّ

 ۵.«حق و برای زمان معینی نیافريده است

يعنی هر موجودی، از آسـمان و زمـین گرفتـه تـا آنچـه در میـان آنهاسـت،        
؛ يعنـی تعـینّ و   «تسـمیه »وجودشان محدود به اصلی اسـت کـه خداونـد آن را    

   ۳يابد.ء به آن خاتمه می، ظرفی است که شی«ءاجل شی»برآورد، نموده است. 

هـا و  حق بودن خلقت آسمان»کند: مراد از اين آيه چنین استفاده می از علامه
نتیجه نبوده کـه  ، اين است که خلقت آن عبث و بی«دو استزمین و آنچه بین آن

موجود شود و بعد معدوم گردد و دوباره موجود گشته و سـپس معـدوم شـود،    
مـدتی معـینّ   بدون اينکه غرضی و هدفی از آن منظور باشد. پس، عالم هستی تا 

الوجود نیست؛ بلکه همـه فـانی و   است؛ چون سراپای عالم با همه اجزائش دائم
 ۲هالک است.

پس، انسان در اين دنیا وظايفی دارد: هم وظـايف شـرعی، و آنچـه خداونـد     
برای بندگان مقرر فرموده از احکام و ساير مقررات؛ و هم وظايف اجتماعی، کـه  

وسیله پیـامبران بـه انسـان ابـلاغ شـده، همـان       ای که خداوند بهترين وظیفهمهم
شـود:  پیروی از قرآن و دستورات الهـی اسـت کـه در سـه جملـه خلاصـه مـی       

 «.شريعت، طريقت، حقیقت»
شناسـی و  طور که بیـان شـد، قـرآن و روايـات بـه مسـئله مهـم خـود        همان

های نخسـتین بـه خداشناسـی و تـا     خداشناسی تأکید فراوان دارند، که در بخش

باييد بيدانيم   »ی به خودشناسی و مراحل وجود انسان اشاره شد. در واقع، حدود

گفتـه  «. چگونه زندگي کردن با چگونه مردن و زندگي پس از مرگ ارتباط دارد
                                                      

 .8. روم، ۵
 .۵۵، صحیات پس از مرگ. سیدمحمدحسین طباطباي ، ۳
 .۳۲7، ص۵۶، جتفسیر المیزان. همو، ۲
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شد، انسان در رحم مادر دنیا، بايد رشد کند تا به تکاملی برسد که بعـد از مـرگ   

ص را رفع کند. برای رفـع  و تولد، ديگر گرفتار نباشد. بايد معارفی کسب، و نواق

حجب بین خود و حقیقت، و بـین خـود و خـدای خـود، و بـرای رسـیدن بـه        

ای اسـت  سعادت ابدی، بايد در اين دنیا کوشش کند و سرمايه او عمر گرانمايـه 

 اند.که تا وقت معینی در اختیار او قرار داده

ام، آمـدنم  دهآنچه انسان بايد بداند و از خود بپرسد که: من کیستم، از کجا آم

روم؟ اگر قرار است بمیرم پس چرا آمدم؟ چون فهمیدی بهر چه بود، به کجا می

فهمی که تـو نیـز عبـث آفريـده     خلقت عالم هستی بدون هدف نیست، آنگاه می

 ای. پس، تفکر و تدبر کن که دست خالی از اين دنیا نروی.  نشده

 در وجود خود تأملي نما  

آيا )جز اين اسـت کـه(    ۵؛انِ حيِنٌ منَِ الدهَّرِْ لمَْ يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراًعلَىَ ال إنِ س هلَ  أتَى»

اى از روزگار گذشت که چیزى قابل ذکر نبود؟ همانا مـا انسـان را   بر انسان دوره

اى آمیخته )از نطفه مرد و زن( آفريديم تا او را بیازمايیم، پـس او را شـنوا   از نطفه

 «.و بینا گردانیديم

يعنی قدَْ أتَی. اين عبارت، استفهام تقريری است و مـراد تحقّـق و   « تیهلَْ أَ»

يعنـی قابـل ذکـر، و    « مَـذکْوُراً »تذکرّ است؛ يعنی بلی که چنین زمانی بوده است. 

 دارای نام و نشان.

ةََ أمَشْاَجَ نبَتْلَيِهِ فجَعَلَ نَااهُ سَاميِعاً بصَِايراً   » مـا انسـان را از    ۳؛إنَِّا خلَقَ ناَ ال إنِ ساَنَ منِ  نطٍُ 

آزمـايیم، وی را  ايـم، و او را مـی  نطفه آمیخته )از اسپرماتوزوئید و اوول( آفريـده 

 «.ايمشنوا و بینا، )به عبارت ديگر عاقل و دانا( کرده
                                                      

 .۳و  ۵. انسان، ۵
 .۳. همان، ۳
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حـرف  «: فجَعَلَنَْـاهُ »آزمـايیم.  او را با وظائف و تکالیف و عبادات می«: نبَتْلَیِهِ»

 شکل است: فجَعَلَنْاَهُ سمَیِعاً بصَیِراً لنِبَتْلَیِهَُ.ه بدين)فَ( سببیهّ است، و اصل جمل

 هانکته

 معناى مخلوط است.به« مشیج»، جمع «أمَشْاجٍ»معناى زمان و دوران و به« دهر»

انسان، چیـزى بـود،    كان شيئا لم يكن مذكورا؛»در روايت  فرمودند:  امام باقر

 )تفسیر برهان(«. کردول  قابل ذکر نبود و بعداً قابلیتّ پیدا 

فرمايد: انسان در تقدير اله  بود، ول  چیز موجـودى نبـود:   م  امام صادق

 )تفسیر کنزالدقائق(«. لمَْ يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراً»

، اختلاط نطفه مـرد بـا زن اسـت. بـراى بیـدار کـردن       «نطُفْةٍَ أمَشْاجٍ»مراد از 

کـه مـادر   شود. چنانرح م وجدان خفته، گاه  مسائل قطع  در قالب سؤال مط

« هَـلْ » پرسد: آيا من به تو شیر ندادم؟ در ايـن آيـه هـم کلمـه    از فرزند خود م 

؛ يعنـ  بـه تحقیـق، بـر هـر انسـان        علََ  الإْنِسْانِ باشد. هلَْ أتَ م « قد»معناى به

 چیز قابل ذکر نبوده است.   دوران  گذشته که

، ولـ  گـاه  بـه    «مْ يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراًلَ»ناچیز بودن انسان گاه  طبیع  است: 

کـه  رساند. چنانخاطر عملکرد نامناسب، انسان خودش را به مرز ناچیز بودن م 

؛ اى ءٍ حتَىَّ تقُيِموُا التَّاورْاةَ وَ ال إنِ جيِالَ وَ  شيَْ يا أهَلَْ ال كتِا ِ لسَتْمُْ علَى» فرمايد:قرآن م 

 ۵«.برپا نداريد، هیچ هستیداهل کتاب! اگر کتاب آسمان  را 

مرتبه از آفرينش انسان از نطفه يـاد کـرده اسـت، تـا هـم قـدرت        ۵۳قرآن، 

سازد و هـم انسـان   مقدار، انسان م اى ناجیز و بیخداوند معلوم شود که از نطفه

 دچار غرور و تکبرّ نگردد.

                                                      

 .۶8. مائده، ۵
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 هاپيام

 «.يئْاً مذَ كوُراًلمَْ يكَنُ  شَ». انسان، بايد درباره منشأ وجود خود فکر کند: ۵

 «.لمَْ يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراً». انسان موجودى نوآفريده و حادث است: ۳

. انسان در مسیر وجودى خـود، رونـد تکـامل  داشـته و مراحلـ  را طـ        ۲

وجود آمدن هـم، چیـز   ، بعد از به۵«لمَْ يکَُ شیَئْاً»نموده است. ابتدا وجود نداشت: 

 «.ن  شيَئْاً مذَ كوُراًلمَْ يكَُ»قابل ذکرى نبود: 

لَامْ  »کنـد:  ها، غرور انسان را برطرف و او را تسلیم خداوند مـ  . ياد ضعف۰
 «.  يكَنُ  شيَئْاً مذَ كوُراً

إنَِّاا خلَقَ نَاا   »اى از عظمت اله  است: اى ناچیز، جلوه. آفرينش انسان از نطفه۱
ةََ  «.ال إنِ سانَ منِ  نطٍُ 

ةََ أمَشْاجَ»کند: نماي  م آب، قدرت. خداوند، با صورتگرى روى ۶  «.منِ  نطٍُ 

 «.... نبَتْلَيِهِخلَقَ ناَ ال إنِ سانَ». آفرينش انسان، حکیمانه و هدفدار است: 7

. انسان، موجودى مسئول و مکلفّ است )آزمـايش کـردن نشـانه تکلیـف     8

 «.نبَتْلَيِهِ»است(: 

 «.نبَتْلَيِهِ»شوند: واقع م  ها در طول تاريخ مورد آزمايش اله . همه انسان9

. بیان دو ويژگ  شنواي  و بیناي  براى نمونه است، وگرنه تمـام اعضـاى   ۵۱

   ۳«.سمَيِعاً بصَيِراً»شوند: بدن مورد امتحان واقع م 

 درباره ابتلاء  

ها ـ از پیامبران بزرگ خدا گرفتـه تـا   وجود حوادث سخت، گاه در زندگی انسان

ت؛ ضـرورت امتحـان و آزمـايش و شـکوفا شـدن      افراد عادی ـ ضـروری اس ـ   
                                                      

 .۶7. مريم، ۵
 .تفسیر نورن قرائتی، محسر.ک: . ۳
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جهت، پیامبران بـر همـه   استعدادهای نهفته و سرانجام تکامل وجود انسان. ازاين

 ها اولويت دارند.افراد در مواجه شدن با سختی

 سنت ابتلا

های الهی که در قرآن کـريم بـر آن تأکیـد بسـیار شـده، امتحـان و       يکی از سنت

تعبیـر نمـوده و در مـواردی    « ابـتلا »نت، گـاه بـه   آزمايش است. قرآن از اين س ـ

از آن ياد کرده است. آزمايش، از اهداف خلقـت شـمرده شـده    « امتحان»باعنوان 

؛ الَّذي خلَقََ ال موَتَْ وَ ال حيَاةَ ليِبَلْوُكَمُْ أيَُّكُامْ أحَسَْانُ عمََالاً وَ هُاوَ ال عزَيازُ ال غٍَُاورُ      »است: 

تا شما را بیازمايد که کدام يـک از شـما بهتـر    کس که مرگ و حیات را آفريد آن

   ۵«.ناپذير و بخشنده استکنید و او شکستعمل می

ها در طول حیات خـويش بـا وسـايل مختلفـی مـورد امتحـان و       همه انسان

ءٍ مِـنَ الخَْـوفِْ وَ الجُْـوعِ وَ نقَْـصٍ مِـنَ      ولَنَبَلْوُنََّکمُْ بشَِـیْ »گیرند: آزمايش قرار می

الْأنَفْسُِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بشَِّرِ الصاّبرِين؛َ قطعـاً همـه شـما را بـا چیـزی از       الْأمَوْالِ وَ

کنـیم و  هـا، آزمـايش مـی   هـا و میـوه  ها و جانترس، گرسنگی و کاهش در مال

 ۳«.کنندگانبشارت ده به استقامت

توان چنـین  ها برای رفع جهل و ابهام است؛ اما در مورد خدا میاين آزمايش

؟ مسـلماً خیـر؛ زيـرا خداونـد علـم قبلـی بـه همـه موجـودات و          قضاوت کرد

ای از نظر او پنهـان نیسـت تـا بخواهـد بـا      رويدادهای جهان داشته و هیچ پديده

 آزمايش آن را آشکار کند.  

های الهی بايد به انسان بـازگردد، نـه بـه خداونـد.     بنابراين، هدف از آزمايش

استعدادهای درونـی آنهـا را شـکوفا و    ها، خواهد با آزمايش از انسانخداوند می
                                                      

 .۳. ملک، ۵
 .۵۱۱. بقره، ۳
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های رشد و کمـال خـود   شود که انسان شايستگیبارور سازد. امتحان موجب می

تـر گردانـد و بـه نقـاط ضـعف خـود       را نشان دهند و شخصیت خود را خالص

بیشتر پی ببرد و درصدد رفع آنها برآيد تا بتواند به سمت هـدف اعـلای حیـات    

نند فولادی که بـرای اسـتحکام بیشـتر آن را در    خويش گام بردارند؛ درست هما

 دهند تا آبديده شود.کوره قرار می

دهد تا مقاوم گردد خداوند آدمی را نیز در کوره حوادث سخت، پرورش می

َ ماا فاي    »و مس وجودش به طلا تبديل شود.  ليِبَتْلَيَِ اللهُ ما في صدُوُركِمُْ وَ لِايمُحََِّ

هايتـان پنهـان داريـد،    ؛ خداوند، آنچـه در سـینه  به ذاتِ الصُّدوُرِقلُوُبكِمُْ وَ اللهُ علَيمٌ 

های شما )از ايمان( است، خالص گرداند و خداونـد از  بیازمايد و آنچه را در دل

 ۵«.هاست، باخبر استآنچه در درون سینه

هـا نیسـت. از   های الهی، مغاير آزادی و اراده و اختیار انسـان حاکمیت سنت

معنـای نفـی نقـش    های الهی، بهگاه پذيرش سنتاسلامی، هیچبینی ديدگاه جهان

اراده انسان در تغییر جامعه و تاريخ نیست؛ زيرا انسان بـا اختیـار خـويش زمینـه     

سازد. سنت امتحان، يک سنت عمومی اسـت  های الهی را فراهم میاجرای سنت

کـه  چنـان  شود و انبیا نیز از اين حکـم مثتثنـی نیسـتند؛   ها میو شامل همه انسان

وَ إذِِ ابتْلَي إبِاْراهيمَ ربَُّاهُ باه كلمااتٍ فاَأتَمََّهنَُّ قاالَ إنِاّي        »فرمايد: می درباره ابراهیم

؛ )به خاطر آوريد( هنگامی که خداوند، ابراهیم را بـا وسـايل   جاعلِكَُ للِناّسِ إمِاماً

او هـا برآمـد، خداونـد بـه     خوبی از عهده ايـن آزمـايش  گوناگونی آزمود و او به

 ۳«.فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم

اسـرائیل اشـاره   ای از تاريخ پرمـاجرای بنـی  در آيات سوره اعراف، به صحنه
                                                      

 .۵۱۰عمران، . آل۵
 .۵۳۰. بقره، ۳
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اسرائیل است که در سـاحل يکـی   شده است. اين ماجرا مربوط به جمعی از بنی

ن عنـوا کردند و از طـرف خداونـد بـه   زندگی می« ايله»از درياها در بندری به نام 

آزمايش و امتحان دستوری بـه آنهـا داده شـد کـه صـید مـاهی را در روز شـنبه        

 تعطیل کنند، اما آنها اين دستور را زير پا نهادند.

هنگامی که اين جمعیت در برابر آزمايش بزرگ که با زندگی آنان کـاملاً  

آمیخته بود، قرار گرفتند ـ چون قسمتی از درآمدشان از همین طريق بـود ـ     

روه تقسیم شدند: گروه کثیری به مخالفت پرداختند، گروهی آنهـا را  به سه گ

طرف نشستند. ظاهر آيات نشان ای ساکت و بیاز کارشان نهی کردند و عده

دهد از آن سه گروه، تنها گروه اندرزدهنـدگان از مجـازات الهـی مصـون     می

ن هَاوْنَ عَانِ السُّاوءِ وَ أَخاَذ نَا الَّاذينَ      فَلَمّا نَسُوا ما ذُكهرُوا بهِِ أنَ جَينَْا الَّاذينَ يَ »ماندند: 

؛ اما هنگامی که تذکراتی را که به آنهـا داده  ظَلَمُوا به عذا َ به ما كانُوا يٍَ سُقُونَ

کننـدگان از بـدی را   شده بود، فراموش کردند )لحظه عذاب فرارسید و( نهی

به عـذاب  رهايی بخشیديم و کسانی را که ستم کردند، به خاطر نافرمانیشان 

های طرد مجازات آنها اين بود که به شکل میمون ۵«.شديدی گرفتار ساختیم

 ۳شده درآمدند.

 بلا از نظر عالمان و بزرگانِ اهل معرفت

گفـت:  از خوبان و عالمان اهل معرفـت بـود. ايشـان مـی     حاج اسماعیل دولابی

.تـار  ۵رد: ها را در دنیا جذب کند، سه شاخص داخداوند متعال برای اينکه انسان

 . تیر خدا.۲تور خدا.  .۳خدا. 

                                                      

 .۵۶۱. اعراف، ۵
 .۳۲۶ـ ۳۰۶، صنگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن. ر.ک: سیدسعید مهدوی، ۳
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 . تار خدا1

های زيبا و ملکوتی است که خداوند متعال برای جـذب  تار خدا، صداها و نغمه

ها خلق کرده است. تلاوت زيبای قرآن، صـدای زيبـای مـداحی، صـدای     انسان

 دهد.زيبای دعا و مناجات، قلب انسان را صیقل و جلا می

 . تور خدا2

کنـد؛  هايی است که خداوند برای جـذب انسـان پهـن مـی    ن مناسبتتور خدا، آ
هـای قـدر، دوسـت خـوب، همسـر      مانند، ماه رجب، ماه مبارک رمضـان، شـب  

 خوب، فرزند خوب، همسايه خوب، کتاب خوب، مجلس خوب.
آينـد  ها در اين تور خداوند گردهم میاين مفاهیم تورهای خدا هستند. انسان

ها وقتی که در ماه محـرم در مسـاجد حضـور پیـدا     انشوند. انسو مشتری او می
شود، اينهـا تورهـای خداسـت کـه     کنند، در اين محافل انسان جذب خدا میمی

 کند.خداوند متعال برای خودش مشتری جذب می

 . تير خدا3

گیری شده است. در ايـن بلاهـا   تیر خدا، بلاهايی است که از جانب خدا نشانه
گونه نیست که خداوند تیـری در تـاريکی   ه است. اينخداوند دقیقاً نشانه گرفت

صورت اتفاقی به يک نفر اصابت کنـد. خداونـد در سـوره    رها کرده باشد تا به
إذِا « »بشَهارِ الصّاابرِيِنَ  »فرمايـد:  مـی  ۵۱۶و  ۵۱۱مبارکه بقـره در آيـات شـريفه    

ده اسـت. مصـیبت؛   نامگذاری ش« مصیبت»عنوان ؛ بلا به...«أصَابتَ همُْ مصُيِبةٌَ قالوُا
گیـری شـده و اصـابت کـرده اسـت. بـرای مثـال،        يعنی تیری که دقیقاً نشـانه 
کنـد؛  گیری نمیرود، شغال، گرگ و کفتار را نشانهشکارچی وقتی به شکار می

 گیرد.بلکه آهو را نشانه می

خداوند متعال با خلق انسان، بـلا را در ايـن عـالم بـرای او فرسـتاده اسـت.       
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توانست عالمی را خلق کنـد کـه در آن بلايـی و رنجـی در آن     یخداوند متعال م

ها آفريد، اما عـالم ملائکـه   نباشد. خداوند متعال عالم را با همین بلاها و مصیبت

و عالم بهشت را بدون بلا و مصیبت آفريد و کاملاً حکیمانـه اسـت. ايـن بلاهـا     

 هاست.ازسوی خداوند، ابزاری برای ابتلا و امتحان انسان

، بـلای  ، بـلای حضـرت ايـوب   ن کريم به بـلای حضـرت يوسـف   قرآ
کنـد. خداونـد در آيـه    اشـاره مـی   و بلای حضرت يعقـوب  حضرت يونس

«. فصَبَرٌْ جمَيِلٌ واَللهُّ ال مسُْاتعَانُ علَاي ماا تصَِاٍوُنَ    »فرمايد: سوره مبارکه يوسف می۵8
ر برابـر آنچـه   فرمايد: من صبر خواهم کرد، صبری جمیل و زيبا، من از خدا دمی

طلبم، هرگز سخنی که نشـانه ناشـکری و جـزع و فـزع     گويید، ياری میشما می
 کنم.باشد، بر زبان جاری نمی

خدايا، شکر مـن را بـر بلاهـا و    »فرمايد: در صحیفه سجاديه می امام سجاد
اهل کرامت و اهل معرفـت بـرای   «. ها قرار بدهها بیش از شکر بر نعمتمصیبت

هـای عـادی خیلـی هنـر     کردند؛ اما انسـان و بلاها شکرگذاری میها اين مصیبت
 گويند.کنند و کفر نمیمیکنند، صبر 

تیر خدا، همان بلاهاست. عالمان و خوبان اهل معرفت و عرفان، اگـر مـدتی   
ترسـیدند کـه نکنـد مشـکلی داريـم و خداونـد مـا را        شـدند، مـی  دچار بلا نمی

از جانب خداوند برای ما نیامد. با ايـن ديـد    بیند، که اين تیر و مصیبت و بلانمی
اج دنیـا کـه   سوی آخرت. به بیـان ديگـر، امـو   اند بهوانتخاب، لذات و آلام انگیزه

بـرد؛  گیرد و با خود نمـی هاست، او را فرانمیآمیخته بالذات و مصائب و نگرانی
بر. تا همه بلکه اوست که با ارادة ايمانی، همة اينها را در مجرای آخرت پیش می

 صورت خیر و بقا درآورد.را به
 گويد:شیخ بهايی بسیار زيبا می

 دم، چرا ديرم زدیای سرت گر شد دلم آسوده، چون تیرم زدی 
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کننـد و درمانـده   ها و بلاهـا شـکرگذاری مـی   اهل معرفت در مقابل مصیبت

برُنـد،  شـوند، نمـی  ها آرامش دارند، مضطرب نمیشوند و در هنگام مصیبتنمی

 کنند.  کنند، و ديگران را به آرامش دعوت میصحنه را خالی نمی

 ماهیت دنیا و منزل سوم  

عـالم و منـزل   م و منزل را بايد بگذرانیم. نخسـتین  ای عزيز! دانستی که شش عال
در صلب پدر بود. دومین، منزلی که نهُ ماه توقـف بـود در شـکم مـادر، کـه تـا       

لحظه دسـت ربوبیـت پروردگـار را    ای از اين منزل سخن گفته شد و لحظهاندازه
با خود يافتی. هم اکنون در منزل سوم وارد شديم کـه همـین دنیاسـت، و آن دو    

ل اول و دوم، رهگذر اين منزل بود؛ و اينجا هم نه جـای آرمیـدن، کـه بـرای     منز
 رفتن است.  

 مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم     
 ها )حافظ(  دارد که بر بنديد محملجرس فرياد می

رفتن و گذر تا فراسوی دنیا که پس از آن عالم چهارم است و منزلگاه بـرزخ  
ل به منزل پنجم که قیامت و رستاخیز است. و از آنجـا بـه   و عبور از آن، و وصو

منزل آخر رسیدن و رحل اقامت افکندن يـا در بهشـت بـرين و يـا در دوزخ در     
 درمان ابدی.  رنج و دردهای بی

ترين اين عوالم، عالم دنیاست؛ همین سرايی کـه  و اما چنان دان که پر اهمیت
اينجا رقم زنند. بازار کسب اينجاسـت.  ای. چراکه سرنوشت را فعلاً در آن آرمیده

هـای بهشـت در بـازار دنیـا     ها منحصراً در اينجا به فعلیت آيد. مصـالح کـاخ  قوه
 شود.  جا انباشته میخانه جهنم، همینخريداری شود، و هیزم آتش

 دنیا؛ مزرعه آخرت  

و انـد  دنیا تماشاگاه عارفانی است که در گلزار آن به تماشای اسمای الهی نشسته
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لغزشگاهی است برای غافلان کـه در آن رحـل اقامـت افکندنـد، ولـی فرصـت       

 آرمیدن نیافته از آن بیرونشان بردند. پس، دنیا مزرعه آخرت است.

آمده است که دنیا را مذمت نکنید. شـیخ عطـار آن    در حديثی از امام علی

 گونه به نظم کشیده است:را اين

 گرـاری مـرد بسیـا کـیـنذم د    ر دادگر  ـش شیـکی در پیـآن ي

 يی جانا که دوری از خردبد تو     یست بدـحیدرش گفتا که دنیا ن

 هم در اينجا کشت بايد کرد و کار    زار  ـشتـال کـر مثـهست دنیا ب

 غا برَ دهدـای دريکاری، ـور ن    ردا بر دهد  ـه فـروزينـم امـتخ

 وشه عقبای توستزانکه دنیا، ت       پس نکوتر جای تو، دنیای توست

ای که ساعات عمر را سرمايه تجارت آخـرت نمـود؛ در   خوش به حال بنده

ها و زمین، عظمت پروردگـار را ديـد. از مشـاهده نعمـات،     ديدن عظمت آسمان

لطف منعم حقیقی را دريافت، از زيبايی گلزارها به تماشای جمال محبوب ازلـی  

   ۵نشست، با خدا انُس گرفت.

های خـود  های الهی بايد استفاده کرد و استعدادر و نعمتآری، از سرمايه عم

را شکوفا ساخت تا برای سفر بـه منـزل بعـدی آمـادگی کسـب کنـیم. از همـه        

کند که قابل تأمـل و تفکـر اسـت.    ها، خداوند به سه نعمت مهم اشاره مینعمت

تكِمُْ لَاا تعَلْمَُاونَ شَايئْاً    واَللهُ أخَ رجَكَمُْ منِ  بطُوُنِ أمَُّهَاا » فرمايد:قرآن در اين باره می
خداوند شـما را از شـکم    ۳وجَعَلََ لكَمُُ السَّمقَْ واَل أبَصْاَرَ واَل أفَ ئدِةََ لعَلََّكمُْ تشَ كرُوُن؛َ

دانستید، و برای شما گـوش و  چیز نمیمادرانتان خارج ساخت، در حالی که هیچ

 «.جا آوريدچشم و عقل قرار داد تا شکر او را به
                                                      

 طور خلاصه.، به9۱تا  88. از خاک تا افلاک، ص۵
 .78. نحل، ۳
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 جمع فؤاد، دل. مراد ادراک و تمییز است.«: ئدِةََالأف »

های مادرانتـان بیـرون آورد در حـالی کـه     خداوند شما را از شکمفرمايد: می

دانستید، و او به شما گوش و چشـم و دل داد  چیزی از جهان پیرامون خود نمی

 هايش باشید.وسیله آنها بشنويد و ببینید و بفهمید و سپاسگزار نعمتتا به

برد: شنیدن، ديدن و قلب که هريـک  در اين آيه از سه عضو اساسی را نام می

از اين اعضا برای معرفت و رسیدن به تکامل نقش مهـم دارنـد. امـا گفتـه شـده      

 «.القلب عرش الرحمن»است: 

 تفکري در درون و مطلبي قابل تأمل  

هـان اسـت،   فرمايد: انسـان دارای دو د می زادهعلامه حسناستاد فرزانه حضرت 

يکی همان دهان تن که دهان معـروف اسـت و ديگـری دهـان روان اسـت کـه       

خـورد، و از ايـن دهـان،    گوش انسان است. انسان از آن دهان، غذای تن را مـی 

 يابد.آورد، ارتقای روحی میغذای روان، که علم و معارف گرد می

 جانور فربه شود از راه نوش  آدمی فربه شود از راه گوش

! بیدار باش و در کار خود هوشیار بـاش و در راه کسـب معـارف و    ای عزيز

حقايق پايدار باش. از همسالان خاکی دنیازده آلوده بلهـوس سـخت بیـزار و بـر     

 حذر و برکنار باش.

خدای سبحان، در انسان چند جاسوس هوشیار و بیدار گماشته است تا ايـن  

ته و بايسـته اسـتوار و   صورت انسان سعادتمند شايس ـصنع بوالعجب برای ابد به

؛ يعنی قوه باصره است که «باصره»است، يکی قوه « چشم»پايدار بوده باشد. يکی 

است که در تمـام  « لامسه»دهد. و ديگر، تمییز راه را از چاه، و غذا از غیر غذا می

بدن سريان دارد، مثلاً وقتی انسان دست به غذا دراز کرده و خـارج از متعـارف،   

دهـد، و اگـر اجـازه داد و    اجازه اخذ آن را نمی« لامسه»، گروه سرد يا گرم است
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« شـامه »انسان غذا را گرفت و بخواهد به دهان بگذارد، جاسوس ديگری به نـام  

کند. اگر آن غذا بوی بد دارد و متعفن است، اجازه نهادن در کنار دهان دربانی می

واردات و صـادرات   دهد که دهان است نه مزبله، و انسـان بايـد  آن به دهان نمی

دهانش را مواظب باشد. و اگر شامه اجازه داد و غذا را به دهان نهـاد، جاسـوس   

در دهان تعبیه شده است که اگر آن غذا مزه بد دارد، اجازه « ذائقه»ديگری به نام 

دهد که غذای مهلک است. تا اين حد حیوانـات نیـز   جويدن و خوردنش را نمی

 شود.اين انسان از حیوان جدا میاند، بعد از با انسان شريک

مثلاً غذايی معتدل و خوشبو و شیرين و لذيذ اسـت، همـه قـوا از باصـره و     

ای فراتـر از آنهـا بـه نـام     اند، ولی انسان را قـوه لامسه و شامه و ذائقه اجازه داده

گويـد: ايـن مـال، حـرام     دهـد. مـی  است و اجازه خوردن آن غذا را نمی« عاقله»

است که از گناه و ناشايست تهیه شـده اسـت. ايـن لقمـه نـان       است. اين غذايی

   ۵مشتبه است.

 

                                                      

 .۵8۵و  ۵8۱قل از کتاب: از ازل تا قیامت، صن؛ به۰۱۰ص ،۶ج . هزار و يک کلمه،۵





 

 

 

 

 
 
 

 درس هفتم

 اللهمعرفت نفس و سير الي
شناسی و مراحـل حیـات انسـان، و    شناسی، خودبعد از ارايه مباحثی درباره خدا

منـد شـدن بیشـتر از عمـر     پیش از پرداختن به حیات بعد از مـرگ، بـرای بهـره   
و رسیدن به قلب سلیم، بـرای کسـب معرفـت و تزکیـه نفـس و       گرانمايه خود

 پردازيم.نهادن در مسیر سیر الی الله، به رفع حجب میگام

 معناي خودشناسي و معرفت نفس  

شناسی و شـناخت خـود. يعنـی اينکـه انسـان ارزش      ؛ يعنی خود«معرفت نفس»
 های گوناگونی دارد:حقیقی خود را بشناسد. اين شناخت جلوه

 «.اماز کجا آمده»ناخت مبدأ و خاستگاه انسان؛ يعنی اينکه . ش۵
 «.روم آخربه کجا می». شناخت مقصد و فرجام خود؛ يعنی اينکه ۳
 «.آمدنم بهر چه بود». شناخت هدف خداوند از آفرينش انسان؛ يعنی اينکه ۲
 ها و ابعاد وجود آدمی.. شناخت ويژگی۰
 . شناخت وظیفه و راه و رسم زندگی.۱
 چه اهمیت دارد، رسیدن به اين شناخت است که بـه فرمـوده امـام علـی    آن

 هاست.سودمندترين شناخت
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 نتیجه معرفت نفس  

. خداشناســی؛ ۵»انـد:  نتیجــه شـناخت نفــس را چنـین بیـان فرمــوده    امـام علـی  

 ۵«.. رسیدن به نهايت معرفت۱. مجرد شدن؛ ۰. دوری از ماديات؛ ۲شناسی؛ .مردم۳

 ح نفس  تأکید قرآن به اصلا

صورت استثنايی بـه يـازده قسـم از جانـب     اهمیت شناخت نفس و شئون آن، به

فرمايـد:  مـی  7خدای سبحان در سوره شمس آمده است. در سوره شـمس آيـه   

و سوگند به نفس آدمی، و به آنکـه او را سـاخته و پرداختـه     ونٍََ أَ ومَاَ سوََّاهاَ؛»

تگاههای جسـمی او را تنظـیم   کرده است )و قوای روحی وی را تعـديل، و دس ـ 

 «.نموده است(!

نفس انسان. منظور انسانیت، آدمی با دو بعُد روح و جسـم  «: نفَسٍْ» توضيحات:

تواند بـه عظمـت و   ها و اسرار است. نکره آمدن نفس، میاست که مملو از شگفتی

 اهمیت مافوق تصور و آمیخته با ابهام انسان ـ اين اعجوبه و شاهکار عالم آفـرينش  

 اند.نامیده« موجود ناشناخته»ـ اشاره داشته باشد که دانشمندان به حق او را 

هـای  اش کرده است. بدين گونه که هريک از اندامساخته و پرداخته«: سوََّاهاَ»

بدن انسان را برای کاری، و هريک از نیروهای آن را جهت امری آفريده است و 

   ا مراعات فرموده است.اندازه و تناسب نماد و نهاد دستگاه تن ر

، و نیز ضرورت تزکیـه نفـس در ايـن سـوره     «نفس ملهمه»همچنین، درباره 

وقََادْ خَاا َ مَان      *قدَْ أفَ لحََ مَان  زكََّاهَاا    *فأَلَ همَهَاَ فجُوُرهَاَ وتَقَ واَهاَ »»فرمايد: می
اسـت و چـاه و   کند که به او گناه و تقوا را الهام کـرده  در ابتدا اشاره می«. دسََّاهاَ

 راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است.
                                                      

 .۵۳۱، صاز ملک تا ملکوت :ازنقل، باب نفس؛ بهغرر الحکم. ۵



  فصل دوم: خودشناسي

 

021 

گـرايش  «: فجُُـورَ »الهام کرده، نشان داده و فهمانده است. «: ألَهْمََ» توضيحات:
گیری از حق و حقیقت، مراد راه شر و طريق معصـیت  به گناه و معصیت و کناره

 مراد راه خیر و طريق حق است.«: تقَوْی»است. 
مفهوم که: قسم به همـه اينهـا!   بدين«. قدَْ أفَ لحََ منَ زكََّاهاَ»فرمايد: می 9در آيه 

گـردد کـه نفـس خويشـتن را بـا انجـام طاعـات و        کسی رستگار و کامیاب مـی 
عبادات، و ترک معاصی و منهیاّت پاکیزه دارد و بپیرايد و آن را با هويدا سـاختن  

 هويتّ انسانی رشد دهد و بالا برد.
قطعاً رستگار اسـت، کامیـاب شـد. ايـن فـراز از آيـه       «: قدَْ أفَ لحََ» توضيحات:

پـاکیزه داشـت، پیراسـت. مـراد     «: زکَیّ»گانه است. های يازدهشريفه، جواب قسم
پاکیزه داشتن و پیراستن نفس است با انجام اوامر و تـرک نـواهی. و مـراد رشـد     

انی، و بالا بردن استعدادِ نیکـی  گر ساختن هويتّ انسروحِ تقوا و طاعت، و جلوه
 معنی تطهیر و تنَمْیِهَ است.و نیکوکاری است. اين کلمه از مصدر تزکیه، به

مفهوم که: کسـی ناامیـد و   بدين«. وقَدَْ خاَ َ منَ دسََّاهاَ»فرمايد: می ۵۱در آيه 
گردد که نفس خويشتن و فضائل و مزايـای انسـانیتّ خـود را در میـان     ناکام می
 و شرک و معصیت پنهان بدارد و بپوشاند، و به معاصی بیالايد.کفر 

قطعـاً ناامیـد و ناکـام گرديـد. حتمـاً بـه مطلـوب و        «: قدَْ خاَ َ» توضيحات:
پنهان داشت، آلـوده کـرد؛ کـه    «: دسَیّ»بهره گشت. مقصود نرسید و محروم و بی

 کردن و خاموش داشتن استعداد است.  مراد؛ آلوده
اين است که خـدا اسـتعدادهای لازم، وجـدان بیـدار، فهـم       نکته قابل توجه

تشخیص حسن و قبح امور را برای پیمودن راه سعادت به انسـان عطـا فرمـوده    
ثمر گذاشـتن آنهـا مـورد بازخواسـت     است، و انسان در مقابل ضايع کردن يا بی

 ۵گیرد.قرار می
                                                      

 .تفسیر نوردل، مصطفی خرمر.ک: . ۵
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تطهیـر نفـس   فرمايد: اگر کسی نفس خود را رها کند، و به تزکیـه و  قران می

نپردازد به فلاح و سعادت نخواهد رسید. پس، بايد انسان سعی کند نفـس خـود   

شـود، و  را از افکار و عقايد و اخلاق رذيله پاک کند، وگرنه نفس او مري  مـی 

میـرد.  شـود و گـاهی قلـب مـی    قلب او در ضیق و بیماری و ناآرامی گرفتار مـی 

یه بـا معرفـت توحیـد و خـود را     شود. و اين تزک، سبب آرامش می«تزکیه نفس»

 شود.نديدن حاصل می

 مسائل اساسي براي اصلاح بشر  

ترين مسئله در اصلاح بشر اين است کـه مـا نفـس خـود را بشناسـیم و      اساسی
سپس برای آن نسخه بپیچیم و به اصلاح آن همت گماريم. ناگفته پیداسـت کـه   

 ـ  د کـه روان انسـان،   انسان مرکب از جسم و روان است؛ همه دانشـمندان معتقدن
منزلـه پوسـت، و روان را بـه مثابـه     تر از جسم اوست؛ همگی جسم را بهشريف
 دانند.مغز می

دانـد؛  اند را صاحبان لبُ و مغز میقرآن کسانی را که هدايت عقلی پیدا کرده
گويی انسان را تشبیه به گردو و بادام کرده اسـت. مقـوم يـک گـردو پوسـته، و      

هیکل و اندام انسان را که در نظر بگیری، مغز و عقـل و   اساسش مغز است. تمام
گويیم پوچ است و انسـانی  فکر او اصل اوست. اگر بادامی مغز نداشته باشد، می

که عقل ندارد، انسانیت ندارد؛ يعنی بـه صـورت انسـان اسـت، ولـی سـیرت و       
 معنای انسانیت در او نیست.  

ا بدن قطـع شـد، بـدن نـابود     بقای تن در پرتو روان است. وقتی رابطه جان ب
شود. پس، انسان دارای دو حقیقت نیست تا آنکه يکی جان و ديگری جسـم  می

 ۵باشد؛ بلکه دارای يک حقیقت است و آن جان اوست و جسم ابزار جان است.
                                                      

 .9۱، صاز ملک تا ملکوت. ۵
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 ۵«.؛ اصل انسان دل و خرد اوستأصل الانسان لبُهُّ»فرمايد: می امام صادق

 تن آدمی شريف است به جان آدمیت

 نه همین لباس زيباست نشان آدمیت     

بنابراين بايد قبل از هرچیز، سراغ نفس آدمی رفته و آن را بشناسیم تا بتـوانیم  

 در تزکیه و صفای آن همت گماريم.  

 آیا شناخت نفس ممکن است؟

؛ ۳«بلکه انسان بر نفس خويش بیناسـت؛ هرچنـد عـذر آورد   »فرمايد: خداوند می

شناسی، و گـاه  شناسی، خوب و بدش را میخود را می ای انسان! تو نفسيعنی »

کند که و خداوند به همان سـوگند يـاد کـرده    بینی که نفس، تو را ملامت میمی

پس، توجه کن چگونه نفس سـود و زيانـت    ۲«.گراست: سوگند به نفس ملامت

 گذارد.را از ناحیه خداوند، با تو در میان می

فرمايـد:  س بعـد از يـازده قسـم مـی    همانطور که اشاره شـد، در سـوره شـم   

هرکس به شناخت و تزکیة نفس خود پرداخت، مسلمّ بـه رسـتگاری رسـید و    »

حال، سؤال اين است که ايـن نفـس   «. ماندبهره میآنکه رهايش کرد، ناامید و بی

چیست که در قرآن به عناوين مختلف ذکر شده اسـت؟ کـدام نفـس اسـت کـه      

نفخيه  »و وسیله پروردگار اسـت؟ آيـا همـان    معرفت آن، مقدمه تهذيب و تزکیه 

است که « نفس ملهمه»است که ملاک برتری انسان بر فرشتگان است؟ آيا « الهي

خداوند به آن سوگند ياد کرده و فجور و تقوا را به آن الهام فرمـوده اسـت؟ آيـا    

« نفيس لوااميه  »کنـد؟ آيـا   است که همواره انسان را به بدی امر مـی « نفس اماره»
                                                      

 .8۳، ص۵ج ،بحارالانوار. ۵
 .۵۰. قیامت، ۳
 .۳. همان، ۲
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نفيس  »کنـد؟ و آيـا   دارد و سرزنش مـی انسان را از فساد و تباهی بازمی است که

« نفيس فانييه  »مفتخر اسـت؟ آيـا    ۵«ارجعي الي ربك»است که به ندای « مطمئنه

است که خداوند مـا را بـر آن   « فطرت»چشد؟ آيا است که سرانجام، مرگ را می

 سرشته است؟ خلاصه، کدام نفس است که شناخت آن شناخت خداست؟  

ای کـه  ، همه موارد فوق درسـت اسـت، زيـرا مجموعـه    در پاسخ بايد گفت

 است. «ملکوت، ناسوت، و غيب و شهود»سازد، انسان را می

نفس انسان از بعُد ملکوتی، نفخه الهی است که در سیر صعود به مقام نفـس  

قـدر  ، آنتوانـد ماننـد پیـامبر اکـرم    و مـی  ۳،«رسدمطمئنه و راضیه و مرضیه می

و يا از بعُد ناسـوتی و   ۲شود که فاصله او به اندازه دو کمان يا کمتر باشد.نزديک 

تـرين  تر و به پايینمادی، تا آنجا سقوط کند که همچون چهارپايان و بلکه گمراه

 ۰مرحله بازگردد.

 سیر انفسي یا سیري در درون خود  

اد، سیر انفسی، سفری است در خود که طی آن، سالک به مدد عشق و هدايت اسـت 

های کبـر و حسـادت   گذرد و کوههای حرص، بخل، غضب و شهوت میاز بیابان

گـذارد تـا از مرحلـه حیـوانی بـه مرتبـه فرشـتگی برسـد.         و حقد را پشت سر می

 ازجهت ديگر، مراد از سیر انفسی، سیر سالک در مراتب نفس آدمی است.

 ـ   داری از مرحله اول اين سفر، سیر در شهر نفس اماّره اسـت. پـس از آن، دي

دهد تا به شهر نفس مطمئنه برسـد  شهر نفس لواّمه. سالک به سفر خود ادامه می

                                                      

 .۳8. فجر، ۵
 .9۳، صاز ملک تا ملکوت. ۳
 .9و  8. نجم، ۲
 .۵79. اعراف، ۰
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که شهری خوش است و ديار حکمت و خردمنـدی اسـت. بـا گذشـتن از ايـن      

شود، و پـس از عبـور از آن، بـه شـهر     مرحله، سوادِ شهرِ نفسِ راضیه پديدار می

سلوک که فنا و بقاسـت  رسد، و سرانجام سالک به مقصد نهايی نفس مرضیه می

 گردد.می« توانگر به حق»شود و می« فقیر مطلق»شود؛ آنجا که نايل می

 الله و کنار زدن حجبسیر الي

عنوان يـک موجـود مجـردّ، براسـاس يـک سلسـله       روح انسان و حقیقت او به»

دارد و بـا  هـا برمـی  ها و خصوصیتقوانین و سنن حاکم در عالم مجردات، رنگ

آيـد. و از  صورت خاصـی درمـی  کند، بهخصوصیتی که کسب می هر رنگ و هر

رنگ، با هـر رنگـی بـه شـکلی     شود. روح بیای برخوردار میاحکام و آثار ويژه

کنـد و آثـاری بـرای خـود دارد. و در سـیر      آيد و حکم خاصّـی پیـدا مـی   درمی

ها، به روح انسـان ـ کـه در     ها و خصوصیتنمايد. رنگخصوصی حرکت میبه

بخشـد و ارواح را متمـايز از   ها مـی ها و صورتک حقیقت است ـ شکل اصل ي

 اندازد.  گرداند و در مسیرها میيکديگر می

 ا ابد باقی بود بر صادقینـت         رنگ صدق و رنگ تقوی و يقین

 تا ابد باقی بود بر جان عاق       رنگ کفران و شک و شرک و نفاق

 ۵رنگ او باقی و جسم او فناء        ا  ـرعون دغـی فـه روئـون سـچ

صبِغْةََ اللهِّ ومَنَ  أحَسْنَُ منَِ اللهِّ صبِغْةًَ ونَحَنُْ لَاهُ  »برای ارباب ذوق و اهل نظر آيه 
هـا در ايـن زمینـه دارد. آيـه شـريفه بـا لحـن        هـا و اشـارت  حکايـت  ۳،«عاَبدِونَ

خصوصی صبغة وجودی آنانی را که در دل و قلب آنـان جـز حـب حضـرت     به

كلََّا بلَ  راَنَ علَيَ قلُُاوبهِمِ  »نامد. همچنانکه آيه الله میچیز ديگری نیست، صبغه حق
                                                      

 مولوی، دفتر ششم. مثنوی معنوی. ۵
 .۵۲8. بقره، ۳
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 (.۵۱-۵۰)مطففین، « كلََّا إنَِّهمُْ عنَ رَّبِّهمِْ يوَمْئَذٍِ لَّمحَجْوُبوُنَ*  مَّا كاَنوُا يكَ سبِوُنَ

 هـا و ها و تعلقّهای کفر و عناد با حق و اوصاف و خصلتاين آيات از رنگ

هـای ظلمـانی اسـت،    کنندگان آيات الهی کـه رنـگ  های اکتسابی تکذيباسارت

هـا کـه خـود آنـان کسـب      هـا و رنـگ  گويد: اين خصوصیتدهد و میخبر می

ــد، غبــار و کــرده ــان و اينهاســت کــه آنهــا را از  « ريــن»ان ــر قلــوب آن اســت ب

 کند.  پروردگارشان محجوب می

، هر «تعلقّ به بدن»که علاوه بر با بیانی که گذشت متوجه اين حقیقت شديم 

کشاند و نیز، سوی غیر حق میای که بهجای خود و هر فکر و هر عقیدهتعلقی به

هر صفت و هر خلق و هر خصلت و هر عادتی کـه بـه جهـت ديگـری سـوق      

دهد، و هر محبتّ و هر بغ  و عداوتی که در جهت حضرت حـق نیسـت؛   می

آيد و او را روی چهره اصلی انسان میها و خصوصیاتی است که وهمه رنگهمه

گرداند و اينکه همه اينها حجب ظلمـانی اسـت. بـا روشـن شـدن      محجوب می

 شود.های ظلمانی، به بیان حجب نورانی از نظر قرآن اشاره میحجاب

 هاي نوراني ازنظر آیات قرآن  حجاب

های نورانی از اشارات و تعبیـرات خاصـی کـه در بعضـی آيـات      مسئله حجاب

های ظلمانی و طوری که اشاره شده، حجابشود. بهرآنی وجود دارد استفاده میق

هايی که انسان در حیات دنیوی خود در میان آنها قرار دارد و با ايمان و يا ظلمت

يابد، در آيات متعددی حرکت ايمانی و بر اثر ولايت مبدأ متعال از آنها نجات می

ان شده است. ولی موضوع حجب نورانی بی« ظلمات»با صراحت کامل و با کلمه 

با صراحت کامل همانند حجب ظلمانی بیـان نشـده اسـت؛ بلکـه از اشـارات و      

ای که در برخی از آيات قـرار دارد، اسـتفاده   نکات مخصوص و از تعبیرات ويژه

، «ظلمـات »شود. در آياتی که از بیان حجب ظلمانی آمده است، بعد از کلمـه  می
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و ورود به نور و عالم نور را بعد از خروج از عـالم ظلمـات    را آورده« نور»کلمه 

و يـا حجـب ظلمـانی    « ظلمـات »مطرح کرده است. مانند آية الکرسی که مسئله 

مطرح شده و اخراج و نجـات دادن و نجـات يـافتن از آنهـا بیـان شـده اسـت.        

ت به دنبال اخـراج از ظلمـا  « نور»يا عالم « نور»و ورود به « نور»همچنین، مسئله 

کنـد کـه بعـد از خـروج از     نیز بیان شده است. و اين امـر حکايـت از ايـن مـی    

الحق به عوالم و يـا  های ظلمانی، انسان در سفر الیها و کنار زدن حجابظلمت

رسد و هنوز در وسط راه قرار دارد نه اينکه به آخر راه رسیده و حجب نوری می

اشـته باشـد؛ گرچـه، در سـفر     به مقصد نايل آمده باشد و ديگر راهی در پیش ند

الله مشـکل اصـلی و حجـاب واقعـی همـان مشـکل       الحق و در سـلوک الـی  الی

های ظلمانی است و با خروج از آنها و کنار زدن آنها به يـک  ها و حجابظلمت

خیزد و انسان شاهد هايی که مانع شهود وجه حقّ است از میان برمینظر حجاب

 يابد.  شود و ازغم و هم رهايی میيل میگردد و به قرب حق ناالله میوجه
الله در مجالی نـوری و مظـاهر نـوری اسـت کـه      ولی اين شهود، شهود وجه

های صاف بـه انـدازه قابلیّـت و ظرفیّـت خـود وجـه حـق را نشـان         هماند آينه
و يا عـوالم  « نور»دهند. به بیان ديگر، با کنار زدن حجب ظلمانی و با ورود به می

الله را در حجـب  گردد و وجـه د وجه حق در حجب نوری مینوری، انسان شاه
بیند. مجالی يا حجب نوری، هرکدام مرتبه خاصیّ دارد و در مرتبه خود  نوری م

دهنده آن باشد الله داده و حاکی از آن و نشانتواند خبر از جمال و کمال وجهمی
ر مراتـب بـالاتر   و طبعاً هرچه در اين مجالی نوری پیش برويم، بهتر و بیشتر و د

 به شهود وجه حق در همین مجالی نايل خواهیم شد.  

الله هسـتند،  در حقیقت، مجالی و مظاهر نوری در عین اينکه جولانگاه وجـه 

ها هسـتند و اگـر چنانچـه کنـار زده شـوند،      در همان حال خود آنها هم حجاب

اين، بـا نجـات   گردد. بنابرپرده حاصل میالله به نحو اکمل و اتمّ و بیشهود وجه
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و عوامل نوری، و با مواجه شدن با مجـالی و  « نور»يافتن از ظلمات و با ورود به 

آيـد و راه  گردد و حرکت جديدی پـیش مـی  مظاهر نوری، سفر ديگری آغاز می

و در عوالم نوری يا مجالی نوری، و سـفر  « از نور»شود؛ راهی ديگری شروع می

الله الله و شهود تـام آن. سـالک الـی   اء وجهسوی لقالله بهو حرکتی در مجال وجه

الله در بعد از نجات يافتن از ظلمات و بعد از ورود به عوالم نوری، شـاهد وجـه  

 ۵«.گرددمجالی و مظاهر نور می

هـای ظلمـانی کنـار    طريق سلوک، طريقی است که بـا پیمـودن آن، حجـاب   

رود و مجـالی نـوری   الله نايل گشته و باز پیش میرود و انسان به شهود وجهمی

الله رسـیده و فـانی   کند و به لقـاء های نورانی است، خرق میرا که همان حجاب

گردد. يعنی، در عین اينکه به ظاهر در حیـات دنیاسـت، در اعلـی    الله میدر وجه

گیرد. و اين همان طريقی است که قرآن و اسلام همـه ابعـاد آن را   علییّن قرار می

 شود.انجام واجبات و ترک محرمات خلاصه نمیبیان نموده و تنها در 

به عبارت ديگر، همان صراط مستقیم است که از جانـب خداونـد متعـال بـا     

ها ابلاغ گرديده اسـت. بايـد بـه همـه ابعـاد آن بـه       همه ابعادی که دارد به انسان

شکلی صحیح و به همان صورت که ابلاغ شده است، علـم پیـدا کـرد. سـپس،     

 را با همه ابعادش در پیش گرفت و حرکت کرد.همان صراط مستقیم 

العامل علي غير بصايرة كالسّاائر علاي غيار الطرّياق لا      »فرمايد: می امام صادق

کند، مانند کسی اسـت  کسی که بدون بصیرت عمل می ۳؛يزيد سرعة السيّر الاّ بعُداً

 شـود، رود و سرعت و حرکت وی بیشتر نمیکه در غیرطريق افتاده و بیراهه می

 «.  شودمگر اينکه او از هدف و مقصد بیشتر دور می
                                                      

 . ۰8ـ۰۶ص ،۵ج ،مقالات. محمد شجاعی، ۵
 ، باب من عمل بغیر علم.۵، جاصول کافی. ۳
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اين حديث با تعبیرات خاصّـی کـه دارد و مخصوصـاً بـا توجـه بـر تشـبیه        
خواهند قـدم در طريـق سـلوک    خصوصی که در آن آمده، برای کسانی که میبه

نسـبت بـه   « ندانستن بصیرت کافی»کننده است. بگذارند بسیار آموزنده و هدايت
ده از جانب خـدای متعـال، و قـدم گذاشـتن در طريـق بـا فقـدان        طريق ارائه ش

بصیرت لازم، با توجه بر طـولانی بـودن سـفر، و بـا توجّـه بـر انـواع مختلـف         
ها، و در کمین بودن شیطان و جنـود  ها، و نیز با توجهّ بر خطرها و لغزشحجاب

ار بسا انسان را در جهت دوری از مقصد قـر او و خدعة شیطان و مکر نفس، چه
ای جز دور شـدن بیشـتر از مقصـد را    داده، و سیر و حرکت و سرعت آن، نتیجه

 نداشته باشد.

 مطالعات مورد نياز  

برای انتخاب راه صحیح و حرکت در صراط مستقیم دو نـوع مطالعـه مـورد    
 نیاز است: 

 شناسی با استفاده از قرآن و احاديث.  . مطالعه علمی؛ يعنی انسان۵
نی تفکر و تأمل درباره خـود، و شـناخت معايـب نفـس     . مطالعه عینی؛ يع۳

 خويش و برطرف کردن آنها.
ترديدی نیست که هرچه انسان بیشتر در مورد اخلاقیات خـود تفکـر کنـد،    
خود را بیشتر خواهد شناخت. وگرنه بدون فکر و انديشه، همـواره در غفلـت و   

شـبه  يک خبری خواهد بود. شکی نیست که شناخت نفس، معرفتی نیست کهبی
گام حرکت کرد و با راهنمايی و ارشـاد  بهدست؛ آيد بلکه بايد در اين مسیر گامبه

 يک استاد آگاه و وارسته، اين مسیر را طی کرد.

 ابعاد تهذیب نفس  

 اند:نیز دو بعد بر شمرده« تزکیه و تهذيب نفس»اساتید اخلاق برای 
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عقايد، اخلاق، احکـام   های خود دربارهالف( بعُد علمی؛ يعنی افزودن آگاهی

 و دستورات اسلامی.

تـدريج و  شود؛ مراحلی که بايد بـه ب( بعد عملی؛ که از مراحلی تشکیل می

 پله آنها را طی کرد:پله

 . انجام واجبات و ترک محرمات.  ۵

 . دور کردن همه اوصاف رذيله و کسب ملکات فاضله.۳

 . انجام مستحبات و نوافل و ترک مکروهات.۲

کند؛ حتی مباحـات و انجـام   ز هرآنچه انسان را از خداوند دور می. دوری ا۰

 همه کارها برای خدا.

 های اخلاق.. مطالعه شرح حال بزرگان و نیز کتاب۱

 . مجالست با رفقای شايسته.۶

 خودسازي ازنظر علماي اخلاق  

البته بعد از بیداری و توبه، خودسازی و ترک گناه به نظر علمـای اخـلاق منـوط    

 ار برنامه است:به چه

 يعنی با خود شرط کنید که گناه نکنید و اين پیمان را با خود ببنديد. مشارطه؛ .7

يعنی در طول روز همواره مراقب اعمال خود باشید و بـا در نظـر    . مراقبه؛2

دانید شـما را  گرفتن خدا از گناه فاصله بگیريد. در اين باره لازم است از آنچه می

وری ورزيـد؛ البتـه ايـن امـر در آغـاز مشـکل اسـت، ولـی         کشاند، دبه گناه می

گیريد. از محـیط آلـوده و معاشـرت بـا دوسـتان فاسـد و       تدريج به آن خو میبه

 کننده دوری کنید.های تحريکگناهکار و صحنه

در آخر شـب کـار روزانـه خـود را بررسـی کنیـد و اگـر         . محاسبه؛ يعني1

 ايید و تصمیم بر ترک گناه بگیريد.ايد، نفس خود را مؤاخذه نماشتباهی کرده
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پس از اينکـه بـه گنـاه خـود اقـرار کرديـد، نفـس خـود را          . معاتبه؛ يعني7

سرزنش کنید و حتی مجازات نمايید. برای مثال، تصمیم بگیريد اگر فـلان گنـاه   

 را تکرار کردم، روزه بگیرم يا صدقه دهم.

 ضرورت مراعات برخي نکات  

 يت نکات زير نیز ضروری است:علاوه بر آنچه گفته شد، رعا

( تصمیم جدی و قاطع بر گناه نکردن. تا انسان عزم راسخ بر ترک گنـاه  الف

 آورد.دست نمینداشته باشد، چندان توفیقی در عدم ارتکاب گناه به

( توجه کامل به اينکه خداوند در همـه حـالات آگـاه و نـاظر بـر اعمـال       ب

گذرد احاطه دارد و از آنها هـم  دل میماست و حتی بر خطورات قلبی ما که در 

کشد گنـاه کنـد و از   باخبر است. اگر انسان چنین يقینی داشته باشد، خجالت می

 دستورهای خالقش سرپیچی نمايد.

برای اينکه انسان به چنین توجهی موفق شود، همیشه به ياد خدا بودن بسیار 

د خـدا باشـد،   شـود انسـان بايـد همیشـه بـه يـا      سودمند است. اينکه گفتـه مـی  

شـود و بـه عوامـل    خاطر است که با ياد خـدا انسـان از مهلکـات دور مـی    بدين

 گردد.  سعادت نزديک می

«. جـا بـا شماسـت   جا ياد کنید، زيرا او در همهخدا را در همه»فرمود:  علی

گونـه اسـت: يـاد خـدا بـه هنگـام       ذکر دو»فرمايند: حضرت در حديث ديگر می

د خدا در رويارويی با حرام است که اين يـاد خـدا مـانع    مصیبت، و بهتر از آن يا

 «.شوداز ارتکاب حرام می

 لذت نفس از عبادت

شـمردند و  حاج سید هاشم، بسیاری از کارهـای نیکـو را از حظـولا نفسـانیهّ مـی     
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دهند و در آنهـا شـعر   فرمودند: غالباً مجالسی را که بعضی از سالکان تشکیل میمی

 است. گرچه لذت معنوی برند، حظّ نفس است. خوانند، از حظولا نفسمی

جـای  بسیاری از اذکار و اوراد را مردم برای اغراض نفسانی و حظولا آن بـه 

کنند، اگر به زيبايی جلد و ورق و خـط توجـه   آورند. قرآنی را که تلاوت میمی

داشته باشند، يا روی رحل مشبکّ بخوانند و آن رحل مؤثرّ در حالـت قرائتشـان   

 ولا نفس است.  باشد، حظ

هـای زيبـا و مـنقش و ملـون     سجادة ساده و سفید مطلوب اسـت و سـجاده  

صورت مهُرهای معمولی، گرچـه  اگر به حظولا نفس است. تربت سیدالشهداء

ناصاف باشد، تربت است. ولی اگر صاف بودن آن مدنظر گرفتـه شـود، حظـولا    

ظـولا نفـس   های زيبا که در ذکر انسان مؤثر است، همگـی ح نفس است. تسبیح

است. و هکذا غیرها از آن چیزهايی که در عبادت، نماز، دعا، زيـارت، تـلاوت،   

 ۵ذکر و ورد مؤمن مؤثرّ باشد. 

بنابراين، تا خداوند متعال به ما فرصت زندگی عنايـت فرمـوده، بايـد کـاری     

اسـت؛ زيـرا   « معرفت نفس»ترين کار تصحیح عقیده )رفع شبهات( و کرد و مهم

وفاي  »در قرآن به تأکیـد فرمـوده اسـت:    «. ه نفسه فقد عرفه ربهمن عرف»دانستیم 
 «نگريد؟؛ و در جان خويش آيا نمیانٍسهم افلا يتٍكرون

و ماننـد آنهـا نباشـید کـه     »فرمايد: می ۵9نیز در آيه ديگر در سوره حشر آيه 

 «.خدا را فراموش کردند، در نتیجه خويشتن خويش از يادشان رفت

در شـگفتم از کسـی کـه گمشـده خـود را      »ايد: فرممی حضرت امام علی

دريغ از آدمی کـه امـروز خـاک را بـا     «. طلبدطلبد؛ اما خود را گم کرده و نمیمی

تـر بـه او   آنکه جماد است شناخت، ولی خودشناس نشد، گرچه از خود نزديک

                                                      

 . های مباح نفسانیلذت. سید هاشم حداد، ۵
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نگرد، امـا خـود را   چیز را میچیزی نبود. کار او کار ديده )چشم( را ماند که همه

ريـزی در برابـر عظمـت نفـس     هـم یند و حال آنکه اگر همه عـالم را روی بنمی

 ای بیش نیست.  انسانی ذره

 کردها دل طلب جام جم از ما میسال

 کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می

در برنامه روزانه خود نظری کن و ساعتی تأمل کن و ببین روز و روزگـارت  

نويس و سپس به اين فکـر کـن کـه    برای چه گذشت؟ همه را بر صفحه کاغذ ب

اگر فردا گويند بار سفر آخرت بربند، بنگر که از محصـول مجاهـده و کارهايـت    

وغم اکثر مردمان در طلب دنیاسـت  بینی همتوانی ببری؟ اينجاست که میچه می

و يا در تمنای تن؛ بسترم گرم و نرم تا تن خوش آسايد، سفره چنـان تـا کـام را    

ای زيبا تا چشم را خوش آيد. پس، تمنـای روح و جـان را   خوش نمايد، و خانه

   چه به کار آيد؟ اينجاست که آدمی خودِ حقیقی را گم کرده است.
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 درس اول

 حقيقت انسان، جسم، نفس، روح

تبیـین  برای روشن شدن مراحل سیر انسان پس از مرگ، لازم است حیات انسان 

 شود. انسان موجودی دو بعُدی است؛ بعد مادی و بعد ملکوتی.

 مراحل حیات انسان )مؤمن و کافر(

 . حیات حیوانی.۲. حیات نباتی. ۳. حیات جمادی. ۵اند: مراحل حیات انسان عبارت

شود و عمومی اسـت و  اين سه مرحله از حیات، به حیات طبیعی مربوط می

ارند و مرز اشتراک انسان مادی با جمـاد و نبـات و   چه مؤمن و چه کافر آنها را د

 حیوان است.  

. حیات انسانی يا آدمی؛ يعنی به مقام آدمیت و انسانیت رسیدن. ايـن مقـام   ۰

 است. «ثم دني»

. حیات ملکی؛ يعنی به اخلاق ملائکه متخلـق و متشـبه شـدن. ايـن مقـام      ۱

 است. «فتدلي فکان قاب قوسين»

لاق و اسما و صفات حق متخلق شدن. اين مقـام  . حیات الهی؛ يعنی به اخ۶

 است. اينها هم مربوط به حیات فطری است.   «او ادني»
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 به قول مولوی:  

 ما مردم به حیوان سر زدمـوز ن    ام  شدم  ـردم و نـاز جمادى م

 پس چه ترسم ک  ز مردن کم شدم      و آدم شدم  ـوانـردم از حیـم

 ا بر آرم چون ملائک بال و پرـت    رم از بشر  ـم بمیـگر هـار ديـب

 ايد آن شومـم نـدر وهـه انـآنچ      هم از ملک پراّن شومبعد از آن

 ۵ونـعـه راجـیـاناّ الـدم کـويـگ      پس عدم گردم، عدم چون ارغنون

در اين ابیات مراحل سیر کمالی بیان شده؛ نه انکار معـاد اسـت و نـه انکـار     

من عَارفََ نٍسَاهُ فقََاد عَارفََ     »فرمود:  مبر گرامیپیاخلود در نار و نه چیز ديگر. 
 ۳«.؛ هرکس که خود را بشناسد، پروردگار خود را شناخته استربَهَُ

ترين راه معرفت خداوندی معرفی شده است. عنوان کاملمعرفت نفس به»

تـرين  آگاه ۲اعلمكم بنٍسه اعلمكم بربهّ؛»فرمود:  در حديث ديگری پیامبر اکرم

 امیـر مومنـان  «. تر باشده خدا، کسی است که به نفس خود آگاهشما نسبت ب

شناسـی نپـردازد، هـلاک    کسی که در اين وادی گام ننهد و به خود»نیز فرمود: 

 ۰«.شده است

 رابطه نفس با خداوند تبارک و تعالي

 . رابطه نسيان.  3. ارتباط روحي. 2. رابطه تجرد. 1

به خداوند، نفس است و ذات حـق   ترين موجود مجردرابطه تجرد: چون نزديک

 يابد.فوق مجردهاست، انسان نموداری از عالم مجردها را با خود می
                                                      

 .مثنوی معنوی. ۵
 .۲۳، ص۳، جبحارالانوار. ۳
 .۲۳9، ص۳، جامالی. سیدمرتضی، ۲
 .۵۰9، حکمت البلاغهنهج. ۰
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 ادله تجرد نفس 

گويی: در تمـام بـدن؛   . اگر سؤال شود که نفس در کجای بدنت قرار دارد؟ می۵

فهمی؟ اگر مـويی در  های بدن را بیازارد، سريعاً میای يکی از سلولزيرا اگر پشه

دهد؛ اين حکومت نفس بر کـل بـدن معلـوم    باشد، زبان از آن گواهی می دهانت

تـوانی بکنـی و آدرسـی بـرای آن نـداری.      است؛ در حالی که اشاره به نفس نمی

 «.  حکومت خداوند بر کل هستی نیز چنین است»

بیند؛ گوش تـو بـا   اند؛ چشم تو با آن میکاره. همه حواس بدون نفس هیچ۳

کند؛ قلب با او جنبش دارد؛ و حال آنکـه نفـس،   او ادراک میشنود؛ مغز با او می

تـوان از  نه چشم ظاهری و نه گوش مادی دارد؛ اينجاست که صفات حق را مـی 

خدا بدون چشم و گوش و مغز، قـادر اسـت   »روی نفس دريافت که برای مثال، 

 «.  ببیند و بشنود

. شــخص خــواب اســت، ولــی در خــواب، نفــس او بیــدار اســت؛ تمــام ۲

زنـد؛  کند. قلب بـه حرکـت مشـغول و ريـه دم مـی     های بدن را اداره میستگاهد

کند؛ همه اينها با امـر نفـس   دستگاه گوارش در فعالیت و کلیه خون را تصفیه می

زنـد، و  است؛ حتی اگر لحاف روی بینی افتد، دست بـدون اراده آن را پـس مـی   

شود که نفـس خـواب   یشود؛ معلوم مبدن در خواب، از اين پهلو به آن پهلو می

هو الحيُ القياوم لا  »ندارد؛ و همیشه بیدار است؛ اين را با پروردگارت مقايسه کن! 
 ۵«.گیرد؛ او زندة برپاست؛ نه او را چرت و نه خواب میتاخذُهُُ سنِهٌَ و لا نوم

میرد و قائم بر امور خلق خداوند، صاحب حیات کامل و ابدی است که نمی

 کند.و حفاظت میاست و آنها را رعايت 

ای، چه که حـس و لمـس کـرده ای، منـاظری کـه ديـده      ن. در طول عمر، آ۰

                                                      

 .۳۱۱. بقره، ۵
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شناسی، همه در علم تو موجود است. نفس، ای، افرادی که میسخنانی که شنیده

کنـد و  هرگاه اراده کند، هرچه را که داشت، از اين خزانة علم، دو باره حاضر می

ارد. خاطرة پنجـاه سـال قبـل را بـه يـک      آورد؛ فقط يک اراده لازم دبه خاطر می

گـويم:  کنی. هیچ عضو بدن در کار نیست؛ اگر بگويی: مغز، مـی لحظه، حاضر می

خواهد که آنهـا  های بايگانی آنجاست، ولی يک عاقل میآن وسیله است؛ پرونده

گويم: اين همان نفـس شماسـت   را بیرون بکشد. اگر گويی اين خودم هستم، می

 ۵إنَِّماَ أمَرْهُُ إذِاَ أرَاَدَ شَايئْاً أنَ  يقَُاولَ لَاهُ كُان  فيَكَُاون؛ُ     » کند.عمل می که مانند امر خدا
فرمان او چنین است؛ چون بخواهد چیزى را بیافريند، فرمـانش ايـن اسـت کـه     

 «.شودگويد: موجود شو، پس موجود م م 

. تــو روزی شــیرخوار بــودی، روزی دبســتانی و روزی دبیرســتانی و روزی ۱

نشگاهی. روزی جوان و سپس پیر. گاه سالم و گاه مري ، روزی شـاد و روزی  دا

غمگین، گاه دانا و توانا و زمانی جاهل و نادان. در تمام اين مراحل، با وجود اينکـه  

 باهم تضاد دارند، آنکه اين مراحل را گذرانده، اکنون چند نفر است؟  

هـا درک  گرگـونی آيا جز اين است که وحدت و تجرد نفس در تمام ايـن د 

شود؟ آنکه کودک بود، همان است که پیر شده؛ آنکه خوشـحال بـود، همـان    می

نمايد کـه در ذات، تغییـری   است که بدحال شده؛ اين امر، به توحید تو کمک می

خندانـد، هموسـت کـه    آفرين است؛ آنکه مینیست؛ آنکه بهارآفرين است، خزان

   ۳میراند.کند، میگرياند؛ آنکه زنده میمی

ذاتی مادی، تحولّ و تغییر است و جسم در دوران رشد خـود،  از خواص . 7

را « من»شود، در حالی که بار تمامی اعضای آن متحول میسال يکحدود هشت
                                                      

 .8۳يس، . ۵
 .۰۰و  ۰۲. نجم، ۳
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دانـیم؛  سال قبل میيابیم؛ يعنی خود را همان انسان بیستبدون تغییر و تبديل می

کـرده اسـت؛ پـس انسـان،     اما اعضا و جوارح و ظواهر، نسبت به گذشته تغییـر  

 دارای نفس مجرد است.

. ما با ادراک بصری، محیط وسیعی از طبیعت يا بنای عظیمی را بـه همـان   8

بینیم؛ در حالی که تصوير آنها در شبکه، بسـیار کوچـک اسـت؛    ابعاد هندسی می

تواند ظرف حصـول  يعنی خود چشم و مواد مغزی مربوط به ادراک بصری، نمی

باشد. پس، بايد جوهری غیر جسم باشد که با اسـتفاده از   های بزرگآن صورت

های فیزيکی و شیمیايی، ادراک بصری در حاق ذات خـود، صـورت عـالم    زمینه

 چنان که هست و با آن وسعت، ايجاد نمايد.واقع را آن

از ايـن آيـه اسـتفاده    «. و هر انسانی چشنده مرگ اسـت »فرمايد: قرآن می. 9

ه جسم است نه روح؛ زيرا چشیدن مرگ، وقتی اسـت  شود که مرگ، مربوط بمی

 ۵«که حقیقتی از انسان، زنده باشد تا مرگ را در کام خود بچشد.

أَُ حيِنَ موَتْهِاَ واَلَّتيِ لمَْ تمَتُْ فِاي  ». در قرآن کريم آمده است که: ۵۱ اللهُ يتَوَفََّى ال أنٍَ

تَ ويَرُ سلُِ ال أخُ رىَ إلِىَ أجََالَ مسَُامًّى إنَِّ فِاي ذلَِاكَ     منَاَمهِاَ فيَمُسْكُِ الَّتيِ قضَىَ علَيَهْاَ ال موَْ

هـا و در وقـت خـواب    خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان ۳؛لآَياَتٍ لهقوَمَْ يتٍََكََّروُنَ

گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کـرده اسـت نگـاه    ها برمیانسان

ه هنوز صاحبانشـان اجلشـان فـرا نرسـیده بـه تـن(       دارد، و ارواح ديگری را )کمی

گرداند تا سرآمد معینّی )و وقت مشخصّـی کـه پايـان عمـر اسـت(. در ايـن       بازمی

هـای روشـنی   مسئله )خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است( نشـانه 

 «.ها( برای انديشمندان است)از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسان
                                                      

 .۵۳9ـ۵۳۱ص ،از ملک تا ملکوت .۵
 .۰۳زمر، . ۳
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 :توضيحات

 گیرد.کند و برمیدارد. به تمام و کمال قب  میکاملاً دريافت می«: توَفَیّيَ»

 مراد مرگ اجسام است.«: موَتْهِا»ارواح. «: الأنفسَُ»

اشاره به حالت مرگ است که موت کبـری اسـت و در   «: يُمْسِکُ الَّتی...»

الم کنند و برای همیشه بـه ع ـ طور کامل قطع رابطه میها بهها با بدنآن روح

 روند.  ارواح می

اشاره به حالت خواب يا موت صـغری اسـت کـه چهـره     «: يرُسْلُِ الأخُرْی»

کننـد. يـا   طور ناقص قطع ارتباط مـی ها بهها با بدنضعیفی از مرگ است و روح

توان گفت: ارواح میان عالم روحانی و دنیای جسمانی در جولان و نوسـانند.  می

 هاست.  ن عمر انسانمراد پايا«: أجَلٍَ مُّسمَیًّ»

 شود که:از اين آيه استفاده می يادآوری:

 . انسان ترکیبی از روح و جسم است.۵

. روح موجودی جدا از جسم است و هنگامی که بـا آن رابطـه پیـدا کنـد،     ۳

 گردد.نشانه حیات پديدار می

 (.  ۶۱گیرد )انعام، . انسان به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار می۲

در قـرآن، نـه روح اسـت و نـه     « نفـس »خطیب معتقد است کـه  عبدالکريم 

 ۵جسم؛ بلکه انسانیتّ انسان، يا انسان معنوی است )التفسیر القرآنی للقرآن(.

أَُ حيِنَ موَتْهِا واَلَّتيِ لمَْ تمَتُْ فيِ منَامهِا فيَمُسِْاكُ  »فرمايد: قرآن می اللهُ يتَوَفََّي الأنٍَ 
ي إلِيَ أجََالَ مسَُامًّي إنَِّ فِاي ذلِاكَ لآَيااتٍ لقَِاومَْ       وتَْ ويَرُ سلُِ الأخُ رَالَّتيِ قضَيَ علَيَهْاَ ال مَ

هـا نهفتـه اسـت.    توجه شود. در ايـن آيـه، عبـرت   « يتَفَکََّروُنَ»به کلمه «. يتٍََكََّروُنَ

دارد و ديگـران  هاي  را که حکم مرگ بر آنها رانده شده، نگه مـ  فرمايد: جانمی

                                                      

 . تفسیر نورمصطفی خرمدل، . ۵
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هاسـت بـراى آنهـاي  کـه     فرستد. در اين عبرتین است بازم را تا زمان  که مع

 (۰۳انديشند. )زمر، م 
معنـای گـرفتن   تـوفیّ، بـه  «. گیـرد هـا را مـی  خـدا روح »فرمايد کـه  قرآن می

پـس از آنکـه   »آيـد کـه:   جانبه حق است؛ اين مطلب با آنچه در ذيل آيه میهمه
میرانـد و  اه داشـته و مـی  گیرد، بعضی را نگخداوند، ارواح را در حال خواب می
، و اين نشانه مغـايرت روح و جسـم   ۵«گرداندبعضی را رها کرده و به بدن بر می

طـور کـه در   کند، همـان گام مرگ انسان، روح را قطع میکه خداوند به هناست 
کنـد. و خـواب دلیـل    طور نـاقص قطـع مـی   هنگام خواب، اين رابطه روح را به
هنگام، در آسـتانه مـرگ قـرار    ینديشند که شباستقلال روح است و اگر در آن ب

 گیرند، خود برای عبرت و بیداری کافی است.  می
 بنابراين، رابطه روح و بدن، دارای سه حالت است:  

 . ارتباط کامل در حال بیداری؛.۵
 . ارتباط ناقص در حال خواب؛.۳
 . قطع کامل در حال مرگ.  ۲

 فرق نفس و روح

کـار رفتـه   مفرد آمده، ولی نفس، مفرد و جمع به صورتدر قرآن کريم، روح به»
است؛ روح تجلی خداست و اشتباه نمی کند. نفخه الهی اسـت و ازسـوی خـدا    

شـود و تـا   در آدمی دمیده شده است. ولی نفس از مراحل بسیار پايین شروع می
 «.رود، آن آدم لجنی در اين نفس است نه در روحسوی تکامل میمراحل بالا به
سازد، نفـس  اند؛ و آنچه آنها را ازهم متمايز میدر روح باهم مشترک هاانسان

شـود و  هـا در نفـس جمـع مـی    است نه روح؛ تمام اکتسابات و تمايلات و اراده
                                                      

 .۰۳. زمر، ۵
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سـنجند  سازد و آن چیزی که در قیامت انسان را با آن مـی شخصیت انسان را می

 ۵نفس است نه روح.

 . ارتباط روحي2

د. سـپس دارای روح و نفـس ناطقـه و روح    خلقت انسان از خـاک شـروع ش ـ  

کنـد و  القدس ارتباط برقرار میقدسی گرديد. در اين حال است که انسان با روح

 تواند به استخدام خود درآورد.  حتی فرشتگان را می

هنگامی که کار را بـه پايـان رسـاندم و در او از روح خـود     »فرمايد: قرآن می

اين است کـه خداونـد از روح خـود در او     ۳«.دمیدم. همگی برای او سجده کنید

دمیده، اضافه شدن روح به خدا از باب اضافه جزء به کـل نیسـت؛ بلکـه اضـافه     

تشريفی است؛ در اين نوع از اضـافه، بـرای بیـان شـرافت يـک چیـز، آن را بـه        

طـور نیسـت کـه    دهند؛ مثل خانه خدا، ثـارالله، و ايـن  شخصی شريف نسبت می

 حلول کرده باشد.چیزی از خدا در ايشان 

فلسفه وجودی عالم اين است که انسان به کمالات شايسته خود و قرب بـه  

خدا برسد. خداوند همه عالم را برای آدم، و آدم را برای خود آفريد تا جانشـین  

 گاه صفات او باشد.او در زمین و جلوه

 روح چيست؟

بگـو  »فرمايـد:  می« روح چیست؟»قرآن در پاسخ به کسانی که از پیامبر پرسیدند 

بگـو: روح جزئـ  از فرمـان پروردگـار مـن       ۲«.روح از عالم امر پروردگار است

                                                      

 .۵۲۱ـ۵۳9، صاز ملک تا ملکوت. ۵
 .۳9حجر، . ۳
 «ربَِّي ومَاَ أوُتيِتمُْ منَِ ال علِ مِ إلَِّا قلَيِلاً ويَسَأْلَوُنكََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ منِ  أمَرِْ. »8۱. اسراء، ۲
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ای لطیـف،  اند. روح تجلی خداست، نکتـه است و شما را جز اندک دانش  نداده

 نوری شريف و مرغ باغ ملکوت است.

 امر الهي چيست؟

بـه عـالم امـر     «تـدريج »و « زمان»، «ماده»فرمايد: روح از عالم امر است. قرآن می

گويـد:  امر او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، به آن می»گیرد. تعلق نمی

   ۵«.شوددرنگ موجود میچیز بیموجود باش، آن

 ز کاف و نون پديد آورد کونین    العین  توانايی که در يک طرفه

 المـام دو عـجـاز و انـد آغـنـک    الله قديمی که به يک دم  تعالی

 م خلق چيست؟عال

عالم خلق، ترکیبی از عالم ماده و مدت است؛ عـالمی کـه اگـر در آن موجـودی     

بخواهد به کمال برسد، بايد استعداد، آمادگی و عوامل لازم را داشـته باشـد. اگـر    

يک دانه گندم سالم باشد و در زمین مساعد کشت شود و آب و خاک و هـوای  

ز کشـت آن بگـذرد و مراقبـت لازم    مساعد داشته باشد، پس از مدتی معین که ا

 گردد.صورت گیرد، بارور شده، و تبديل به خوشه می

چون ساير عوالم از آن خداسـت ـ عـالم تـدريج و تبـديل       عالم خلق ـ هم 

شدن است. عالم امر، عالمی است که در آن تـدريج، حرکـت و انتظـار نیسـت؛     

لیاقـت خـود، از    بلکه موجودات آن دارای فعلیت هستند و هر موجودی بسته به

 .کمال برخوردار است. عالم امر عالم مافوق طبیعت است

روح، از عالم امر است؛ امر خدا در آن عالم با سرعتی شگرف ـ بـه سـرعت   

                                                      

 .8۳. يس، ۵
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گیـرد. بـه محـ  آنکـه     تر از آن ـ انجام مـی و حتی سريع ۵زدنيک چشم برهم

ز آسـمان بـه   خداوند عالم امر را ا ۳شود.چیز موجود میآن« موجود باش»بگويد 

   ۲کند.زمین تدبیر می
روح نیز از اين قاعده جدا نیست؛ موجودات عـالم امـر، بـاقی و جاويدنـد،     
تغییر در آنها راه ندارد و آنچه نزد خداسـت، تـا ابـد بـاقی اسـت؛ و آنچـه نـزد        

 ۰شماست، نابود شدنی است.
منبـع جـدا   چیز، در عالم امر قرار دارد. آنچه او اراده کنـد را از آن  خزانه همه

هرچیزی که ما داريم، خزانـه نامتنـاهی آن نـزد     ۱فرستد.کند و به اين عالم میمی
خداست؛ و هنگامی که قرار شود از آن عالم به اراده الهی چیزی بـه ايـن جهـان    

کند. پس، هرچه مـا داريـم ـ از علـم، هـوش،       فرود آيد، اندازه و مقدار پیدا می
است؛ که انـدازه معـین و محـدودی دارد و    عقل، قدرت، جمال، و... ـ از آن خد 

 پايان آن، نزد پروردگار است.منبع بی
ای انسان! نبايد به اندکی از علم و قدرت خود مغرور شوی؛ زيرا همین علم 

 دارد که برای آن پايانی نیست.  و قدرت شما در نزد خدا خزائنی 

 . رابطه نسيان3

 ۶«.، خدا نیز آنان را از ياد خودشان بردخدا را فراموش کردند»فرمايد: قرآن کريم می
                                                      

 .۱۱. قمر، ۵
 .8۳. يس، ۳
 .۱. سجده، ۲
 .9۶. نحل، ۰
 .۳۵. حجر، ۱
اسقِونَ. »۶ سُهَمُ أوُلئكَِ همُُ الٍ ؛ و همسان کسانی نباشید که خدا ولَا تكَونوا كاَلَّذينَ نسَوُا اللَّهَ فأَنَساهمُ أنٍَ

بردند، و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد! آنان بیرون روندگان )از حدود شرائع  را از ياد
 .۵9الهی( و خارج شوندگان )از دائرهی ايمان( هستند. حشر، 
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سـوی  ای داری و راهـی بـه  راه مهم خداشناسی، خودشناسی است. گمگشته

سـو و  آن وجود دارد، اگر آن راه را به تو نشـان ندهنـد، عمـری سـرگردان ايـن     

چیـز را  يابی. عمر به سـر آيـد و تـو همـه    روی و گمشده خود را نمیسو میآن

 نشدی و در نتیجه خدا شناس نگشتی؛ و به گـم گشـته   شناختی، اما خود شناس

اش را اش را نیافته و هم سـرمايه خود دست نیافتی مسکین آدمی گمشده حقیقی

از کف داده است. کسی که برای رسیدن به خودشناسـی گـامی برنـدارد، بـرای     

 خودش ارزش قائل نشده و خود را ارزان فروخته است.

 عارف کردگار چون باشی؟تو که در علم خود زبون باشی، 

 اندکی در خود نگر تا کیستی، از کجايی در کجايی چیستی؟     

 خود واقعي چيست؟

خود واقعی انسان، همان فطرت اوست. فطرت حالتی است در جـان کـه توجـه    

به خدا دارد. با فطرت زندگی کردن، با خود زندگی کردن اسـت. از نظـر عرفـا،    

 خود واقعی مساوی است با ذات حق.

و از نظر حکما، خود واقعی، جوهر عقلانی است؛ همان چیـزی کـه انسـان     

کند. از نظر قرآن خود واقعـی، همـان   حضوراً او را منهای همه متعلقات درک می

آنان بـه  »فرمايد: می فطرت است؛ چنان که خداوند در داستان حضرت ابراهیم

فطـرت اسـت؛    پرستی خـلاف آنان فهمیدند که بت ۵«.وجدان خويش بازگشتند

تعلق و وابستگی به هرچیزی جز خدا، موجب عقب ماندن از حرکـت تکـاملی   

و « اويـی »نظام هستی است، چـون جهـان و اشـیای موجـود در آن، ماهیـت از      

 دارد.« سوی اويیبه»
                                                      

 .9۰. انبیاء، ۵
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انسان وقتی خلاف فطرت حرکت کند و بت را خدا بداند، خود را فرامـوش  

توانـد از  فهمد وقتی بـت نمـی  ، میکرده است؛ اما اگر به فطرت خويش برگشت

ای نیسـت.  خودش دفاع کند، محال است از ديگران دفع ضرر کنـد. پـس، کـاره   

 ۵گردد.آنگاه سر به زير انداخته و از خطای خود شرمنده می

 راه شناخت خودپنداري  

است. وقتی کارهای آدمـی نـزد ديگـران    « خودپنداری»های شناخت، يکی از راه

و نفخـت فیـه مـن    »شود. خـود واقعـی بـر اسـاس آيـه      می بازگو شود، شرمنده

، پرتوی از عالم ربوبی است. حقیقت نفس آدمی، يک فروغ و پرتـوی از  «روحی

 نور الهی است.

شـود، احسـاس   انسان هنگامی که در نفـس و تمـايلات شـهوانی پیـروز مـی     

کند. پس، خـود  خورد، آن را احساس میکند و هنگامی که شکست میپیروزی می

اقعی، چیزی است و خود خیالی چیـز ديگـر. معشـوق حقیقـی، بیـرون از خـود       و

 نیست؛ بلکه خود واقعی اوست. اين خود دروغین حاجب خود واقعی است.

 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز        

 شوی؛  اگر به خود مجازی مشغول شدی، دچار اضطراب می

 کنيم؟ها را مخفي ميچرا بدي

جای خدا سـراغ هـوس،   خداوند پیمان گرفته که بنده او باشیم. حال اگر کسی به

جـای نـور سـراغ نـار     جای پاکی سراغ ناپاکی و بـه جای ايمان سراغ کفر، و بهبه

ها مطـابق روح مـا نیسـت. وقتـی     شود؛ زيرا بدیرفت، گرفتار خسارت مبین می
                                                      

 .۶۱. انبیاء، ۵
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کنـد، امـا وقتـی نمـاز     دهـد، آن را مخفـی مـی   ینوجوانی عمل نادرستی انجام م

کند. ايـن اسـت کـه فطـرت     شود، آن را بیان میخواند يا در چیزی موفق میمی

 کند، و خود واقعی غیر از خود خیالی است.ها راهنمايی میانسان به خوبی

عمـل داشـته باشـیم بـاز زيانکـار      بنابراين، دنیا بازاری است که اگر انـدک 

به اينکه اصلاً عملی نداشـته باشـیم! ناديـده گـرفتن فطـرت،      هستیم، چه رسد 

هـر ضـرری از مـال و     ۵محو کردن جوهر انسانیت و ظلم به خويشتن اسـت. 

مقام و مسکن قابل جبران است، مگر باختن خود و ازدست دادن انسانیت، که 

هماننـد  »فرمايـد:  اينجاست که می ۳بالاترين خسارت و غیر قابل جبران است.

باشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را به خـود فراموشـی   کسانی ن

   ۲«.گرفتار کرد!

 روم؟ام و به کجا مياز کجا آمده

اکنون که عظمت و کرامت نفس انسـانی را دريـافتی، اولـین پرسـش ايـن      »

ام؟ و ايـن  همه عظمت و توانايی که با خود دارم، از کجا آمدهاست که من با اين

 چه کسی به من داده است؟ خالق من کیست؟ها را عظمت

نخست بايد نگريست که آدمی با وحدتی که دارد، يـک دوگـانگی در خـود    

بینـد، محبـت   بیند که عوالم او مختلف است؛ در خود فهم و ادراک و علم میمی

و عشق دارد، گاه کینه و حسد دارد، و آرزوهای بلنـد دارد، از جمـال و زيبـايی    

کدام از اين عوالم رنگ مادی ندارنـد؛ عضـوی در کالبـد او    چبرد، که هیلذت می

شـود، گـاه تشـنگی بـه او رو     نیست که منشأ اين عوالم باشـد، امـا گرسـنه مـی    
                                                      

 .۵۲8ـ۵۳۱ای از ص، خلاصهاز ملک تا ملکوت. ۵
 .۳۳و  ۳۵. هود، ۳
 .۵9. حشر، ۲
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گیرد، از سـردی و گرمـی بـیش    شود، يکی از اندامش درد میآورد، خسته میمی

و  يابـد برد، همه اين احساسات را در کالبد )جسـم مـادی( مـی   از اندازه رنج می

 بیند.برای هريک عضوی را در کار می

کنـد، يـک چیـز    مطـرح مـی  « مـن »نام يابد که آنچه را بهبا اين انديشه درمی

 .۵«تواند از دو جای باشدنیست. و اگر يک چیز نیست منشأ و اصل آن هم می

 الله در خلقت انسان  اسماء

باشـم.   الله در خلقـت انسـان داشـته   ای بـه تجلـی اسـماء   مناسب ديدم اشـاره 

های مبارک خود در همه ارکـان هسـتی تجلـی    دانیم خداوند با نامازآنجاکه می

کرده است )باسمائک التی ملأت ارکان کـل شـی(، بـه تجلـی چنـد اسـم در       

 شود.خلقت انسان اشاره می

آفرين، سه اسم از اسماء خود را به خلقت انسـان اختصـاص   خداوند هستی

ا به حال خود از در آيات مختلـف فرمـوده،   داده است و مقصود و معنای آنچه ت

اند، اين سه اسم است. در قرآن چنـین  دست آوردهيا دانشمندان بعد از تحقیق به

گیرنـده و  اوسـت خـدايی کـه انـدازه     ۳هوَُ اللَّهُ ال خاَلقُِ ال باَرئُِ ال مصُوَِّر؛ُ»آمده است: 

خـالق و بـارئ و   » هایلازم است به واژه«. دهنده استخالق، آفريننده و صورت

 توجه شود.« مصور

 در قرآن چيست؟« باري»و « خالق»تفاوت دو کلمه 

 خوانیم:  ای از سوره حشر، میدر آيه

يسُبَِّحُ لَاهُ ماا فِاي السَّاماواتِ وَ      هوَُ اللَّهُ ال خالقُِ ال بارئُِ ال مصُوَِّرُ لهَُ ال أسَمْاءُ ال حسُنْى»

                                                      

 .۲8و ۲7ای از صخلاصه، از خاک تا افلاک. ۵
 .۳۰. حشر، ۳
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هـاى  اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، همه نام ۵؛كيمُال أرَضِْ وَ هوَُ ال عزَيزُ ال حَ

هـا و زمـین اسـت همـواره بـراى او تسـبیح       نیکو ويژه اوست. آنچه در آسـمان 

 «.ناپذير و حکیم استگويند، و او تواناى شکستمی

در اين آيه شريفه، اسامی و صفات نیکو و زيبايی بـرای خـدای تعـالی ذکـر     

اشـاره بـه مراحـل مختلـف     « مصـور »و « بـارئ » و« خالق»شده است. سه کلمه 

خلقت موجودات دارد و هرچند ممکن است در ظاهر يک معنا بـه نظـر برسـد،    

 ولی حقیقت اين است که معانی آنها با يکديگر متفاوت است.

گیری و تقـدير اسـت و چـون آفريـدن     در اصل به معنای اندازه« خالق»واژه 

معنای در اصل به« باری» ۳کنند.ار ترجمه میرا به آفريدگهمراه با تقدير است، آن

جهت که خـدا بـا آفـرينش چیـزی،     خلاص شدن و کنار زدن است. شايد ازاين

« مصـور » ۲شود.کشاند، به او بارئ اطلاق میرا از عدم کنار زده و به هستی میآن

 ۰معنای صورت دادن و شکل دادن است.هم به

گیـرد.  ترتیـب صـورت مـی   همـین گانـه، بـه  در عالم تکوين، اين اعمال سـه 

کنـد،  را خلـق مـی  ابتدا آن»آفريند، عبارت ديگر، وقتی خداوند موجودی را میبه

 «.کندگری میرا صورترا برئ، و بعد آنسپس آن

وجـود آوردن  اسـت. ايـن مرحلـه شـامل بـه     « مرحلـه خلقـت  »مرحله اول، 

لمـی، اولـین   مخلوق، و تعیین اندازه وجودی آن چیز است. ايـن تقـدير کلـی ع   

 مرحله تکوين مخلوقات است.

                                                      

 . همان.۵
 .۳9۳ص ،۳ج ،قاموس قرآنقرشی، اکبر . سیدعلی۳
 همان.. ۲
صورت موزون و امتیازدهنده آنان معنای آفريننده اشیا بهبارئ از اسما و صفات خداوند و به. ۰

 از يکديگر است. 
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ای است که مقام ايجـاد مخلـوق، طبـق آن انـدازه    « برئ»مرحله دوم، مرحله 

عبـارت ديگـر، وقتـی کـه تقـديری کـه در       است که برايش تعیین شده است. به

رسد، مرحلـه  مرحله خلق، برای موجود درنظر گرفته شده، به فعلیت و ايجاد می

 ۵برئ صورت گرفته است.

گری است که به آن مخلوق، صورت مخصـوص  مرحله سوم، مرحله صورت

شود که با مخلوقات ديگر متفاوت و متمـايز اسـت؛ يعنـی در ايـن     به خود داده می

 شود.مرحله خصوصیات و شکل ظاهری جسم در قبال ماده تعیین می

هاو الله، الخاالق   »کلمه بارئ از اسماء حسنای خداسـت، همچنانکـه در آيـه:    
؛ او، الله، و خالق، و بارئ و مصـور، اسـت و او   ئ المصور، له الاسماء الحسنيالبار

را يکی از اسماء نامبرده شمرده است، و اين اسـم  ، آن«دارای اسماء حسنی است

 جا آمده، که دو تای آنها در همین آيه است.  در قرآن کريم در سه

نیسـت؛ بلکـه    بايد توجه داشت که ترتیب بین اين سه مرحله، ترتیب زمانی

ذاتی است. هرچند که در عرف به همه اين سه مرحله، خلقت و آفـرينش گفتـه   

 شود، ولی در واقع، خلقت فقط همان مرحله اول است.می

معنی جدا کـردن  معنی خالق است و در اصل بهتوان گفت: بارئ، بهپس، می

اصـلی و  باشد. چون آفريدگار مخلوقات خود را از مـواد  چیزی از چیز ديگر می

 کند.نیز از يکديگر جدا می

 تفاوت در معناي خالق و بارئ  

گیری پديـد آورده باشـد. و   معنای کسی است که اشیائی را با اندازهکلمه خالق به
                                                      

فتوبوا الي بارئكم »کار رفته است: صورت صفت برای خداوند بهبار در قرآن کريم به. اين واژه سه۵
سكم ذلكم خير لكم عند بارئكم... سوی خالق خود بازگرديد، و خود را به قتل ؛ توبه کنید و بهفاقتلوا انٍ

 «.برسانید، اين کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است...
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ای اسـت کـه   کلمه بارئ نیز همان معنا را دارد، با اين فرق که بارئ پديدآورنـده 

معنای کسی اسـت  ه مصور بهاشیائی را که پديد آورده از يکديگر ممتازند. و کلم

های خود را طوری صورتگری کرده باشد که بـه يکـديگر مشـتبه    که پديدآورده

گانه هر سه متضـمن معنـای ايجـاد هسـتند، امـا بـه       نشوند. بنابراين، کلمات سه

خـدای   برای اينکه تصوير فرع اينکهاعتبارات مختلف که بین آنها ترتیب هست. 

ايز از يکديگر خلق کند، و اين نیز فرع آن اسـت  تعالی بخواهد موجودات را متم

 که اصلاً بخواهد موجوداتی بیافريند.

 ۵(۳۰تـا  ۳۳شود که: چرا در دو آيه قبل )حشـر،  اکنون اين پرسش مطرح می

بعد از نام الله، بلافاصله کلمه توحید لا اله الا الله را ذکر نمـود و سـپس اسـمای    

د از نام الله به شمردن اسـماء پرداخـت،   خدا را شمرد، ولی در آيه مورد بحث بع

 و کلمه توحید را ذکر نکرد؟

در پاسخ بايد گفت: بین صفاتی کـه در آن دو آيـه شـمرده شـده کـه يـازده       

هايی که در آيه مـورد بحـث ذکـر شـده فـرق      صفت، و يا يازده نام است، با نام

در ايـن   است، و اين فرق باعث شده که در آن دو آيه کلمه توحیـد را بیـاورد و  

آيه نیاورد، و آن فرق اين است که صفات مذکور در دو آيه قبل، الوهیت خـدا را  

ماند کند، و در حقیقت مثل اين میکه همان مالکیت توأم با تدبیر است اثبات می

؛ به دلیل اينکه او عـالم  «جز خدا نیستلا اله الا الله؛ معبودی به»که فرموده باشد: 

ن و رحیم و... است. و اين صفات به نحو اصـالت و  به غیب و شهادت، و رحما

استقلال خاص خداست، و شريکی برای او در اين استقلال نیسـت، چـون غیـر    

او، هرکس هرچه از اين صفات دارد، خدا به وی داده است. پس، قهـراً الوهیـت   

جهـت، در آخـر آيـه دوم    همـین و استحقاق معبود شدن هم خاص اوسـت، بـه  

                                                      

 .۳۰ـ۳۳. حشر، آيات ۵
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و با ايـن جملـه اعتقـاد شـرک را کـه مـذهب       «  عما يشرکونسبحان الله»فرمود: 

 مشرکین است، رد نمود.

توانـد  اما صفات و اسمائی که در آيه مورد بحث آمده، صفاتی است که نمـی 

انـد از:  اختصاص الوهیت به خدا را اثبات کنـد. چـون صـفات مـذکور عبـارت     

ن نیز خلقت و ايجـاد  خالق، بارئ و مصور، که مشرکان هم آنها را قبول دارند. آنا

غیر خدا، اربـاب و الهـه   دانند، و در عین حال مدعی آنند که بهرا خاص خدا می

 ديگر هست که در استحقاق معبوديت شريک خدايند.  

اين سه نام برای نمونـه و تـذکر بـود، ولـی اگـر انسـان بـه خودشناسـی و         

د؛ خداشناســی برســد، خواهــد ديــد اســمای الهــی در تمــام عــالم تجلــی دارنــ

خصوص در انسان که اشرف مخلوقات است و بـا تکامـل خلـق او خداونـد     به

 «.فتَبَاَرَ َ اللهُ أحَسْنَُ ال خاَلقِيِنَ»خواند و فرمود: « الخالقیناحسن»خود را 

 



 

 

 

 

 

 
 

 درس دوم

 احتضار و سرنوشت انسان پس از مرگ

 خلاصه و ادامه بحث مراحل حیات انسان

مرحله بیان شد؛ و  ۵7کند که یست مرحله را طی میگفته شد که انسان معمولاً ب
)قیامـت(،   ۵9)برزخ(، مرحلـه   ۵8شود: مرحله در ادامه سه مرحله ديگر بیان می

)بهشت يا جهنم(. اين سه مرحلـه مربـوط بـه )مـرگ( و احتضـار و       ۳۱مرحله 
برزخ و قیامت است. مرگ، برای جسم انسان است. ولی برای بعُـد ملکـوتی او،   

 شود.قیامت مطرح میبرزخ و 

 افتد؟هنگام چه اتفاقي مياحتضار چیست ؟ و آن

معنای قرار گرفتن انسان )محتضر( بین مرگ و زنـدگی، بـین دنیـا و    به« احتضار»
از بـاب  « احتضـار »آخرت، انسان در آستانه و ورود به عـالم ديگـر اسـت. واژه    

انـد بـه ايـن    فتـه معنای حاضر شدن است. برخی گبه« حضر»و از ريشه « افتعال»
شـوند، بـه ايـن    دلیل که مرگ و فرشتگان قب  روح برای شخص حاضـر مـی  

به کسـی کـه چنـین حـالتی بـرايش رخُ داده،       ۵گويند.حالت، حالت احتضار می
                                                      

 . ۳7۳ص ،۲ج ،البحرينمجمعطريحی، الدين . فخر۵
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شروع وقت احتضار زمانی اسـت کـه روح بـه حلقـوم      ۵شود.گفته می« محُتضَرَ»
 ـدر اين زمان، شخص مشرف بر مرگ می ۳رسد.می طـور کلـی از دنیـا    هشود و ب

 کند.سوی عالم آخرت میگرداند و رو بهروی برمی
 و ائمـه معصـوم   بر اساس تعدادی از روايات، در اين لحظه پیامبر اسلام

، «سـکرات » ۲شـوند. و فرشتگانی که وظیفه قب  روح را دارند، نزد او حاضر می

معنـای  اصل بهاين کلمه در  ۰است و اين کلمه در قرآن آمده است.« سکرة»جمع 

؛ يعنـی  «سـکرة »باشـد. بنـابراين، واژه   خارج شدن از جريـان طبیعـی خـود مـی    

وجود آمدن اختلال در مسیر زندگی دنیوی و وقوع اضطراب و تغییر شـديدی  به

 ۱شـود. رو مـی که انسان هنگام مرگ و جدا شدن از علايـق دنیـوی بـا آن روبـه    

   ۶سکرات مرگ، حالتی شبیه به حالت مستی است.

توان گفت: سکرات موت، اتفاقاتی اسـت  ر بیان تفاوت اين دو عبارت، مید

 آيد.که هنگام قرار گرفتن شخص در حالت احتضار، برای او پیش می

اولین مرحله و منزل از منازل آخرت وآخـرين مرحلـه و   »احتضار چیست؟ 

منزل از منازل دنیاست. به زبان ما، موقـع جـان دادن و قـب  روح اسـت؛ البتـه      

نام سکرات موت، و قمرات موت که در قرآن هـم بـه   سامی ديگری هم دارد؛ بها

آنها اشاره شده است. احتضار، يعنی حاضر شدن؛ زمانی است که مرگ انسـان و  

عنـوان  شوند. اين همان وقتی است کـه در روايـات بـه   فرشتگان مرگ حاضر می
                                                      

 . ۳۱۲ص ،۶ج ،هالبلاغشرح نهجالحديد، أبیالله ابنعبدالحمید بن هبه. ۵

 . ۳۲۳ص ،۳ج ،شرح اصول الکافیصدرالدين شیرازی، ابراهیم . محمدبن۳
منهاج البراعه فی اى، زاده آمل ٍ، محمدباقر کمرههاشم  خوي ، حسن حسنالله . میرزا حبیب۲

 . ۰۲ـ۰۳ص ،۶ج ،البلاغهشرح نهج
 .۵9؛ ق، «جاءتَْ سكَ رةَُ ال موَتِْ باِل حقَه ذلكَِ ما كنُ تَ منِ هُ تحَيِدُوَ. »۰
 .۵۶۵ـ۵۶۱ص ،۱ج ،التحقیق فی کلمات القرآن الکريمحسن مصطفوی،  ۱
 .۳۱۰ص ،۳ج ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  ۶



  فصل سوم: حيات پس از مرگ

 

077 

حتضـار قـرار   پايان وقت توبه از آن ياد شده است. چـون فـردی کـه در زمـان ا    

گیرد، در عین حال کـه چشـم او بـه دنیاسـت، چیزهـايی از آخـرت را هـم        می

بیند. البته اين ديدن با چشم سـر  الموت را میبیند. به طورکامل و واقعی ملکمی

اند بتوانند آن را ببیننـد. ايـن   نیست که ديگران هم که در کنار فرد محتضر نشسته

آن چیزی که درخواب بدن مـا افتـاده و    ديدن با همان چشم برزخی است. شبیه

بینیم. اينجـا در آسـتانه ورود بـه عـالم     چشم ما بسته است؛ اما يک چیزهايی می

بیند ديگر اينجا توبـه فايـده   بینیم. وقتی فرد میديگری هستیم و ملائکه را نیز می

و ارزشی ندارد. چون توبه زمانی ارزش دارد که شما رجوع به خـدا را انتخـاب   

. اين کمال و رشد است؛ اما آن موقع ديگر انتخابی در کـار نیسـت. شـما را    کنید

ای نداريد. ايمان اجباری و اضطراری رشد و کمالی بـرای انسـان   برند و چارهمی

آورد. در قرآن داريم که فرعون هم در لحظات آخر توبه کرد. گفت: مـن بـه   نمی

ب کـرد کـه: الان ايمـان    اسرائیل ايمان آوردم. همانجـا خداونـد خطـا   خدای بنی

 آورد.  ای ندارد و رشدی برای تو نمیآوردی؟ اين ايمان ديگر فايده

 مشاهدات محتضر  

عنـوان مشـاهدات محتضـر    چیـز را بـه  تـوان پـنج  وجو در روايات مـی با جست

بیند جايگاه خود در بهشـت و يـا جهـنم    استخراج کرد. يکی از چیزهايی که می

فهمد که جـای  ت داريم که اجمالاً در آن موقع میبرزخ است. ما در چندين رواي

است کـه وقتـی کـه جـای مـؤمن را در       او کجاست. در روايتی از امام صادق

کنـد کـه بـه مـن     دهند، به ملائکه مرگ خطاب میبهشت برزخی به او نشان می

 گويند: ديگر فرصتی نیست.دهید به خانواده خود بگويم؟ میاجازه می

يـا   ات شخص محتضر، حضـور حضـرت عزرائیـل   دومین چیز از مشاهد

اند که موقـع احتضـار ملائکـه رحمـت و غضـب      ملائک زيردست اوست. گفته
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کشند. اگر شخص محتضـر از مؤمنـان باشـد، ملائکـه رحمـت بـه او       صف می

گويند و همین طور برخورد بسیار خوبی بـا او  آمد میبشارت داده و به او خوش

باشد، از همان لحظه و با برخورد سختی که بـا  خواهند داشت. و اگر اهل عذاب 

   ۵شود.کنند عذاب او شروع میاو می

ها روايت در اين زمینه داريـم  بیند، معصومان هستند. دهسومین چیزی که می
، پیـامبر اکـرم و   بیند. اولاً به چه علتی امیـر مومنـان  که شخص معصومان را می

اين ديدن که درروايات به آن اشاره  بیند؟ به يک جهت، فلسفهسید الشهدا را می
شده، اين است که شخص مؤمنی که عاشق و دوسـتدار ايـن افـراد بـود، وقتـی      

 دهد.  کند و راحت جان میبیند از دنیا دل میچهره زيبای آنها را می
ازطرف ديگر، شخصی که اين افـراد را قبـول نداشـت و در جهـت عکـس      

داشـت، بـا ديـدن آنهـا، شـرمندگی      یمسیر آنها و دشمنی و بغ  آنها قـدم برم ـ 
شـود کـه مـن چـه     های او افـزوده مـی  شود و غمی بر غمعجیبی بر او وارد می
ام. در فـرازی از زيـات امیـر    کـاره هسـتند از دسـت داده   کسانی را که اينجا همه

کـه نعمـت    مؤمنان ـ که در مفاتیح هم آمده ـ تعبیر اين است: سلام بر آن علی  
خوبان و نقمت خدا و نوعی عذاب برای بـدان اسـت. ايـن    خداست. بر ابرار و 

دهد که فلسفه آمدن آنها نوعی لذت و يا نوعی عـذاب اسـت. يکـی از    نشان می
کند که: آيـا مـؤمن در موقـع قـب  روح     سؤال می شاگردان خوب امام صادق

خود ناراحت است؟ آيا از مرگ کراهت دارد؟ حضرت فرمودند: نه. زمـانی کـه   
المـوت  دهـد. ملـک  ای سـر مـی  آيد، ابتـدا نالـه  رای قب  روح میالموت بملک
تـر هسـتم.   گويد: ای ولی و دوست خدا! ناله نکن. من از پدر برای تو مهربانمی

                                                      

إلِيََّ ولَمَْ يوُحَ إلِيَهِْ شيَءٌْ ومَنَ  قالَ سأَنُ زلُِ مثِ لَ ما  ي علَيَ اللهِ كذَبِاً أوَْ قالَ أوُحيَِومَنَ  أظَ لمَُ ممَِّنِ اف ترََ. »۵
سُكَمُُ ال يوَمَْ تجُزْوَنَْ أنَ زلََ اللهُ ولَوَْ ترََ ي إذِِ الظاّلمِوُنَ فيِ غمَرَاتِ ال موَتِْ واَل ملَائكِةَُ باسطِوُا أيَدْيِهمِْ أخَ رجِوُا أنٍَ 

 .9۲؛ الأنعام، «ولوُنَ علَيَ اللهِ غيَرَْ ال حقَه وكَنُ تمُْ عنَ  آياتهِِ تسَتْكَ برِوُنَعذَا َ ال هوُنِ بمِا كنُ تمُْ تقَُ
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کند و در آن حال رسول خـدا و  چشم خود را باز کن و نگاه کن. مؤمن نگاه می
نهـا؛  و فرزنـدان آ  و امـام حسـین   ، امام حسن، حضرت زهراامیر مومنین

نشـینان  شود: اينها رفیقان و هـم بیند. به مؤمن گفته میيعنی همه معصومان را می
رسـد: ای  کند، در همـین زمـان خطـاب مـی    تو در بهشت هستند. مؤمن نگاه می

کسی که باور کردی و به اهل بیت اطمینان پیدا کـردی! بـه سـمت خـدا بیـا در      
ا هم از تـو رضـايت دارد بـه    حالی که با اين ولايتی که داری رضايت داری، خد

دهد، بیـا داخـل ايـن بنـدگان مـن؛ يعنـی حضـرت        ثواب و پاداشی که به تو می
 و اهل بیت او. محمد

تر از اين نیسـت کـه روح او از بـدن    چیز برای او محبوبدر اين حال، هیچ

بیننـد و  جدا گردد و به اين بزرگواران ملحق شود. اما فقط اينکـه: آيـا همـه مـی    

بینند يا خیر؟ آنچه که قدر مطلق همه روايات اسـت و  ه اهل بیت را میاينکه هم

آيد اين است که همه بی استثناء، مـؤمن و کـافر پیغمبـر    از مجموع روايات برمی

بینند؛ البته طبیعی است که مؤمن آنها را با چهره باز را می و امیر مؤمنان اکرم

شخصی که کافر و فاسق است ـ کـه   کنند. و بیند و از او استقبال میو خندان می

بینـد  در مسیر خلاف آنها قدم گذاشته است ـ طبیعتاً با روی غضبناک آنها را مـی  

 شود.  رو میو با آنها روبه

جز اينکه روايات و آيات قرآن به مـا  قدم مسائل پس مرگ، بهبهاز جزئیات قدم

تـوانیم اطمینـان   توانست صادقانه خبر بدهد کـه مـا ب  خبر بدهند، کس ديگری نمی

شود که از اصـول ديـن اسـت. امـا     معاد با عقل اثبات می ةداشته باشیم. اصل مسئل

 شود.جزئیات مراحل آخرت، برزخ، قبر و عالم قیامت از روايات استخراج می

چهارمین مشاهده، شیاطین هستند. چون اينجا آخرين مرحله دنیاسـت. بعـد   

تواند دسترسی داشته باشـد. بنـابراين،   از مرگ و در عالم برزخ ديگر شیطان نمی

وغم او بر اين است که بتواند وسوسه کند. اتفاقاً در اين لحظه آخر تمـام  تمام هم
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برد که مؤمن را نسبت به اعتقادات خود به شـک بینـدازد.   کار میتوان خود را به

اموری که مورد علاقه فرد است در چشم او جلوه دهد کـه از دل کنـدن از دنیـا    

 ار شود.بیز

ای بود که فرد خوبی هم بود؛ اما موقع مرگ، مـن  گفت: طلبهيکی از آقايان می

شـکنم!  گفت نگو نمـی گفتم؛ اما میرا می« لاالله الا الله»گفتم و کلمه به او تلقین می

بعد از يک مدت حال او خوب شد؛ يعنی به دنیا بازگشت. از او پرسیديم کـه چـه   

ديـديم و يـک سـاعتی کـه مـن      موقع شیطان را مـی گفتی؟ گفت: آن چیزی را می

گفت اگر بگـويی لا الـه   خیلی به آن علاقه داشتم جلوی چشم من گرفته بود و می

شکنم. گفـت آن سـاعت را بیاوريـد کـه مـن آن را بـه کسـی        الا الله من آن را می

انـد موقـع مـرگ و احتضـار     خاطر همین است که گفتهببخشم و از آن دل بکنم. به

کنید و کمک به فرد بدهید که در حـال گیجـی اسـت. بـرای اينکـه شـیطان       تلقین 

خصـوص سـوره   نتواند غالب شود. خواند سوره ياسین و صافات موثر اسـت؛ بـه  

کند. همچنـین، خوانـدن دعـای    های شیاطین را دفع میصافات بسیاری از وسوسه

 شود که فرد ايمان خود را از دست ندهد.  عديله باعث می

نیز به آن اشاره شـده ايـن اسـت کـه      که در روايت امیر مومنان آخرين مورد

شوند. همان روايتی که فرد ای برای او مجسم میاعمال، اموال و فرزند فرد به گونه

گويد من در جهان برای شما خیلی زحمت کشیدم، شما برای من به اموال خود می

کند، گفتند مـا  د خطاب میکنیم. به فرزندان خوکنید؟ گفتند کفنی تهیه میچکار می

کند، گفتند ما تا قیامت با تـو هسـتیم.   بريم. به اعمال خود خطاب میتو را تا قبر می

 ۵کند.اين چیزهايی است که محتضر در هنگام مرگ مشاهده می
                                                      

الاسلام عالی در برنامه سمت خدا در موضوع ياد مرگ، نوشته شده های حجت. متن سخنرانی۵
 .9۳توسط هاشم محمدلو شهريور 
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 فشار قبر چیست؟  

ای ـ فیلسوف بزرگ جهانی ـ درباره اينکه مـرگ واقعـی چگونـه      استاد الهی قمشه
ر چیست، آيا فشار قبر واقعیت دارد؟ بر اين عقیده است کـه: جـدا   است و فشار قب

شود. ايـن لحظـه   شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی، در کسری از ثانیه انجام می
افتد که حتی کسی کـه چشـمانش لحظـه مـرگ بـاز اسـت،       چنان سريع اتفاق می

قیقـاً لحظـه   ترين تجربیات انسان دکند. يکی از شیرينفرصت بستن آن را پیدا نمی
 باشد. يک حس سبک شدن و معلق بودن.جدا شدن روح از جسم می

افتد اين است که روح ما کـه بخشـی از آن   بعد از مرگ، اولین اتفاقی که می
هاله ذهن است و در واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی است، شروع به مـرور  

 ـ کند و تصاوير بهزندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ می ک فـیلم بـرای   صـورت ي
 شود.روح بازخوانی می

بر است. زمان، در واقع قـرارداد مـا   شايد گمان کنیم که اين اتفاق بسیار زمان
کنیم. امـا زمـان در   ثانیه قرارداد می ۶۱هاست. اين ما هستیم که هر دقیقه را انسان

 واقع فراتر اين تعاريف است.  
شـود،  لـب مـی  با مرور زنـدگی، روح اولـین چیـزی کـه نظـرش بـه آن ج      

هـا در زمـان   های انسان در طول زندگی است. برخی از ايـن وابسـتگی  وابستگی
کنـد.  حیات، حتی فراموش شده بود، ولی در اين مرحله دوبـاره خودنمـايی مـی   

 میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر است.

هـا هـم   کند. اين وابستگیهای خود را جدا میروح ازبین خاطراتش وابستگی

ت است هم منفی. برای مثال، وابسـتگی بـه مـال دنیـا يـک وابسـتگی منفـی و        مثب

شود. وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی و وابستگی مثبت محسوب می

ها، کششی به سمت پايین بـرای روح  ولی به هرحال وابستگی است. اين وابستگی

خروج از مرحله دنیا  کند که او را از رفتن به سمت هادی يا راهنما جهتايجاد می
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گیرد. يکی نیـروی  دارد؛ يعنی روح بعد از مرگ تحت تأثیر دو کشش قرار میبازمی

 دهنده به سمت مرحله بعد.وابستگی از پايین و ديگری نیروی بشارت
شود روح تمايل پیـدا کنـد   ها غلبه داشته باشد، باعث میاگر نیروی وابستگی

دل کندن از وابستگی را ندارد و دوسـت   که دوباره وارد جسم گردد. چون توان
جهت، روح به سمت جسم رفتـه و تـلاش   همیندارد دوباره آن را تجربه کند. به

« روح»کند جسم مرده را متقاعد کند که دوباره روح را بپذيرد. فشاری که بـه  می
 شود جهت متقاعد کردن جسم خود، در واقع همان فشار قبر است.وارد می

شود. چون جسم دچار مرگ شـده و  وجه به جسم وارد نمیچهیاين فشار به
هاسـت و هـیچ   کند. پس فشار قبر در واقع فشار وابستگیدردی را احساس نمی

ربطی ندارد که شخص قبر دارد يا ندارد. اين فشار هیچ ربطـی بـه شـب زمینـی     
 تواند از لحظه مرگ شروع گردد.  ندارد و می

فوت شده، در واقع اين است کـه بـه بـاور    يکی از دلايل تلقین دادن به فرد 
شـود  مرگ برسد و سعی در برگشت نداشته باشد. بعد از مدتی روح متقاعد مـی 

 رود.که تلاش او بیهوده است و فشار قبر ازبین می
ها نتواند از اين مرحله بگـذرد.  شود که روح، شايد سالها باعث میوابستگی
ــودن قبر بحــث روح ــنگین ب ــرگردان و س ــای س ــتانه ــهس ــا ب ــین ه ــل هم دلی
تواند وابستگی به قبـر خـود   ها فرد فوت شده نمیهاست. گاهی تا سالوابستگی

 و جسمی که ديگر اثری از آن نیست را رها کند.  
 به امید اينکه بتوانیم به درک اين شعر برسیم:

 ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ن و دل مبند، چشم بینداز و دل مباز، که ديـر يـا زود بايـد    بگذار و بگذر، ببی

هايتـان  هايتان گـواه چیـزی باشـد کـه چشـم     گذاشت و گذشت، نگذاريد گوش
 «.نديده، نگذاريد زبانتان چیزی را بگويد که قلبتان باور نکرده است



 

 

 

 

 

 

 

 درس سوم

 مسير انسان پس از مرگ

در مسـیر حیـات   د. شـو معاد، مطرح مـی درباره اعتقاد به علامه  در ادامه، ديدگاه

   انسان پس از مرگ و انتقال به عالم ديگر، دو منزلگاه وجود دارد:

 . انسان در عالم برزخ0

طور کلی، اصـل جهـان بـرزخ بارهـا     و به« جهان برزخ»در قرآن کريم، به مسئله 
ای نشده؛ بلکه تنها اصـل وجـود   تصريح شده است، اگرچه به جزئیات آن اشاره

هـای آنهـا در آن بـه    جهان و بخشی از نتايج اعمـال نیکوکـاران و مجـازات    اين
 تصوير کشیده شده است.  

کـار رفتـه کـه در دو جـا     بـه « بـرزخ »جـا واژه  در آيات قرآن کريم، در سـه 
معنای مرز و حايل تفسیر شده است؛ امـا  ( اين واژه به۱۲و فرقان:  ۳۱)الرحمن: 
نون(، علاوه بر مسئله مرگ، به عالم برزخ سوره مؤم ۵۱۱و  99جا )آيات در يک

ومَِان  ورَائهِِامْ بَار زإٌَ إلِاي يَاومِْ      »در آيه « يوَمِْ يبُعْثَوُنَ»نیز اشاره شده است. عبارت 
پیش از وقوع قیامـت و  « برزخ»نام اشاره به اين مطلب دارد که عالمی به ۵«يبُعْثَوُنَ

                                                      

 .۵۱۱. مؤمنون، ۵
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 نويسند:  میه علام پس از مرگ وجود دارد. در تفسیر اين آيات،

مراد از اينکه فرمود: برزخ در ماورای ايشان اسـت، ايـن اسـت کـه     

اين برزخ در پیش روی ايشان قرار دارد و اگر آينده ايشان را ورای 

ايشان خوانده، به اين عنايت است که برزخ در طلب ايشـان اسـت؛   

 ۵طور که زمان آينده پیش روی انسان است.همان

شود، انسان در فاصـله میـان مـرگ و    ت استفاده میطبق آنچه از کتاب و سنّ

، کـه  «بـرزخ »رستاخیز عمومی، يک زندگی محدود و مـوقتّی دارد کـه از آن بـه    

 شود.  واسطه میان حیات دنیا و حیات آخرت است، تعبیر می

، عـالم  «بـرزخ »کند. مراد از ياد می« عالم مثال»طباطبايی از اين عالم به  علامه

باشد و مردم در آن عالم، که بعد از مرگ است، زنـدگی  « مثالعالم »قبر است که 

کنند تا قیامت برسد. بر اين معنا، آيات قرآن و احاديـث شـیعه و اهـل سـنت     می

 ۳اشاره دارد.

عالم مثال، همچون عالمی برزخی است میان عقل مجردّ و موجودات مـادی.  

لوازم مـاده بـودن    بنابراين، عالم مثال، موجودی است که ماده نیست؛ لکن بعضی

همچون مقدار، شکل و عرض فعلی را داراست. انسـان بـا جمیـع خصوصـیات     

ذات و صفات و افعالش در عالم مثال موجود است؛ بدون آنکه اوصاف رذيله و 

 ۲افعال سیئه و لوازم نقصی و جهات عدمی با وی همراه باشد.

 جسم مثالي

خـود در عـالم بـرزخ،     روح انسان چون مجردّ است، بـرای ادامـه مسـیر حرکـت    
                                                      

 .97، ص۵۱، جتفسیر المیزانسیدمحمدّحسین طباطباي ،  .۵
 همان.. ۳
 .۳9، صحیات پس از مرگهمو، . ۲
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 نام دارد.  « جسم مثالی»نیازمند به يک کالبدی است که در آن قرار گیرد. اين کالبد 

انسان با جمیـع خصوصـیات ذات و صـفات و افعـالش، در عـالم مثـال       »

موجود است، بدون اينکه اوصاف رذيله و لوازم نقضی و جهات عدمی بـا وی  

 ۵«.همراه باشند

، به خاطر لطافتی اسـت کـه در ايـن    «جسم مثالی»و « عالم مثال»طرح عنوان 

جسم وجود دارد. زيرا اين جسم مثالی همان جسم مادی نیست؛ بلکه منظـور از  

عالم مثال يا برزخ، عالمی است روحانی و ساخته شده از جوهری که از جهتـی،  

 به جوهر جسمانی و ازجهت ديگر، به جوهر عقلی شباهت دارد.

ا جوهر جسمانی در آن است که هر دو محسـوس  وجه اشتراک اين جوهر ب

گیری هستند. وجه اشتراکش با جوهر عقلی در اين است کـه منـزهّ   و قابل اندازه

 ۳شود.اطلاق می« جوهر نوری»رو، به آن از ماده بوده، و ازاين

حال پس از انتقال انسان به عالم برزخ، سؤال اساسی اين است که انسـان در  

نشـیند و يـا طعـم    کند؟ آيا در آنجا به انتظار قیامت مـی برزخ چگونه زندگی می

 چشد؟عذاب و ثواب را می

انسان پس از مرگ، به خاطر اعتقاداتی که داشته و اعمال نیک و بدی کـه در  

گیـرد و پـس از   اين دنیا انجام داده است، مـورد بازپرسـی خصوصـی قـرار مـی     

شود، از نـوعی تـنعم يـا    می ای که از اعمال او گرفتهمحاسبه اجمالی، طبق نتیجه

 شود.عذاب برخوردار می

گیـرد،  وسیله يک چیز صـورت مـی  شکنجه در برزخ با شکنجه در قیامت به

برنـد و اهـل قیامـت    آن هم آتش است؛ منتها اهل برزخ از دور، از آتش رنج می
                                                      

 .9، صانسان از آغاز تا انجام. همو، ۵
 .۱۱8، ص۵7، جتفسیر المیزان؛ سید محمدّحسین طباطبائ ، ۵7۶. امیر ديوان ، پیشین، ص۳
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کلـی از دنیـا منقطـع    اهل بـرزخ بـه دلیـل آنکـه بـه      .گیرنددر داخل آن قرار می

 ۵مانند اهل دنیا صبح و شام دارند. اند،نشده

 پاسخ به سؤال قبر  

 پرسند؟  در شب اول قبر، نکیر و منکر با چه زبانی از انسان سؤال می

شود که هنگامی که انسان را در قبر گذاشـتند،  از روايات بسیاری استفاده می

و  آيند و از اصول عقايـد او و توحیـد  دو فرشته از فرشتگان الهی به سراغ او می

نبوت و ولايت و طبق برخی روايات، از چگونگی مصرف کردن عمر در طـرق  

کننـد. چنانچـه از مؤمنـان    مختلف و طريق کسب اموال و مصرف آنها سؤال می

آيد و مشمول رحمت و عنايت حـق  خوبی از عهده جواب برمیراستین باشد، به

مول عـذاب  مانـد و مش ـ شود. حال، اگر نباشد، در پاسخ اين سـؤالات درمـی  می

کننـد، در برخـی   شود. از اين دو فرشته که در قبر پرسش میدردناک برزخی می

   ۳عنوان ناکر و نکیر و در بعضی منکر و نکیر ياد شده است.روايات به

گیـرد؟ در روايـات دربـاره آن    اينکه اين پرسش به چه زبـانی صـورت مـی   

تلقین اموات بـه زبـان   که اند که ازآنجايیتصريح نشده است. برخی احتمال داده

گیرد؛ احتمال دارد که سؤال قبر هم به زبـان عربـی باشـد، بـه     عربی صورت می

 باشند.  ای که همگان متوجه آن میگونه

اين احتمال هم است که سؤال قبر به زبان میت متوفی باشد؛ يعنی متـوفی از  

وجه بـه  گیرد. با تهر قوم و زبانی که باشد، پرسش هم به همان زبان صورت می

تـوان اظهـار   صراحت، مطلبی در روايات نیامده است، نمـی اينکه در اين مورد به

 نظر قطعی کرد.
                                                      

 .9۰، ص۰. همان، ج۵
 .۳۳۳ص ۶، جبحارالانوار؛ ۶۲۲، ص۳، جالکافی .۳
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 جوشد  پاسخ سؤال قبر از اعماق قلب مي

آيـد  البته توجه به اين نکته نیز لازم است که از قرائن موجـود در روايـات برمـی   

انسـان  که، سؤال و جواب قبر يک سؤال و جـواب سـاده معمـولی نیسـت کـه      

هرچه مايل باشد در پاسخ آن بگويد؛ بلکه سؤالاتی است کـه پاسـخ آن از درون   

جوشد و تلقین اموات کمکی به جوشـش  جان انسان، از باطن عقايد هرکس می

آن است، نه اينکه بتواند مستقلاً اثر بگذارد، گويی جوابی است از عمـق تکـوين   

 ۵و حقیقت باطن.

 آيا آمادگي داري؟

اندازه هزار سال اسـت  فرمايد يک روز آن بهن به عالمی که قرآن میآيا برای رفت

ويَسَتْعَجْلِوُنكََ باِل عذَاَ ِ ولَنَ  يخُ لفَِ اللهُ وعَدْهَُ وإَنَِّ يوَمًْاا عنِ ادَ ربَِّاكَ    »آماده گی داری؟ 
و آنـان از تـو ]بـر پايـه ريشـخند[ شـتاب در عـذاب را        ؛ ۳كأَلَ فِ سنَةََ ممَِّا تعَُادُّونَ 

کنـد؛ و  اش تخلـف نمـ   کنند، در حال  که خدا هرگـز از وعـده  رخواست م د

هـاي  اسـت کـه شـما     همانا يک روز نزد پروردگارت مانند هـزار سـال از سـال   

شماريد ]براى او زمان نزديـک، زمـان دور، امـروز، ديـروز، گذشـته و آينـده       م 

دچار ايـن پنـدار   مفهوم  ندارد؛ بنابراين فاصله زمان  شما با عذاب اله  شما را 

 .«اساس و دروغ است؟[نکند که تهديد به عذاب، تهديدى بی

آيا عالمی که هر روزش هزار سال است، ارزش آن را ندارد که ما نسبت بـه  

رويـم و چگونـه در ايـن دنیـا     آن علم و شناختی داشته باشیم؟ که بـه کجـا مـی   

بـا توکـل بـه خـدا     زندگی کنیم که در آنجا حیات راحتی داشته باشیم؟ آيا تنهـا  

 شود؟بدون عمل صالح مسئله حل می
                                                      

 ن اعتقادی.، پرسما۲7۲، ص۱، جپیام قرآن. ۵ 
 .۰7. حج، ۳
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آنجه مسلم است، هر اندازه انسان معرفت الهی خود را بیشتر کند، ديـن او و  

هـای  تر باشد از نعمتشود، و هر اندازه که اعتقاد انسان قویتر میاعتقادش قوی

جـاری   شود. چه اينکه اين اصل در امور دنیايی نیزالهی بهره بیشتری نصیبش می

است. هر اندازه که انسان علم و مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشد، از ماديـات  

شود، و به میزان اينکه علم کمتری داشته باشد، بايـد بیشـتر   مند میدنیا بیشتر بهره

برد. شود و استفاده چندانی هم نمیزحمت بکشد و بهره کمتری هم عايدش می

روزى کـه هـیچ مـال و اولادى سـود      ۵؛ماَلٌ ولَا بنَُاونَ  يوَمَْ لا ينٍَقَُ»بنابراين، برای 

، بايد تلاش کرد؛ اما زحمـت بـدون علـم و آگـاهی چنـدان سـودمند       «دهدنم 

نیست. پس، بايد معارف را از قرآن و عترت کسب کرد تا اينکه انسان با افزايش 

 های الهی را پیدا کند.علم خود، راه به بهشت و نعمت

 رزخ  سرنوشت انسان در ب

بـرد؛ اگـر از   کرد، به سر میصورتی که در دنیا زندگی میروح انسان در برزخ، به

نیکان باشد از سعادت و نعمت و جوار پاکان و مقربّـان درگـاه خـدا برخـوردار     

شود، و اگر از بدان باشد، در نقمت و عـذاب و مصـاحبت شـیاطین روزگـار     می

: ۳فرمايـد اهـل سـعادت مـی   گذراند. خدای متعال در وصف حال گروهی از می

انـد و نـزد   انـد؛ بلکـه زنـده   اند، مردهگمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده»

هـای فراوانـی   خاطر نعمتشوند. آنها بهخدايشان )در مقام قرب( روزی داده می

خـاطر کسـانی کـه    که خداوند از فضل خود به ايشان بخشیده، خوشحالند و بـه 
                                                      

 .88. شعراء، ۵
آتاَهمُُ اللهُّ منِ  وَ لاَ تحَسْبَنََّ الَّذيِنَ قتُلِوُا  فيِ سبَيِلِ اللهِّ أمَوْاَتا بلَ  أحَيْاَء عنِدَ ربَِّهمِْ يرُ زقَوُنَ فرَحِيِنَ بمِاَ. »۳

هِمِْ ألَاَّ خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولَاَ همُْ يحَزْنَوُنَ يسَتْبَشْرِوُنَ بنِعِمْةََ منَِ فضَ لهِِ وَ يسَتْبَشْرِوُنَ باِلَّذيِنَ لمَْ يلَ حقَوُا  بهِمِ منِ  خَ لٍ 
 (.۵7۵ـ۵۶9عمران: ؛ )آل«اللهِّ وَ فضَ لَ وَ أنََّ اللهَّ لاَ يضُيِقُ أجَرَْ ال مؤُ منِيِنَ
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گونه ترس و انـدوهی  دانند که هیچوقتند و میاند خوشهنوز به آنها ملحق نشده

نشـدنی( خـدا و اينکـه    دهند با نعمت و فضل )وصـف بر ايشان نیست. مژده می

 «.کندخدا مزد و پاداش مؤمنان را ضايع و تباه نمی

 گويد:علامه در تفسیر المیزان، در ذيل اين آيه می

اسـت؛  « شـعور »ر نمونه و اث« فرح»، و «فعل»نمونه « روزی خوردن»

، «استبشـار »زيرا خوشحال شدن فرح داشـتن شـعور اسـت. کلمـه     

معنای اين است که در طلب اين باشـی کـه بـا رسـیدن خیـری،      به

 خرسند شوی.

بنابراين، اين آيه نیز بر حیات برزخی دلالت دارد و افـراد در  

اين حیات برزخی يا متنعمّ هستند و يا معـذبّ، تـا آنکـه قیامـت     

 ۵برپا شود.

 نتیجه بحث  

عنـوان موجـود برگزيـده، عـلاوه بـر      تا بدينجا نتیجه بحث اين شد که انسان بـه 

است که ازسـوی پروردگـار   « روح»نام خلقت جسم وی، دارای قدرت برتری به

سوی سعادت استفاده کند. ايـن  به او اعطا گرديده تا بتواند از آن برای هدايتش به

توانـد از مـرگ فـرار کنـد.     اش، نمـی یمخلوق برگزيده با تمام پیچیدگی وجود

با جسم مثـالی بـه   « عالم برزخ»انسان پس از قطع ارتباط با دنیا، در عالمی به نام 

برد، تا اينکـه روز محشـر و قیامـت فرارسـد و نتیجـه اعمـال هـر کـس         سر می

مشخص گردد. در اين حیات برزخی، افراد يا متنعمّ هستند و يـا معـذبّ )اهـل    

 برند( تا آنکه قیامت برپا شود.آتش رنج میبرزخ از دور از 

                                                      

 .9۱، ص۵۱. تفسیر المیزان، ج۵
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 . قیامت و رستاخیز انسان9

بـه  « رسـتاخیز »در میان کتب آسمانی، قرآن کريم تنهـا کتـابی اسـت کـه از روز     
ای مختصـر  های آسمانی، تنهـا اشـاره  تفصیل سخن گفته است و در ديگر کتاب

 بدان وجود دارد.

سـتاخیز را يـاد کـرده و گـاهی بـه      های گوناگون از روز رقرآن، بارها، با نام
اجمال و گاهی به تفصیل، سرنوشتی را که جهان و جهانیان در ايـن روز دارنـد،   
مطرح کرده و بارها تذکر داده که ايمان به روز جـزا )روز رسـتاخیز( همتـراز بـا     

گانه اسلام است و فاقد آن ايمان )منکر معـاد(،  ايمان به خدا و يکی از اصول سه
 م خارج بوده و سرنوشتی جز هلاکت ابدی ندارد.از آيین اسلا

حقیقت امر نیز همین است؛ زيرا اگر از جانب خدا حساب و کتابی در کـار،  
ها، اوامـر و  ای از فرمانو جزا و پاداشی در پیش نباشد، دعوت دينی که مجموعه

نواهی الهی است، کمترين اثری دربرنخواهـد داشـت و وجـود و عـدم دسـتگاه      
 بلیغ در اثر، مساوی خواهد بود.نبوتّ و ت

ازسوی ديگر، قرآن نیز تأکید دارد که گمان نبريد ايـن دنیـا بیهـوده و عبـث     
بینـد. در کتـاب   است؛ بلکه هرکس با برپايی قیامت، پاداش اعمـال خـود را مـی   

کنـد  میراند و زنده میمقدسّ نیز از مرگ و معاد چنین ياد شده است: خداوند می
 ۵خیزاند.ورد و برمیآو به قبر فرو می
شود که اهمیـت تـذکر و يـادآوری روز رسـتاخیز،     ها، روشن میاز اين بیان

شود که ايمـان بـه روز   معادل با اهمیت اصل دعوت دينی است. و نیز روشن می
ترين عاملی است که انسان را بـه ملازمـت تقـوا و اجتنـاب از اخـلاق      جزا مهم

                                                      

نامه کارشناس  ارشد الهیات و معارف اي ، پايانسیدامیرعل  نقوى، عالم برزخ در آثار علامه طباطب. ۵
نقل از: کتاب مقدسّ ، به۳۱ـ۳۰، ص ،۵۲8۱اسلام ، قم، مؤسسه آموزش  و پژوهش  امام خمین 

 .۲۲۱، ص۶، جمله ۳، کتاب سموئیل، ب ۵999ترجمه قديم، گودالمنگ سرى، انتشارات ايلام، 
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که فراموش کردن يا ايمان نداشتن بـه  چنانکند؛ ناپسند و گناهان بزرگ وادار می
إنَِّ الَّذيِنَ يضَِالُّونَ  »فرمايد: آن، ريشه اصلی هر بزه و گناهی است. خدای متعال می

؛ قطعاً کسـانی کـه از راه خـدا    ۵عنَ سبَيِلِ اللهِ لهَمُْ عذَاَ ٌ شدَيِدٌ بمِاَ نسَوُا يوَمَْ ال حسِاَ ِ
عـذاب سـختی اسـت، بـه خـاطر اينکـه روز       راه شوند، برايشان بیرون رفته، گم

 «.حساب را فراموش کردند
که پیداسـت، در ايـن آيـه کريمـه، فراموشـی روز حسـاب منشـأ هـر         چنان

شمار آمده است. تأملّ در آفرينش انسان و جهان و همچنـین دربـاره   راهی بهگم
غرض و هدف شرايع آسمانی، در پیش بودن چنین روزی )رستاخیز( را روشـن  

؛ آيـا  ۳أفَحَسَبِتمُ أنََّما خلَقَناكمُ عبَثَاً وأَنََّكمُ إلِيَنا لا ترُجعَونَ»فرمايد: د. خداوند میسازمی
ای در آفـرينش  ايم و )حکمت و فلسـفه ايد که ما شما را بیهوده آفريدهگمان برده

سوی ما ايد که( بهايد؟ و چنین انگاشتهشما نیست، اين است که به فساد پرداخته
 «.شويدساب و کتاب( برگردانده نمی)برای ح

وهَُاوَ  ۚ الَّذي خلَقََ الموَتَ واَلحيَاةَ ليِبَلوُكَمُ أيَُّكمُ أحَسنَُ عمَلًَاا  »فرمايد: در آيه ديگر می
؛ همان کسی کـه مـرگ و زنـدگی را پديـد آورده اسـت تـا شـما را        ۲العزَيزُ الغٍَاورُ 

. او چیـره و توانـا، و آمرزگـار و    بیازمايد کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بـود 
 «.شوندبخشاينده است. و چون مردم به دو گروه نیکوکاران و بدکاران منقسم می

در اين صورت، مقتضای عدل الهی آن است که نشئه ديگری وجـود داشـته   
برده جزای عمل خود را بیابنـد و هرکـدام   باشد که در آن، هريک از دو دسته نام

کنند. خدای متعال در قرآن کريم، بـه ايـن دو حجـت    مناسب حال خود زندگی 
ما آسمان و زمین و آنچـه را در میـان آنهاسـت بیهـوده     »فرمايد: اشاره نموده، می

                                                      

 .۳۶ص، . ۵
 .۵۵۱مؤمنون، . ۳
 .۳ملک،  .۲
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نیافريديم؛ آنها را جز به حق و از روی حکمت و مصلحت خلق نکـرديم، ولـی   
 ۵«.دانندبیشتر مردم نمی

 ـ  ات؛ زيـرا اگـر امـر    اين آيه و آياتی شبیه آن، احتجاجی است از طريـق غاي

سـوی غـايتی بـاقی و ثابـت     خلقت آسمان و زمین و آنچه را بین آن دو است به

منتهی نشود، باطل خواهند بود، و باطل محال است تحقق پیدا کنـد و در خـارج   

موجود شود. علاوه بر اين، صدور چنین خلقتی از خالق حکیم محال اسـت، در  

 ۳حالی که شکی در حکیم بودن خالق نیست.

آيـا  »فرمايـد:  در جای ديگر، هر دو حجت را در يک آيه جمـع نمـوده، مـی   

برند که ما آنان را مانند کسـانی  اند، گمان میکسانی که به جرم و جنايت پرداخته

انـد، قـرار خـواهیم داد، تـا زنـدگی و      که ايمان آورده و کارهای نیک انجـام داده 

هـا و زمـین را بـه    دا آسـمان کنند! خمرگشان برابر باشد؟ بد حکمی است که می

حق آفريد و برای اينکه هر نفس به آنچه باعمل خود کسـب کـرده اسـت جـزا     

   ۲«.آنکه به مردم ستم شودداده شود، بی

از اوامـر و   نوع انسان؛ از جمله آفريدگان و بندگان خداوند اسـت کـه بايـد   

مان و اطاعـت  رو که به ايبرداری کند. خدای متعال ازآننواهی او پیروی و فرمان

وعده ثواب و پاداش نیک داده، و به کفر و معصیت، وعید عقـاب و سـزای بـد    

 که فرموده ـ خلف وعده نخواهد نمود.داده ـ و چنان

                                                      

رهَمُْ ومَاَ خلَقَ ناَ السَّماَواَتِ واَل أرَضَْ وَ ماَ بيَنْهَمُاَ لاَعبِيِنَ ماَ خلَقَ ناَهمُاَ إلَِّا باِل حقَه ولَكَنَِّ أكَ ثَ»؛ ۲9ـ۲8. دخان، ۵
 «.لاَ يعَلْمَوُنَ

 .۳7، ص۵7، جتفسیر المیزانسیدمحمدحسین طباطبائ ،  .۳
وا السَّيِّئاَتِ أنَ نَّجعْلَهَمُْ كاَلَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاَتِ سوَاَء أمَْ حسَبَِ الَّذيِنَ اجتْرَحَُ»؛ ۳۳و  ۳۵. جاثیه، ۲

أَ بمِاَ كسَبََتْ مَّحيْاَهمُ وَ ممَاَتهُمُْ ساَء ماَ يحَكْمُوُنَ وَ خلَقََ اللَّهُ السَّماَواَتِ واَل أرَضَْ باِل حقَه ولَتِجُزْيَ كلُُّ نٍَ 
 «.وهَمُْ لاَ يظُ لمَوُنَ
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رو که عادل است و مقتضای عدل او اين است، در نشـئه ديگـری دو   و ازآن

 گروه نیکوکار و بدکار را که در اين نشئه، موافـق خـوبی و بـدی خـود زنـدگی     

کنند، از هم جدا کرده، خوبان را زندگی خوب و گوارا و بدان را زندگی بـد  نمی

 نمايد.  و ناگوار عطا می

فهماند که جهان آفـرينش بـا همـه    های گوناگون، به اجمال، میقرآن با اشاره

اجزای خود، که يکی از آنها انسان است، با سیر تکوينی خود، که پیوسـته رو بـه   

دا در حرکت است و روزی خواهد رسید که به حرکـت  سوی خکمال است، به

خود خاتمه خواهد داد و در برابر عظمت و کبريای خدا، انیتّ و اسـتقلال خـود   

 دهد.  کلی ازدست میرا به

انسان نیز، که يکی از اجزای جهان و تکامل اختصاصـی وی از راه شـعور و   

ه حرکـت  سوی خدای خود در حرکـت اسـت و روزی ک ـ  علم است، شتابان به

خود را به آخر رسانید، حقاّنیـت و يگـانگی خـدای يگانـه را آشـکارا مشـاهده       

خواهد نمود. او خواهد ديد که قدرت و ملک و هـر صـفت کمـال در انحصـار     

که هسـت  ء ـ چنان ذات مقدسّ خداوندی است و از همین راه، حقیقت هر شی

 ـ بر وی مکشوف خواهد شد.  

ل صالح، در ايـن جهـان ارتبـاط و اتصـال و     اگر انسان به واسطه ايمان و عم

الفت و انس با خدا و نزديکان او داشته باشد با سـعادتی کـه هرگـز بـه وصـف      

 برد.  آيد، در جوار خدای پاک و صحبت پاکان عالم بالا به سر مینمی

درست است که اعمال نیک و بد انسان در اين نشئه گذران است و از میـان  

شود و هرجا بـرود،  یک و بد در باطن انسان مستقر میرود، ولی صور اعمال نمی

همراه اوست و سرمايه زندگی شیرين يا تلـخ آينـده اوسـت. در واقـع، يکـی از      

احکام اعمال تجسمّ آن است و به حکم آيات، اعمـال بنـدگان در محضـر حـق     
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توان از آيات ذيـل  مطالب گذشته را می ۵بايگانی شده، روزی مجسمّ خواهد شد.

؛ برگشـت مطلقـا بـه    ۳إنَِّ إلِيَ ربَِّكَ الرُّجعْيَ»فرمايد: نمود. خدای متعال می استفاده

 «.سوی خدای توست

ياَ أيََّتهُاَ النٍَّ أُ ال مطُ مئَنَِّةُ ارجْعِيِ إلَِاي ربَِّاكِ راَضِايةًَ    »فرمايد: ای ديگر میو در آيه
يافته )بـا يـاد   ؛ ای نفس اطمینان و آرامش۲مَّر ضيَِّةً فاَدخْلُيِ فيِ عبِاَديِ وَ ادخْلُيِ جنََّتيِ

سوی خدای خود بازگرد، در حالی کـه تـو خشـنودی و از او خشـنود     خدا(! به
 .«ای، پس در میان بندگان من داخل شو و در بهشت من درآیشده

 نويسد:  طباطبايی می علامه

وقت به وقتی که در روز قیامت حقیقت امر بر ايشان معلوم شد، آن

رايعی که انبیا بر ايشـان آورده بودنـد، اعتـراف خواهنـد     حقاّنیت ش

بینند دستشان از هر چیزی خالی اسـت و خـود را   کرد، و وقتی می

 نمايند:اند، ناچار يکی از دو چیز را مسئلت میهلاک ساخته

گويند: آيا شفیعی هست که ما را از هلاکتی که بر سـرمان  يا می

کنند: آيا ممکن اسـت مـا   می سايه افکنده، نجات دهد؟ و يا التماس

بارعمل صالح نمـوده و غیـر آنچـه انجـام     را به دنیا برگردانید تا اين

 ۰ايم، انجام دهیم؟داده

 فرمايد:  همچنین خداوند می

سـوی  ؛ ای انسان! تو با رنج به۱أيَُّهاَ ال إنِساَنُ إنَِّكَ كاَدحٌِ إلِيَ ربَِّكَ كدَحْا فمَلُاَقيِهِ»

 «.هستی؛ پس او را ملاقات خواهی کردخدای خود در کوشش 

                                                      

 سوره بقره. ۳۵7، ذيل آيه ۳، جتفسیر المیزان. سیدمحمدحسین طباطبائ ، ۵
 .8. علق، ۳
 .۲۱ـ  ۳7. فجر، ۲
 ۵۶8، ص8، جتفسیر المیزان. سیدمحمدحسین طباطبائ ، ۰

 .۶. انشقاق، ۱
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؛ هـرکس ملاقـات   ۵منَ كاَنَ يرَ جوُ لقِاَء اللهِ فَاإنَِّ أجََالَ اللهِ لَاآتٍ   »فرمايد: و نیز می
خدا را امیدوار باشد، موقعی را که خدا برای ملاقات مقررّ فرموده است، خواهـد  

 .«آمد و آن روز قیامت است

بـه ايـن   « لقاءالله»شد. کلی لغو میايمان به زيرا اگر قیامتی در کار نبود، دين و
و در بیـان هويّـت جـزای اعمـال،      ۳معناست که بین او و خـدا حجـابی نباشـد.   

؛ ای ۲ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ كٍَرَوُا لاَ تعَتْذَرِوُا ال يوَمَْ إنَِّمَاا تجُْازوَنَْ مَاا كنُاتمُْ تعَمْلَُاونَ     »فرمايد: می
جويید. امروز )روز رستاخیز( جزايی که بـه شـما   کسانی که کافر شديد! اعتذار م

 «.داديدشود، همان اعمالی است که انجام میداده می

 نتیجه بحث معاد

 طباطبايی، به اين شرح است:علامه  نتیجه بحث از مجموع کلام

انسان موجودی اسـت مرکـب از جسـم و روح کـه تنهـا نحـوه ارتبـاط بـا         
ت دارد و در تمـام مراحـل حیـات انسـان     کنند. آنچه اصالهمديگر را برقرار می

است و جاودانگی روح به تجـردّ آن بـوده و تـا روز قیامـت     « روح»وجود دارد 
 باقی و فناناپذير است.  

علاوه بر پذيرش هر دو نوع معـاد، دربـاره معـاد جسـمانی      طباطبايی علامه
معتقد است که نشئه دنیای انسان بـه نشـئه ديگـری در نهايـت کمـال و حیـات       

 گردد.  ديل میتب

 تجسم اعمال

حقیقت انسان به قلب اوست و حشر و نشرش نیز طبق همان اسـت. در فلسـفه   
                                                      

 .۱۱. عنکبوت، ۵
 .۵۱۵، ص۵۶، جتفسیر المیزان. سیدمحمدحسین طباطبائ ، ۳
 .7. تحريم، ۲
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اسـت؛ يعنـی ماهیـت گونـاگون     « نـوع »اسلامی ثابت شده که انسان در اين دنیا 

 شود.است و دارای انواع گوناگون، محشور می« جنس»دارد، ولی در آخرت، 

)هنگـامی کـه   « وإَذِاَ ال وحُُاوُُ حشُِارتَْ  »گفته شده يکی از معانی آيه مبارکه 

صـورت حیوانـات   شوند( اين است که انسان بـه حیوانات وحشی محشور می

فهمد که انسان بوده و اين نتیجه اعمـالش اسـت   شود و میوحشی محشور می

کند بـه اينکـه دفـع    و دلیل اينکه، عقل هر عاقلی حکم می ۵شود.که مجسم می

ما در امـور دنیـوی همیشـه مصـالح را در نظـر      عقاب محتمل واجب است و 

انديشـی  زنـدگی ابـدی، مصـلحت   و گیريم و حال آنکه برای امور اخـرت  می

 اولاتر و عاقلانه است.

 هااصناف انسان

...؛ خداونـد  خلق الله الانسان ثلاثة أصناف: صنف كالبهاائم »فرمودند:  رسول اکرم

 «.مانند حیواناتند ها را برسه دسته و گروه خلق کرد: گروهیانسان

وَلَقَدْ ذَرأَ نَا لِجهَنََّمَ كَثِيرًا مِنَ ال جِنه وَال إنِ أِ لهَمُْ قُلُو ٌ لَا يٍَ قهَُونَ » :قال الله تعالی
بهَِا وَلهَمُْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصرُِونَ بِهَا وَلهَمُْ آذَانٌ لَا يسَْمَعُونَ بِهَا أوُلئَِاكَ كَال أنَ عَاامِ بَال  هُامْ     

مسلماً بسیارى از جنّیـان و آدمیـان را بـراى دوزخ     ۳؛لُّ أوُلئَِكَ همُُ ال غَافِلُونَأضََ

وسیله آن ]معـارف الهـ  را[ در   هاي  است که بهايم ]زيرا[ آنان را دلآفريده

هـاى حـق را[   يابند، و چشمان  است کـه توسـط آن ]حقـايق و نشـانه    نم 

سـخن خـدا و پیـامبران را[    وسـیله آن ] هاي  است که بـه بینند، و گوشنم 

ترند، اينانند که غافل ]ازمعارف شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلکه گمراهنم 

 «.اندو آيات خداى[
                                                      

 .۰8تا ملکوت، ص. از کتاب از ملک ۵
 .۵79. اعراف، ۳
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 دسته دوم:  

ــی  و صاانف اجسااادهم اجساااد بنااي آدم و ارواحهاام ارواح شااياطين...؛   گروه

 آدم، و ارواح آنان ارواح شیاطین است.های آنان مانند بنیجسم

 م:  دسته سو

گروهـی ماننـد ملائکـه، در     و صنف كالملائكه في ظل الله يوم لا ظل الا ظلاه؛ 

 «.ای جز سايه او نیستالهی هستند در روزی که سايه« نور»سايه و 

انـد و مالـک شـده و در آن تصـرف     بیشتر قلوب را جنود شیاطین فتح کرده

و خـون   های دنیای فانی. و سلطنت شیطان ساری در گوشـت کنند با وسوسهمی

انسان شده، و محیط بر قلب و بدن و زندگی اوست. پس، برای رسیدن به مقـام  

انسانیت، سرمايه انسان عمر اوسـت و سِـلاحش قلـب اوسـت و قلـب عـرش       

رحمان است پس غیر از رحمن را از قلب بیـرون کـن و خانـه را پـاکیزه بـرای      

 جنود رحمان قرار ده.

آدم آفريـده و مقصـود او   ای بنـی های خـود را بـر  خداوند عالم تمام نعمت»

ايصال نعمت وجود و تلبسّ به لبـاس حیـات و ايجـاد ايشـان از کـتم عـدم در       

عرصه شهود، اعطای وجود سرمدی و حیات ابدی است و نشئه دنیـا را مزرعـه   

 نشئه آخرت مقرر فرموده است.

کوچ کردن از عالم فنا به عالم بقاء، موقوف است به طی مسـافتی و خداونـد   

خانه حسن و قـبح  را مسافت آن نعمت جاودانی قرار داده، و امتحان« برزخ»م عال

عمل بندگان را اجلی مقرر فرموده است که بعد از انقضای مدت، جـزای اعمـال   

الَّذي خلَقََ الموَتَ واَلحيَااةَ ليِبَلُاوكَمُ   »ايشان را در خانه مقصود جاودانی عطا فرمايد: 
همـان کسـی کـه مـرگ و زنـدگی را پديـد        ۵؛وَ العزَيزُ الغٍَورُوهَُ أيَُّكمُ أحَسنَُ عمَلَاً

                                                      

 .۳. ملک، ۵
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آورده است تا شما را بیازمايد کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیـره  

 «.و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است

شود که بعد از موت، نفس بـاقی  معلوم می از کلمات حضرات ائمه اطهار

يابد و در آن حال يـا در نعمـت و لـذت اسـت اگـر از      یبوده، و فنا بر او راه نم

مح  ايمان باشد، و يا در نقمت و زحمت است اگر از مح  کفار باشد، و يـا  

 ماند اگر داخل در مستضعفین بوده باشد.  مهمل می

واجب است اعتقاد بر سؤال قبر؛ يعنی عالم برزخ، و سؤال و جواب مسـتلزم  

ين، قبر دو معنی دارد يا قبـر دو نـوع اسـت:    حیات و قدرت و تکلم است. بنابرا

يکی محلی که شخص در آنجا مدفون است. ديگـری محلـی کـه روح متوقـف     

شده در مقام سؤال و جواب است، و منظور از قبـر اصـلی و فشـار قبـر همـین      

 ۵«.قسمت اخیر است نه قبر ظاهری

 تجلي اعمال در سيماي انسان

گیرنـد و نتیجـه اعمـال    به خود مـی ها، صورت عمل در عالم برزخ تمام صورت

نمايند، سیما و صورت محبوسین، ماورای عالم مـادی بـوده   انسان را منعکس می

تر از سیمای دنیوی آنان است. و آن از تـأثیر عمـل آنهـا اسـت. و     و بسیار زشت

طور زيبايی صورت متنعمان، گرچـه صورتشـان شـبیه صـورت دنیـوی و      همین

وراء زيبـايی عـالم مـاده اسـت. و در آنجـا هرگونـه،       عالم مادی آنان است. اما ما

کلی برطرف شده، با صـورت زيبـای عمـل آراسـته     امراض جسمی و روحی به

ای زيبا هستند که هرگونـه وجـاهتی تصـور شـود، هرگـز قابـل       اندازههستند، به

 «.زيبايی صورت آنان، زيبايی عملشان است»مقايسه با آن نیست. 
                                                      

 .۵۰۶و  ۵۰۱ص . مبدأ و معاد، ازلیت و ابديت،۵
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وسـیله ايـن دو گـوهر،    نورانی هستند و نفس بهآری، علم و عمل، دو گوهر 

گردد. بهره انسان هرچه از اين دو گوهر فروزان بیشـتر باشـد، مراتـب    نورانی می

وزن انسانی او بالاتر است. آلام و لذات اخروی انسان به نسبت ادراکات يا عـدم  

ادراکات اوست. ادراکات الهی در اصل نصیب کسانی است که از علـم و عمـل   

 مندند.  بیشتر و بلکه در حد اعلا بهرهالهی 

شـود و  صورت علم و عمل خـويش برانگیختـه مـی   در نشئه ديگر، انسان به

 برد، بدنی است که خود او ساخته است.بدنی را که خود به نشئه ديگر می

اند که در مزرع دل کاشته اسـت؛ چـه اينکـه، هـر     آن بدن را بذرهايی ساخته

هـر عملـی   «. الادنيا مزرعاة الاخارة   »يش اسـت:  کسی زارع و مزرعه و بذر خـو 

ظاهری و باطنی دارد، زيرا در اعمال قدرت خلاقیه وجود دارد و هر عملی اعـم  

 از اينکه خیر باشد يا شرّ، خالق صورت باطنی انسان است.

 صورت باطني اعمال  

صورت باطنی اعمال چند قسم است که از جمله آنها صورت ملکـوتی و لاهـوتی   

اش و مجازات اخروی هرکس همان تجسم باطن اوسـت کـه ممکـن    است، و پاد

 «.دنیوی، برزخی و اخروی»ر شوند: گاست در سه مرحله بر او محیط و جلوه

شود و با تـو در عـالم   آن قرينی که با تو دفن می»فرمايد: می حضرت علی

؛ يعنـی مـوت،   «برزخ و قیامت است، آن غايات و نهايات اعمال و افعال تو است

ايی از غیر خود است و همه انتسابات اعتبـاری انسـان در موقـع مـرگ از او     جد

 گردد و همنشینان او از زشت و زيبا، غايات اعمال و افعال اوست.جدا می

توان گفـت کـه   رو، میآری، باطن اعمال انسان همواره قرين اوست و از اين

 ام علـی ريشه اشجار سعادت در نفس انسان غرس شده است. اين است که ام

وزن انسانی خود را با علم و عمل بـالا ببريـد و بدانیـد کـه بـا دنیـا       »فرمايد: می
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اکنون بهشت و جهنم موجود است، نه اينکه آخرت بعـد  ؛ يعنی هم«آخرت است

 از دنیا باشد يا در طول زمانی آن قرار گیرد.
 مردان الهی آنانند که قبل از روز حساب، هـر روز بـه محاسـبه وزن انسـانی    

« الوزن يومئـذٍ الحـق  »اند که پردازند، زيرا آنان اين تعلیم الهی را فراگرفتهخود می
 هاست.روز قیامت وزن حق است و موزون اعمال انسان

بنابراين سیر در عوالم روحانی و اخذ نتـايج معنـوی بـرای بـارور سـاختن      »
یـه روح از  استعدادهای عالیه انسانی و تکامل جوهر اصیل روح الهی، نیاز به تزک

های نفسانی و تعلقات غیر الهی دارد. آنانکه در دار دنیا بـه تصـفیه نفـس    آلايش
اند، و در انجـام حسـنه و اکتسـاب    خود از رذائل اخلاق و ذمائم اعمال نپرداخته

اند و در نتیجه، روحشان به صیقل تزکیه روشـنی  فضائل مستحسنه قصور ورزيده
آن حاصـل شـود، بلکـه در اثـر ورود آثـار      و صفا نیافته تا انکشـاف حقـايق در   

اند، بعد از مـرگ بـرای طـی مراحـل     ظلمانیه از قبول اشراق و انوار محروم مانده
 «.  تکامل، ناچار از تحمل فشار قبر؛ يعنی عالم برزخ و نیز عالم آخرت هستند

 آثار ماتأخرّ

ود و ش ـشود، دفتر حساب او بسته میموقعی که جان به درگاه ربوبیت تسلیم می
ديگر او را آن قدرت نیست که در آن عمل نیکی ثبت نمايـد، امـا اسـتثنائاً دفتـر     

شـود،  شود. ازجمله افرادی که دفتـر حسابشـان بسـته نمـی    فرقه بسته نمی شش
انـد کـه موجـب    دانشمندان و علمايی هستند که از خود کتبی به يادگار گذاشـته 

ازطريـق آن کتـب ارشـاد شـوند،     ارشاد جامعه باشد. اينان در اعمال افرادی کـه  
باشند و از لحـالا مقـام معنـوی و نعـم الهـی از آثـار خیـر ايـن عمـل          سهیم می

ها به رضای حق و با اخلاص باشـد و  برخوردارند ؛ البته به شرطی که آن نوشته
 خود آن عالم نیز عاقبت به خیر شود.

عـه  اگر فردی با رنج و زحمت کتبی بنويسد که سبب ارشـاد و هـدايت جام  
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پرسـتی و سـاير اغـراض غیـر الهـی      طلبی، شهرتباشد، ولی عملش توأم با جاه
اش مقبـول درگـاه الهـی قـرار     باشد، اگر به توفیق الهی به مقام توبه برآيد و توبه

گیرد، آنگاه مورد عنايت پروردگار واقع شده از آثار معنوی آن کتب روز بـه روز  
وانعی ايجـاد کننـد کـه جامعـه از     استفاده خواهد کرد، و حتی اگر سـتمکاران م ـ 

برخورداری آن کتب محروم شود، باز اين عالم از ناحیه آن کتب مقدسـه از نعـم   
 و مواهب الهی برخوردار است.  

بالاتر از همه، وقتی است که در حال حیـات و ممـات يـک دانشـمند ربـانی،      
آنهـا را   ای نداشـته باشـند و يـا   موانعی ايجاد شود که مردم از کتـب الهـی او بهـره   

بسوزانند و ازبین ببرند، باز هم تا قیام قیامت خداوند متعال مقام معنوی آن عـالم را  
برد. زيرا در پیشگاه الهی مقام معنوی هرکس بـه نسـبت اخـلاص و انجـام     بالا می

الامکان به دين خدا خدمت و انجام وظیفه نموده وظیفه اوست، و آن مرد الهی حتی
 ای نبرد، اين نارسايی متوجه او نیست.امعه از اين کتب بهرهاست. و اگر به دلايلی ج

ای حبیب مـا! در  آمده است:  چنانکه در آيات قرآن خطاب به رسول اکرم
قبال گمرايی گمراهان محزون مباش، تـو انجـام وظیفـه کـرده ای. بنـابراين، در      

 شخص واجد شرايط، مقام معنوی تا قیام قیامت رو به ازدياد است.
آنچه را از قبل فرسـتاده و   ونَكَ تبُُ ما قدََّموُا وآَثارهَمُ؛ْ: »فرمايدمبارکه می در آيه

؛ و آگـاه  ينبؤ الانسان يومئذ بما قدمّ و أخرة»فرمايد: و نیز می«. نويسیمآثار آن را می
 «.یر انداخته استفرستاده و تأخشود انسان در آن روز از آنچه پیشمی

اوانی به توجه به امـوات شـده اسـت. احسـان و     در آيات و اخبار، توصیه فر
عبادت و تلاوت آيات قرآن به رضای حق و اهدای اجـر آن بـه امـوات، سـبب     

شود. و اثرات روحی و روانی خاصـی بـرای   برخورداری آنان از الطاف الهی می
 ۵زندگان و مردگان دارد 

                                                      

 طور خلاصه. ؛ به۵۱۳ـ۵۰۱، فصل نهم عالم مقدس برزخ، صمبدأ و معاد. علی اللهورديخانی، ۵





 

 

 

 

 
 
 

 درس چهارم

 ثمره وجود انسان
ن، بهشت يـا جهـنم اسـت کـه در حقیقـت ثمـره       مرحله بیستم و آخرين سیر انسا

های بهشـت  وجود اوست. قرآن کريم در بسیاری از آيات خود تصويری از ويژگی
جـای  دهد که مطالعه در اين آيات ـ که در جای و اوصاف زندگی بهشتیان ارائه می

دهدـ علاوه بر نمـودار  آنها خداوند مؤمنان پرهیزکار را به چنین پاداشی بشارت می
توانـد  کرانش نسبت به انسان، مـی تعالی از خلقت و دوستی بیختن هدف باریسا

طور فطـری در پـی آن   موجب انگیزه در انتخاب راهی باشد که انسان همواره و به
تواند راهنمايی باشد کـه پـیش از   بوده است. همچنین، درک درست اين آيات، می
 يد.  مند نمامرگ نیز انسان را از يک زندگی بهشتی بهره

 بهشت و جهنم، ثمره وجود انسان  

در حقیقت، بهشت و جهنم ثمره وجود خود انسان است. گناه، آدمی را از مرتبـه  
کـه انسـان آتـش    کند و تـا زمـانی  انسانیت تنزلّ داده و وارد مرحله حیوانیت می

جهنمِ درون نفس خود را خاموش نکند، قادر به تقويت نورانیت خـود نخواهـد   
شـود و  گاه خاموش نمیاز افراد، اين جنبه ناريت و ظلمانیت هیچبود. در برخی 

 تا ابد با آنها همراه است.
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عبارت ديگر، دلیل اينکه کافر بـه بهشـت   جهنم، ثمره وجود کافران است. به

کند، اين است که چون اين فرد مـري  و ظلمـانی اسـت، قابلیـت     راه پیدا نمی

ای ايمـان در قلـبش   ؤمنی؛ حتی اگر ذرهرفتن به بهشت را ندارد. ولی هر انسان م

ای کـه گنـاه کـرده و    اندازهوجود داشته باشد حتماً به بهشت خواهد رفت؛ اما به

الله شـاء ظلمانی شده، بايد در بیمارستان جهنم بماند تا شفا يابد، و پس از آن ـ ان 

 شود و به بهشت راه خواهد يافت.  ـ رحمت الهی شامل حالش می

یم؛ حتی حضرت آدم با اينکه اولین انسانی بود کـه خداونـد   بینچنانچه می

او را آفريد، و با وجود اينکه ايشان اولین پیامبر هم بـود )چـون خداونـد او را    

آفريده بود تا پیامبر خدا، و خلیفه الله در ارض گردد(، وقتی پـس از نافرمـانی   

ما ديگـر او را بـه   توبه کرد و خداوند هم توبه او را قبول کرد و او را بخشید، ا

تـوانی بـه بهشـت    بهشت نبرُد؛ بلکه به او فرمود که طبق شـرايط خاصـی مـی   

يابی. انسان، از راه شريعت و طريقت به حقیقت خواهـد رسـید و آن فـوز    راه

 باشد.  عظیم و سعادت ابدی می

 بهشت و جهنم در قرآن

و بهشت، اقامتگاه ابـدی مؤمنـان و صـالحان رسـتگار در جهـان آخـرت اسـت        

تصـريح قـرآن در تـرازوی اعمـال، کفـه کارهـای       بهشتیان کسانی هستند که بـه 

ها و تر است. در قرآن مجید، بهشتیان را به نامهايشان سنگیننیکشان از کفه بدی

 ۱۱)يـس   الجنة( و اصحاب 9۵و واقعه،  ۲9صفاتی چون اصحاب يمین )مدثر، 

 خوانند.( می۰۰و اعراف 

درختی که با درختانش زمـین را پوشـانده باشـد    به هر بستان دارای «: جنت»

شود. بهشت معادل واژه جنت اسـت کـه مفـرد و جمـع آن در     گفته می« جنت»

هـايی مثـل   کار رفته است. توصیف بهشـت در سـوره  مرتبه به ۵۲۱قرآن بیش از 
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صـورت  هـای ديگـر بـه   صـورت مفصـل و در سـوره   الرحمان، واقعه و دهر، به

 ست.  مختصر و گذرا بیان شده ا
 ۵اکنون وجـود خـارجی دارد  بیشتر دانشمندان اسلامی معتقدند که بهشت هم

عبـارت  و در درون و باطن اين جهان است؛ اما برای مـا قابـل درک نیسـت. بـه    
ديگر، بهشت و دوزخ محیط بر اين عالم است و اين جهان همانند جنینـی درون  

 آن قرار دارد.
هـای  ور خاص از چهار بهشـت بـه نـام   طبه قرآن، علاوه بر تعابیر کلی بهشت،

 نام برده و در روايتی از امام بـاقر  الفردوسجنةو  عدنجنة، المأويجنة، النعيمجنة
أما الجناان الماذكوره فاي الكتاا      های چهارگانه تأکید شده است: نیز بر اين بهشت

ردوس و جنة النعيم و جنة ی ايـن  . اکنـون سـؤال اصـل   المأوي فإنهن جنة عدن و جنة الٍ
هـای  های چهارگانـه ويژگـی  است که باتوجه به آيات قرآن و روايات، اگر بهشت
 ها چگونه است؟خاصی دارند، سلسله مراتب آنها براساس اين ويژگی

 هاي چهارگانهها و مراتب بهشتويژگي

 الف( جنت نعيم

 «.مت گردان؛ و مرا وارثان بهشت پر نع۳واَجعْلَ نيِ منِ  ورَثَةَِ جنََّةِ النَّعيِمِ»
خالدِيِنَ فيِها وعَدَْ اللّاهِ حقَااا    * إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ لهَمُْ جنَاّتُ النَّعيِمِ»

انـد،  ؛ ولی کسانی که ايمـان آورده و عمـل صـالح انجـام داده    ۲وهَوَُ ال عزَيِزُ ال حكَيِمُ
خواهند ماند. ايـن وعـده   های پر نعمت بهشت از آن آنهاست، جاودانه در آن باغ

 «.حتمی الهی است و اوست عزيز و حکیم
                                                      

 .9۲، ص۲ج، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ۵
 .8۱. شعراء، ۳
 . 9ـ 8. لقمان، ۲



 انسان از خاک تا خاک 

 

116 

فِاي   * فوَاكهُِ وهَمُْ مكُ رمَُاونَ  * أوُلئكَِ لهَمُْ رزِقٌْ معَلْوُمٌ * إلِاّ عبِادَ اللهِّ ال مخُ لصَيِنَ»
... جز بندگان مخلص خدا که از اين کیفرها برکنارنـد، بـرای آنـان     ۵؛جنَاّتِ النَّعيِمِ

های گوناگون پر ارزش و آنهـا گرامـی داشـته    ای است، میوهويژه روزی معین و

 «.های پرنعمت بهشتشوند در باغمی

؛ و سـومین گـروه،   ۳فيِ جنَاّتِ النَّعيِمِ * أوُلئكَِ ال مقُرََّبوُنَ * واَلساّبقِوُنَ الساّبقِوُنَ»

 «.دهای پر نعمت بهشت جای دارناند، در باغپیشگامان پیشگامند، آنان مقربان

؛ پـس اگـر او از مقربـان    ۲فرَوَحٌْ ورَيَحْانٌ وجَنََّةُ نعَيِمَ * فأَمَاّ إنِ  كانَ منَِ ال مقُرََّبيِنَ»

 «.باشد، در روح و ريحان و بهشت پر نعمت است

؛ مسـلماً بـرای   ۰إنَِّ للِ متَُّقيِنَ عنِ دَ ربَِّهمِْ جنَّااتِ النَّعِايمِ  »فرمايد: در آيه ديگر نیز می

 «.های پر نعمت بهشت استن نزد پروردگارشان باغپرهیزکارا

إن الله سايجمق لناا و لشايعتنا الادنيا و الآخارة و      منقول اسـت:   از امام صادق
نیـز منقـول    (. از پیامبر۰7۰/۵)کلینی، يدخلهم جنات النعيم و يدخل عدونا الجحيم 

است: کسی که حسن خلق داشته باشـد و سـخاوتمند باشـد، بـه جنـات نعـیم       

 (. همچنـین، در حـديثی ديگـر از پیـامبر    9۶هد رفت )صدوق، الخصـال،  خوا

 (.۳۱۵)همان، من بكي من خشية الله أدخله الله جنات النعيم منقول است: 

با توجه به آيات فوق و سـیاق آنهـا، و نیـز روايـات مـذکور، جنـات نعـیم        

 ـ انـد. و حضـرت ابـراهیم   وارثانی دارد که همان صالحان و صادقان د از خداون

خواهد که او را از صالحان و صادقان و ورثة جنت نعیم قرار دهـد. صـالحان   می

 کسانی هستند که از دانش معارف دين و شناخت کردار درست بهره مندند.  
                                                      

 .۰۱ـ۰۲. صافات، ۵
 .۵۳ـ۵۱واقعه،  .۳
 .89ـ 88. همان، ۲
 .۲۰. قلم، ۰
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دهنـد. مؤمنـان   جنت نعیم، جايگاه مؤمنانی است که عمل صالح انجام مـی 

د. جنت نعـیم،  شوند در آن جاودانه خواهند بونیکوکاری که به بهشت وارد می

گیرندگان در کارهـای نیـک )کسـانی    جايگاه بندگان مخلص خداوند و سبقت

گیرنـد( و  سوی آمرزش الهی و بهشت برين سبقت مـی که در کارهای نیک به

د پروردگارشـان در  جايگاه مقربان درگاه خداوند است. و پرهیزکـاران نیـز نـز   

 اند.جنات نعیم

 هاي جنت نعيم  نعمت

 عیم، برای بندگان مخلص و مقربان عبارت است از:  های جنت ننعمت

های گوناگون، برخورداری از کرامت خاص، نشسـتن بـر   رزق معلوم و میوه

ای شود، بـاده روی هم، جامی از باده زلال که دور آنها گردانده میهای روبهتخت

سفید و درخشان که برای نوشندگانش بسی خوشگوار است و نـه زيـانی دارد و   

های فروهشـته و زيبـا کـه از    افتند، حوريانی با چشمان از آن به مستی مینه ايش

انـد، حوريـانی   اند که پنهانشان کردهشدتّ سپیدی و شفافیت، گويا تخم پرندگان

هـايی  همچون مرواريد نهفته در صدف، پسرانی همواره نوجوان و شاداب با جام

گیرنـد و  نوشیدن آن سردرد نمیها و لبريز از باده زلال و روان که از از نوشیدنی

ای که مقربـان  گونه میوه و با هر گوشت پرندهشوند و با هرخرد نمیمست و بی

 گردند.برگزينند بر گردشان می

شـوند  شنوند و نه به ارتکاب گناهی متهم مـی ای میدر آنجا نه سخن بیهوده

جنـات نعـیم    در و شیعیان اهل بیـت شنوند. همه انبیاء و جز سلام سخنی نمی

حسن خلق، سخاوتمندی و خشیت از خداونـد؛ از جملـه عوامـل    »خواهند بود. 

 «.ورود به جنات نعیم است
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 ب( جنت مأوي

گیرنـد.  اسم مکان است از أوی؛ يعنی جايگـاهی کـه در آن مسـکن مـی     «مأوی»
 اند از:المأوی در آينه احاديث و آيات قرآن عبارتجنه
 ۵عمَلِوُا الصاّلحِاتِ فلَهَمُْ جنَاّتُ ال مأَ وي نزُلُاً بمِا كاانوُا يعَمْلَُاون؛َ  أمََّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ»

هـای بهشـت   اما کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته انجـام دادنـد، بـاغ   
جاويدان از آنها خواهد بود، اين وسیله پذيرايی خداوند از آنهاست به پـاداش  

 «.دادندآنچه انجام می
، مکـانی اسـت   «مأوی»کانوا يعملون؛ يعنی عطاءاً بما کانوا يعملون. بما « نزلّاً»

چیزی است که ، هر آن«نزل»گزيند. و شود و مأوی میکه انسان در آن ساکن می
يافته به هرچه که بـه  شود از خوردنی و نوشیدنی و تعمیمبرای میهمان فراهم می

ان هسـتند،  شـود. و چـون اهـل جنـت مـأوی، در حکـم میهم ـ      میهمان عطا می
شـود. برخـی   شود از آنهـا نیـز پـذيرايی مـی    طور که از میهمان پذيرايی میهمان
. جنت مأوی نزديک درخـت سـدره اسـت،    ضيافةً و کرامةً؛ يعنی «نزلاً»اند: گفته

 (.۲۳/۵9هاست )طباطبايی، درختی که در انتهای آسمان
و لقاد  »اينـد:  فرممـی المأوی را در معراج اين گونه روايت جنة رسول اکرم

؛ و بار ديگر نیز او را مشـاهده  ۳رآهُ نزلةً أخُري عند سدرة المنتهي عندها جنةُّ المأوي
 «.المأوی در آنجاستالمنتهی که جنةکرد، نزد سدرة

و أماّ من خاف مقام ربهّ و نهي النٍّأ عن الهاوي  »»فرمايد: و نیز در آيه ديگر می
از مقام پروردگارش ترسان باشـد و نفـس را    کس که؛ و آن۲فإنّ الجنةّ هي المأوي

 «.المأوی( جايگاه اوستاز هوی باز دارد، قطعاً بهشت )جنه
                                                      

 .۵9. سجده، ۵
 .۵۲ـ ۵۱. نجم، ۳
 .۰۵و  ۰۱. نازعات، ۲
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باتوجه به آيات فوق، جنات مأوی، جايگاه کسانی است کـه ايمـان آورده و   
عنوان پذيرايی و عطايی است در برابـر آنچـه   اند. اين جايگاه بهعمل صالح داشته

های خـدا  ند. اهل جنات مأوی، مؤمنانی هستند که به نشانهاکه در دنیا انجام داده
ها را به آنان يادآوری کنند، برای سـجده بـه درگـاه    ايمان دارند و وقتی آن نشانه

کننـد  افتند و پروردگارشان را همراه با حمدی نیکو، تسـبیح مـی  خدا بر زمین می
 ای تکبر ورزند.  بدون آنکه ذره

انــد و از خــواب شــبانه بســترها جــدا کــردهکســانی کــه پهلوهايشــان را از 
خوانند و از آنچـه خداونـد   خیزند، پروردگار خود را از روی بیم و امید میبرمی

کنند. کسی که نسـبت بـه مقـام پروردگـار     روزيشان فرموده در راه خدا انفاق می
خويش خوف داشته باشد و نفس خـود را از هـوی بـاز دارد جايگـاه او جنـت      

 مأوی است.  
روشنی هـر  هايی که ماية سرور و چشموند برای اهل اين بهشت، نعمتخدا

بیننده و بالاتر از تصورّ آدمی است فراهم و ذخیـره نمـوده اسـت. از ايـن بیـان،      
 ها فراتر از جنات مأوی استرسد که اين نعمتچنین به نظر می

 ج( جنت عدن

ازآنجاکـه   معنی جنات محل اقامت و نیـز محـل اسـتقرار اسـت.    جنات عدن، به
 شود.محل استقرار جواهر است، به اين نام خوانده می« معدن»

جنَاّتُ عدَنَْ يدَخْلُوُنهَا ومَاَن  صاَلحََ ماِن  آباائهِمِْ وأَزَوْاجهِاِمْ وذَرُِّياّاتهِمِْ واَل ملَائكِاَةُ        »
وند ش ـهای جاويدان بهشتی که وارد آن مـی ؛ همان باغ۵يدَخْلُوُنَ علَيَهْمِْ منِ  كلُه با َ

و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنهـا و فرشـتگان از هـر دری بـر     
 «.گردندآنان وارد می

                                                      

 .۳۲. رعد، ۵
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جنَاّتُ عدَنَْ يدَخْلُوُنهَا تجَرْيِ منِ  تحَتْهِاَ الأنَ هارُ لهَُامْ فيِهاا ماا يشَاا نَ     »و آيه ديگر: 

است که همگـی وارد آن   هايی از بهشت جاويدان؛ باغ۵«كذَلكَِ يجَزْيِ اللهُّ ال متَُّقيِنَ

گـذرد. هرچـه بخواهنـد در آنجـا هسـت.      شوند. نهرها از زير درختانش مـی می

 «.دهدخداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می

أوُلئكَِ لهَُامْ   *إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ إنِاّ لا نضُيِقُ أجَرَْ منَ  أحَسْنََ عمَلَاً »

؛ مسلماً کسانی که ايمان آوردنـد و کارهـای   ۳جرْيِ منِ  تحَتْهِمُِ الأنَ هارُ...جنَاّتُ عدَنَْ تَ

شايسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضـايع نخـواهیم کـرد، آنهـا کسـانی      

هايی از بهشت کـه نهرهـا از زيـر    هستند که بهشت جاودان برای آنان است؛ باغ

 «.درختانش جاری است

 ( آمده است:۰9( و ص )آيه 7۶ـ  7۱ه )آيات های طهمچنین، در سوره

و هرکس با ايمان نزد او آيد و اعمال صالح انجام داده باشد، چنـین کسـانی   »

های جاويدان بهشت که نهرها از زير درختـانش جـاری   درجات عالی دارند، باغ

است در حالی که همیشه در آن خواهند بود. اين است پاداش کسی که خـود را  

 «.پاک نمايد

ربََّنا وأَدَخْلِ همُْ جنَاّتِ عدَنَْ الَّتيِ وعَدَتْهَمُْ ومَنَ  صلَحََ منِ  آبائهِمِْ وأَزَوْاجهِمِْ وذَرُِّيّااتهِمِْ  »

های جاويدان بهشت که به آنهـا  ؛ پروردگارا آنها را در باغ۲إنَِّكَ أنَ تَ ال عزَيِزُ ال حكَيِمُ

همسران و فرزندانشـان هرکـدام   ای وارد کن. همچنین، از پدران و وعده فرموده

 «.که صالح بودند؛ که تو توانا و حکیمی

رِ  لكَمُْ ذنُوُبكَمُْ ويَدُخْلِ كمُْ جنَاّتٍ تجَرْيِ منِ  تحَتْهَِاا الأنَ هاارُ ومَسَااكنَِ طيَِّبَاةً فِاي      » يغٍَ 
                                                      

 .۲۵. نحل، ۵
 .۲۵ـ  ۲۱. کهف، ۳
 . 8. غافر، ۲
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وَزُْ ال عظَيِمُ شـما را   بخشـد و ؛ اگر چنین کنید، گناهانتان را مـی ۵جنَاّتِ عدَنَْ ذلكَِ الٍ 

کند که نهرها از زير درختانش جـاری اسـت و در   هايی از بهشت وارد میدر باغ

 «.دهد و اين پیروزی عظیم استهای پاکیزه در بهشت جاويدان جای میمسکن

جَازا همُْ عنِ ادَ ربَِّهِامْ     *إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ أوُلئكَِ همُْ خيَرُْ ال برَيَِّاةِ  »
 «.جنَاّتُ عدَنَْ

رسـد. آنچـه مـا در    اساساً به صرف درس خواندن، کسی به اين حقايق نمـی 

اينجا گفتـیم، بـرای کسـی کـه از فلسـفه و عرفـان نظـری بیگانـه اسـت، تنهـا           

ای از کلمات است، و توضیح ايـن حقـايق بـرای کسـی کـه عـاری از       مجموعه

یسـت و بايـد ايـن    ای نمقدمات فلسفی و عرفانی است، مشکل است. ولی چاره

رسـد، مگـر بـا    حقايق بیان شود. طالب حقیقت، به حقیقـت ايـن مطالـب نمـی    

 پرداخت هزينة آن؛ که عبارت است از: تحملّ مشقتّ تحصیل علم.  
دهـد، کجـا   ارزش دنیا را جز با عرق جبین به کسی نمیدر اين عالم، مال بی

. بـرای  ۳«لإنِ ساانِ إلِاّ ماا سَاعي   وأَنَ  لَايأَْ لِ »فرمايـد:  رسد حقايق الهی را. قرآن می
رسیدن به حقیقت انسـان و حقیقـت اسـما و صـفات خـدا و بهشـت و جهـنمّ        

 ای جز تحملّ تحصیل علم و تهذيب نفس نیست.چاره
دهنـد، از  هايی ساده مـی اينکه علما در پاسخ پرسش از هدف خلقت، جواب

اسـت. بايـد    سوادی آنها نیست؛ بلکه حقیقت امر، سنگین و حمل آن مشـکل بی
 «.ايمبدانیم که ما جداًّ تنها برای امری عظیم آفريده شده

 بیایید صادقانه زندگي کنیم

رويم. ما موجودات بهشـتی هسـتیم   ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می
                                                      

 .۵۳. صف، ۵
 .۲9. نجم، ۳
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 لطفاً به اين آيات توجه کنید: ايم.که از خاک سربرآورده

أُُ وتَلََ. »۵ خواهـد و  ؛ در بهشـت آنچـه دل مـی   ذُّ الأعَْاينُُ وفَيِها ما تشَ تهَيِهِ الأنٍَ 

 «.  برد، موجود استچشم از آن لذتّ می

سُُاكمُْ ولَكَُامْ فيِهاا ماا تَادَّعوُنَ     . »۳ ؛ بـرای شـما هرچـه    ولَكَمُْ فيِها ما تشَ تهَيِ أنٍَ 

 «.دهندبخواهید در بهشت فراهم است و هرچه طلب کنید به شما می

سُهُمُْ خالدِوُنَ وهَمُْ فيِ ماَ اش تهَتَْ. »۲ خواهـد  ؛ بهشـتیان در آنچـه دلشـان مـی    أنٍَ 

 «.جاودانه متنعمّ هستند

 «.؛ برای بهشتیان آنچه را که بخواهند وجود داردلهَمُْ فيِها ما يشَا نَ. »۰

گونه محدوديتی ازنظر مقدار، کیفیت، نـوع، زمـان،   های بهشتی هیچدر نعمت

هبش مظهـر کامـل و نمونـه اتـمّ     مکان وجود ندارد. در حقیقت، بهشـت و مـوا  

قدرت و لطف پروردگـار اسـت. چـون قـدرت و لطـف او را نهـايتی نیسـت،        

 مواهب بهشتی را نیز نهايتی نیست.  

 هاي روحاني در بهشتلذت

هـای جسـمانی برتـر و بـالاتر و     مراتب از لـذت های روحانی بهدر بهشت لذت

جـلال و جمـال الهـی و    های تر است. لذتّ و درک معرفت الله و جذبهپرشکوه

چنان اسـت کـه يـک لحظـه آن از تمـام      مستی از جام عشق ذات مقدس او، آن

های مادیّ جهان برتر است. خازنان بهشت مشـتاقانه بـر درهـای بهشـت     نعمت

انـد و بـا   کشند. درهای بهشت را قبلاً برای آنهـا گشـوده  انتظار پرهیزکاران را می

 د.  کنسلام و تحیتّ از آنان استقبال می

سلَامٌ علَيَكْمُْ بمِا صبَرَ تمُْ فَانعِمَْ عقُ بَاي    * واَل ملَائكِةَُ يدَخْلُوُنَ علَيَهْمِْ منِ  كلُه با َ. »۱
گويند: سلام بـر  شوند، به آنها می؛ فرشتگان الهی از هر دری بر آنان وارد میالداّرِ

 «.تان شدشما به خاطر صبر و استقامتتان، چه عاقبت خوبی بعد از دنیا نصیب
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وسَيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ ربََّهمُْ إلِيَ ال جنََّةِ زمُرَاً حتَيّ إذِا جا ها وفَتُحِتَْ أبَوْابهُاا وقَاالَ لهَُامْ    »

؛ کسانی که تقوای الهی را پیشـه کردنـد،   خزَنَتَهُا سلَامٌ علَيَكْمُْ طبِتْمُْ فاَدخْلُوُها خالدِيِنَ

رسـند، در  شوند تا موقعی که بـه آن مـی  سوی بهشت سوق داده میگروه بهگروه

گوينـد: سـلام بـر    حالی که درهای آن گشوده شده و خازنان بهشت به آنان مـی 

 «.ها برايتان، وارد شويد و جاودانه در آن بمانیدشما، گوارا باد اين نعمت

 ۵«.؛ برای آنان سلام است؛ سخنی از پروردگار مهربانسلَامٌ قوَلْاً منِ  رَ ٍّ رحَيِمَ. »۶

 «.کندوت به سرای صلح و سلامت می؛ خداوند دعواَللهُ يدَعْوُا إلِي دارِ السَّلامِ. »7

گونه رنج و محنتی و آفت و عیبی و پیری و مرگـی در بهشـت نیسـت.    هیچ

 گونه عداوت و حسد و کینه و خیانت در بهشتیان وجود ندارد.هیچ

لا يمَسَُّهمُْ فيِهاا   *واناً علَي سرُرَُ متُقَابلِيِنَ ونَزَعَنْا ما فيِ صدُوُرهِمِْ منِ  غلٍِّ إخِ . »8

گونه حسـد و کینـه و عـداوت و خیانـت را از     ؛ هرنصَبٌَ ومَا همُْ منِ ها بمِخُ رجَيِنَ

هـا  کنیم. اين در حالی است که همـه برادرنـد و بـر تخـت    سینه بهشتیان برمی

سـد و نـه هرگـز از    راند. نه خستگی به آنان مـی روی يکديگر قرار گرفتهروبه

 «.  شوندبهشت اخراج می

در بهشت در طول هزاران سال هیچ دروغ و لغو و حـرف رکیـک و سـخن    

 ۳؛إلِاّ قيِلاً سَالاماً سَالاماً   * لا يسَمْعَوُنَ فيِها لغَ واً ولَا تأَ ثيِماً»شود: ناموزون شنیده نمی

شنوند سـلام  یشنوند. تنها چیزی که مآنان در بهشت هیچ لغوی و گناهی را نمی

 «.  است؛ سلام

ان الله يقول: اعددت لعباادي الصاالحين ماا لا    »خوانیم: می در حديثی از پیامبر
فرمايـد: بـرای بنـدگان    ؛ خدا مـی عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علي قلب بشر

                                                      

 . ۱8. يس، ۵
 . ۳۶و  ۳۱. واقعه، ۳
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ام که هیچ چشمی نديده و هیچ گوشی نشـنیده و  هايی فراهم کردهام پاداشصالح

 «.  شته استبر فکر کسی نگذ

هايی ماننـد مرواريـدی کـه    ؛ حورالعینكأَمَثْالِ اللُّؤلؤُ ال مكَ نوُنِ * وحَوُرٌ عيِنٌ. »9

   ۵«.در صدف پنهان است

كَاأنََّهنَُّ ال يااقوُتُ   ... فيِهنَِّ قاصرِاتُ الطَّر فِ لَامْ يطَ مِاث هنَُّ إنِ اأٌ قَابلْهَمُْ ولَا جَاان      . »۵۱
ورزنـد  شتی زنانی هستند که جز به همسرانشان عشق نمـی های به؛ در باغواَل مرَ جانُ

 ۳«.و هیچ انس و جن با آنان تماس نگرفته است، آنان همچون ياقوت و مرجانند

هـا، حسـن ظـاهر و    همسران بهشتی جامع تمام امتیازها؛ يعنی، دارای زيبايی

باطن و فضايل جسمانی و روحانی و اخلاقی هستند و آنچه همه خوبان دارنـد،  

تر و بهتر، رضوان الهی های بهشتی، زيباتر و جذابها تنها دارند. از همه نعمتآن

َاوزُْ ال عظَِايمُ  »است:  ؛ رضـوان و رضـايت الهـی از    ورَضِ وانٌ منَِ اللهِّ أكَ برَُ ذلكَِ هوَُ الٍ 

 «.  ها بالاتر و بهتر است. پیروزی بزرگ همین استهمه نعمت

 اوصاف بهشت و مراتب آن  

« جنت نعیم، مأوا، عدن و فـردوس »دارای مراتب و درجاتی مانند بهشت موعود 

است، ولی علاوه بر مراتب و درجات، اوصاف و القابی برای بهشت بیـان شـده   

کـه شـرح کوتـاهی    « دارالسلام، دارالارث، دارالرضا، دارالمقام و فوز عظـیم »مثل 

 شود.بیان می

 دارالسلام

مادی تصريح دارد کـه نقطـه شـروع    های در قرآن آيات بسیاری بر وجود نعمت

                                                      

 .۳۲و۳۳. واقعه، ۵
 . ۱8و  ۱۶. الرحمن، ۳
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ها، صحرای محشر است که از آنجا بهشتیان به دارالسلام ـ که يکـی از   آن نعمت

واَللهُ يَادعْوُا إلِاي دارِ السَّالامِ ويَهَْاديِ مَان       »شوند: القاب بهشت است ـ خوانده می 
 ۵«.يشَاءُ إلِي صرِاطٍ مسُتْقَيِمَ

است کـه سراسـر صـفا و صـمیمیت      دارالسلام، نمايانگر محیطی آرام و امن
زند. اين رستگاران بـا هـدايت نـوری کـه     بوده و صلح و آرامش در آن موج می

سـوی بهشـت   کند، بـه درخشد و مسیر را برای آنها روشن میجلو روی آنها می
شـود کـه از زيـر    هايی به آنها داده مـی شتابند و در همان حال بشارتِ بهشتمی

يوَمَْ ترَيَ ال مُاؤمنِيِنَ واَل مؤُمنِااتِ يسَْاعي نُاورهُمُْ بَاينَْ      »درختانش نهرها جاری است: 
أيَدْيِهمِْ وبَأِيَمْانهِمِْ بشُ راكمُُ ال يوَمَْ جنَاّتٌ تجَرْيِ منِ  تحَتْهِاَ الأنَ هارُ خالدِيِنَ فيِهاا ذلِاكَ هُاوَ    

وَزُْ ال عظَيِمُ  ۳«.الٍ 
های آنهـا  است در چهرهچه اينکه، آثار بشارت که حاکی از مسرت باطنی آنه

 ۲«.لسِعَيْهِا راضيِةٌَ * وجُوُهٌ يوَمْئَذٍِ ناعمِةٌَ»کاملاً نمايان است: 
بـه آنهـا    ۰«ادخْلُوُهاا بسَِالامَ آمنِِاينَ   »در مدخل بهشت، فرشتگان نگهبان با پیام 

گويند و آرامشـی کامـل را کـه نمايـانگر خـروج هرگونـه کینـه و        آمد میخوش
ونَزَعَنْاا ماا فِاي صُادوُرهِمِْ     »دهند: نهاست به آنها بشارت میهای آکدورتی از سینه
 ۱«.منِ  غلٍِّ إخِ واناً

نکته لطیف اينکه، کلمه نزع از معنای خاصی برخوردار است؛ يعنی چنـان از  
کشـیم کـه گـويی هرگـز     های آنان غل و غش و کینه و کدورت را بیرون میدل

 اند.آلودگی و کدورتی نداشته
                                                      

 .۳۱. يونس، ۵
 .۵۳حديد، . ۳
 .9و8. غاشیه، ۲
 .۰۶. حجر، ۰
 .۰7. همان، ۱
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 دارالارث

. ۵«تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيّااً »ت، میراث پرهیزکاران است: بهش

آيـد و در  دسـت مـی  در دنیا، مالی است که بدون هیچ رنج و زحمتی بـه « ارث»

ارثی است کـه مؤمنـان   »مالکیت آن هیچ جای شک و شبهه نیست؛ ولی بهشت، 

 «.شوندمند میبهره اند از آندر مقابل اعمال صالحی که در دنیا انجام داده

 دارالرضا

بهشت، عالم تجرد و اطلاق است و برای مؤمنان به مح  درخواست بـاطنی و  
در  ۳«.لهَمُْ ماا يشَاا نَ عنِ ادَ ربَِّهِامْ    »شود: مشیت درونی، هرچه بخواهند موجود می

حقیقت، اراده انسان در بهشت مظهر اراده الهی شده و معدومات را لباس وجـود  
 رسد.چیز برای او مهیاست و به رضايت کامل میبنابراين، همهپوشاند. می

يافتن به بهشت، نتیجه اطاعت و رسیدن بنده به مقـام عبوديـت   از طرفی، راه
است و ازآنجاکه رسیدن به مقام عبوديت، هدف خداوند از خلقت انسان اسـت،  

بنـده،  دنبال دارد؛ يعنی بهشت دارالرضاست، چـون خداونـد از   رضای الهی را به
 .۲«الله عنهم و رضوا عنهرضي»راضی و بنده از خداوند راضی است: 

 دارالمقام

بهشت، دارالمقام يا دارالخلد است و اين وصـف، بیـانگر ايـن نکتـه اسـت کـه       
رستگاران بهشتی، برای همیشه در آنجا مخلدند. چون بهشـت جايگـاهی اسـت    

گونـه رنـج   کند و هیچیرود و به مکان ديگری کوچ نمکه کسی از آن بیرون نمی
 رسد.و مشقتی به او نمی

                                                      

 .۶۲. مريم، ۵
 .۳۳. شوری، ۳
 .۵۵9. مائده، ۲



  فصل سوم: حيات پس از مرگ

 

107 

گشـايند و  روست که بهشتیان زبـان بـه حمـد و سـتايش حـق مـی      از همین

شوند که هرگونه حزنی را از آنها برطـرف کـرده اسـت:    شکرگزار خداوندی می

الَّاذيِ أحَلََّناا دارَ    * كوُرٌوقَالوُا ال حمَدُْ للِهِّ الَّذيِ أذَ هبََ عنََّاا ال حَازنََ إنَِّ ربََّناا لغٍََُاورٌ شَا     »
 .۵«ال مقُامةَِ منِ  فضَ لهِِ لا يمَسَُّنا فيِها نصَبٌَ ولَا يمَسَُّنا فيِها لغُوُ ٌ

 مسئله خلود  

مسئله خلود در بسیاری از آيات مربوط به بهشـت و جهـنم آورده شـده و ايـن     

ان کند که با آنکه عمـر انسـان محـدود اسـت و میـز     سؤال را در ذهن مطرح می

اعمال و فعالیت انسان نیز محدود، پس انسان چگونه در بهشـت مخلّـد اسـت؟    

پاسخ اين است که، انسان مؤمن اگر در دنیا هـم مخلـد بـود، همیشـه بـا همـین       

 کرد.خصوصیات زندگی می

کننده نیسـت؟ در پاسـخ   سؤال ديگر اينکه، آيه تخلید؛ حتی در نعمت، خسته

انسان بهشتی، پوياست نه ايستا؛ زيرا دائمـاً  بايد گفت، عالم آخرت متنوع است و 

در معرض تجلیات گوناگون قرار دارد، از تجلیات مادی به رضوان الهـی صـعود   

نشیند. بنـابراين، بهشـت   کند و در فضای ربوبیت حق به تماشای آفرينش میمی

 جايگاهِ ماندگارِ متنوع است.

 ـ     ه جـاودانگی قـانع   نکته ديگر اينکه، انسان بعُـدی جاودانـه دارد کـه جـز ب

شود. چون انسـان در سـاحت جسـم و نفـس محـدود و در سـاحت روح،       نمی

قلُِ الارُّوحُ  »نامحدود است، زيرا روح از عالم خلق نیست؛ بلکه از عالم امر است: 

 ، و عالم امر آغاز و انجام ندارد.۳«منِ  أمَرِْ ربَِّي

                                                      

 .۲۱ـ  ۲۰. فاطر، ۵
 .8۱. اسری، ۳



 انسان از خاک تا خاک 

 

108 

 فوز عظيم

مـادی و معنـوی اسـت و     هـای است؛ يعنی جامع بین نعمت« فوز عظیم»بهشت 

دهنـده ايـن   اند و نشانای که با خدا کردهای است به مؤمنان به جهت معاملهمژده

فاَستْبَشْرِوُا ببَِايعْكِمُُ الَّاذيِ   »است که خداوند، تنها خريدار مال و جان مؤمنان است: 
وَزُْ ال عظَيِمُ  ۵«.بايعَتْمُْ بهِِ وذَلكَِ هوَُ الٍ 

 مراتب بهشت

است که همان بهشـت افعـال اسـت.    « جنت نعیم»ه از مراتب بهشت، اولین مرتب
شـود کـه در   رو میهايی چنان وسیع روبهپوينده راه حق در اين بهشت با نعمت

أُُ وتَلَذَُّ الأعَيْنُُ»گنجد: تصور نمی  .۳«فيِها ما تشَ تهَيِهِ الأنٍَ 
همـه دربـاره    بار در قرآن کريم آورده شده کهتوضیح اينکه، واژه نعیم، هفده

کـه همـه    ۲«ثمَُّ لتَسُئْلَنَُّ يوَمْئَذٍِ عنَِ النَّعِايمِ »های عظیم بهشت است؛ غیر از آيه نعمت
اسـت.  « نعمت ولايت»اند که منظور از نعیم در آيه مذکور، مفسران بر اين عقیده

هاست که خداونـد بـه انسـان ارزانـی فرمـوده، و      البته مراد از نعیم، مطلق نعمت
تـرين مصـاديق نعمـت اسـت. چـون بـا       ارزنده عمت ولايت اهل بیتمسلماً ن

ها هرکدام در جای خود به کار گرفته شـده و شـکر   راهنمايی آنهاست که نعمت
، واسطه فی  خالق به مخلوق هسـتند. بنـابراين،   شود. معصومانآن گزارده می

 هر انسانی در برابر اين نعمت عظیم مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

 مأواجنت 

هـا و برکـاتش، بـرای    جنت مأوا، مرتبه ديگری از بهشت است که با تمـام نعمـت  
                                                      

 .۵۵۵. توبه، ۵
 .7۵. زخرف، ۳
 .8. تکاثر، ۲
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أمََّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ فلَهَمُْ جنَاّتُ ال مَاأ وي  »پذيرايی از میهمانان الهی است: 
سـته انجـام   انـد و کارهـای شاي  و اما کسانی کـه ايمـان آورده  ؛ ۵نزُلُاً بمِا كانوُا يعَمْلَوُنَ

های بهشت که جای زندگی است، از آن ايشان خواهد بـود، بـه عنـوان    اند، باغداده

 «.انددادهمحل پذيرايی )خدا از ايشان( در برابر کارهايی که )در دنیا( انجام می

 توضیحات:

های محل زندگی؛ يعنی دنیا جايگـاه سـفر اسـت، ولـی     باغ«: جنََّاتُ المْأَوْی»

مکانی که مهمان محترم را در آنجـا  «: نزُلُاً»ماندن و زندگی کردن. بهشت جايگاه 

کننـد. مـراد   نشانند. محل پذيرايی. چیزی که برای پذيرايی از مهمان آماده مـی می

اين است که بهشت محل پذيرايی از مؤمنان اسـت و دائمـاً همچـون مهمـان از     

 ـ ۳شودايشان پذيرايی می ازلِ( و حـال ضـمیر   . حال )جنََّات( است، و يا جمـع )نَ

 )الَّذيِنَ ءاَمنَوُا( است.

بر جنات المأوی نیز اشـاره دارد بـه اينکـه خداونـد ايـن      « لهم»و تقدم کلمه 

های بهشت را مخصوص بهشتیان قرار داده و عاريتی نیست و احتمـال زوال  باغ

 زند.ها، هرگز آرامش فکر آنها را برهم نمینعمت

 جنت عدن

ن مراتب بهشت است و با توجه به معنـای لغـوی کلمـه    تريجنات عدن از عالی

عدن، اين مکان، در وسط و متن بهشت قرار دارد. فرشـتگان از هـر دری بـرای    

تهنیت وارد شده و به جهت صبر و استقامتی که رستگاران بهشتی ازخـود نشـان   

دهند و هريـک از نزديکـان   اند، سرانجام زيبا و نیکويی را به آنها بشارت میداده

جنَاّتُ عَادنَْ يَادخْلُوُنهَا ومََان     »کنند: آنها را که شايسته باشند با آنها وارد بهشت می
                                                      

 .۵9. سجده، ۵
 مصطفی خرمدل، تفسیر نور.. ۳
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سَالامٌ  ×  صلَحََ منِ  آبائهِمِْ وأَزَوْاجهِمِْ وذَرُِّياّتهِمِْ واَل ملَائكِةَُ يدَخْلُوُنَ علَيَهْمِْ منِ  كُاله باا َ  
 ۵«.علَيَكْمُْ بمِا صبَرَ تمُْ فنَعِمَْ عقُ بيَ الداّرِ

که افراد صالح يـک خـانواده در بهشـت نیـز در کنـار      آيه به اين اشاره دارد 
برند. باتوجـه بـه اينکـه ذکـر عنـوان      يکديگرند و از مصاحبت يکديگر لذتّ می

بعضی از افراد خانواده مثل پدر، همسر و فرزند دلالت بـر خصوصـیتی نـدارد و    
ر بـه جهـت آوردن کلمـه    شود، عـدم ذکـر نـام مـاد    شامل همه افراد خانواده می

چنان که برادران و خـواهران و  شود. هممی« پدر و مادر»است که شامل « ازواج»
« آبـائهم »انـد کـه کلمـه    های پدرانها و اولاد آنها هم در واقع ذريهعموها و دايی
 شود.شامل آنها می

تـرين  يکی از امتیازات قرآن کـريم، بیـان پرمحتـواترين مطالـب در کوتـاه     
های خداونـد  است که يکی از آن کلمات سلام است. سلام يکی از نامکلمات 

سـلام علـی    ۳؛«سلَامٌ علَي نوُحَ فيِ ال عاالمَيِنَ »و تهنیت خداوند بر پیامبران است: 
 ۲«.موسی و هارون

سلام، تبريک الهی بر بهشتیان است. سلام، زمزمـه فرشـتگان اسـت. سـلام،     
لام، پیامی است که سلامتی، احترام، دعـا  المللی تمام مسلمانان است. سکلام بین

 آورد.و امنیت را به ارمغان می
به آن اشاره دارد، اين اسـت کـه   « بما صبرتم»نکته بسیار جالب آيه که جمله 

چیز؛ حتی به کاربردن کلمات، بر مبنای ايمـان و عمـل صـالح    در نظام الهی همه
هـل ايمـان در   است. چنانچه سلام فرشتگان نیز بـه جهـت صـبری اسـت کـه ا     

 اند.مصیبت و معصیت و طاعت کرده
                                                      

 .۳۰و  ۳۲. رعد، ۵
 .79. صافات، آيه ۳
 .۵۳۱. همان، ۲
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 فردوس، بالاترين مرتبه بهشت  

هـای بهشـتی را   کلمه فردوس، دوباره در قرآن کريم آورده شده و وسعت نعمت

رسد که مقامی فوق بهشت و جهـنم و ثـواب و   دهد و چنین به نظر مینشان می

م ملکـوت، چـه   عقاب است؛ زيرا باوجود اينکـه تمـام مراتـب و درجـات عـال     

هـای معنـوی، مطلـق و غیرمشـوب بـه نـواقص       های مادی و چه نعمـت نعمت

هـايی را  هستند، ولی خداوند متعال برای بعضی از بندگان خاص خـود، نعمـت  

 مخفی نگه داشته که از سعه افهام نفوس و ادراک اذهان خارج است.

وارد شـده اسـت کـه، خداونـد      چنانچه در روايت صحیح از رسول خـدا 

ام کـه هـیچ چشـمی    رمود: من برای بندگان صالح خود چیزهايی را مهیاّ کـرده ف

نديده و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ دلـی خطـور نکـرده اسـت. از ايـن نعـیم       

ام سخن نگويید و دست از کنجکاوی برداريـد و  بهشتی که من شما را آگاه کرده

فَالا  »يه را قرائت کنیـد:  خواهید اجمالاً در اين ارتباط چیزی بدانید، اين آاگر می

يَِ لهَمُْ منِ  قرَُّةِ أعَيْنَُ  ۵«.تعَلْمَُ نٍَ أٌ ما أخٍُ 

رسیم که فردوس بهتـرين و  های بهشت به اينجا میدر سیر مواهب و نعمت

طلـب انسـان دائمـاً تقاضـای     برترين مراتب بهشت است و با اينکه طبع تحـول 

قاضـای نقـل مکـان و تحـول     کند، ساکنان فردوس هرگـز ت دگرگونی و تنوع می

ِار دوَسِْ نُازلُاً   »نخواهند کرد:   * إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ كانتَْ لهَمُْ جنَّااتُ الٍ 

   ۳«.خالدِيِنَ فيِها لا يبَغْوُنَ عنَ ها حوِلَاً

کنـد،  يکی ديگر از مراتب والای بهشت، که آيات مبارکه به تصريح بیان مـی 

هـای  در لغت به اتاق فوقانی گويند که بـر روی اتـاق  « غرفه»است. های آن غرفه
                                                      

 .۵7ده، . سج۵
 .۵۱8و  ۵۱7. کهف، ۳
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ديگر ساخته شده اسـت و محـل عـالی و مرتفـع از خانـه و قصـر اسـت و در        

است که بـه افـراد خاصـی عنايـت     « درجه عالی در بهشت»روايات نیز کنايه از 

ها غُارفٌَ مبَنْيَِّاةٌ تجَْاريِ مِان  تحَتْهَِاا      لكنِِ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ ربََّهمُْ لهَمُْ غرُفٌَ منِ  فوَقِْ»شود: می
 ۵«الأنَ هارُ وعَدَْ اللهِّ لا يخُ لفُِ اللهُّ ال ميِعادَ

های بهشت، هم ازنظر جايگاه و هـم ازنظـر پايگـاه، در اعلـی مراتـب      غرفه

بهشت است. زيرا اهل تقوا ازنظـر جايگـاه در عمـارات بلنـدی کـه بـه اطـراف        

 از نظر پايگاه نیز در مقام والايی قرار دارند. اشراف دارد، قرار دارند و

 چکیده

های جنات مـأوی، جنـات نعـیم،    در قرآن کريم و روايات از چهار بهشت به نام

هـای  جنات عدن و جنات فردوس سخن به میان آمده اسـت. بـین ايـن بهشـت    

هـا و  چهارگانه از لحـالا خصوصـیات، شـرايط ورود و سـاکنان آنهـا، شـباهت      

توان به کمک ادله قرآنـی و روايـی،   ای که میشود، به گونهيده میهايی دتفاوت

ها را ترسیم نمود. بر همـین اسـاس بـه نظـر     سلسله مراتب و جايگاه اين بهشت

و « لا يبغـون عنهـا حـولا   »رسد که جنات فردوس، باتوجه به ادله قرآنی مثل می

د از خداوند بهشت خواهیاند: اگر میکه فرموده ادله روايی چون روايت پیامبر

 را طلب کنید، فردوس را بخواهید، در رأس اين سلسله مراتب قرار دارد.

الفـوز  »و « الـدرجات العلـی  »ترتیب، جنات عـدن کـه در قـرآن از آن بـه     به

ياد شده، جنات نعیم که جايگاه بندگان مخلص خـدا و متقـین اسـت و    « العظیم

در آنجاست و بـه جـاودانگی   جنات مأوی که میهمانی مؤمنان دارای عمل صالح 

 در اين بهشت اشاره نشده، در جايگاه و مراتب بعدی قرار دارند.

                                                      

 .۳۱. زمر، ۵
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 نکته ديگر

بهشت يا جنـت، جايگـاهی اسـت در جهـان آخـرت کـه بنـدگان درسـتکار و         

شـوند. محـل   های الهـی برخـوردار مـی   سعادتمند در آن ساکن شده و از نعمت

 اند.خوانده« بهشت آدم»مین سکونت حضرت آدم و حوا را پیش از هبوط به ز

بیش از دويست آيه در قرآن و همچنین بسیاری از روايات معصومان، درباره 

هايی مانند اندازه و گستره و مکان، تعـداد  های آن است؛ ويژگیبهشت و ويژگی

هـا و اشـیای موجـود در    ها، اوصاف ثبوتی و سلبی نعمتها، انواع نعمتبهشت

ها را های بهشتیان، صفات و کارهايی که انسانژگیبهشت، غرض از آفرينش، وي

 کند، محرومان از بهشت و روابط ساکنان بهشت با يکديگر.شايسته بهشت می

های قطعی اسلامی است؛ اما دربـاره  با آنکه اعتقاد به وجود بهشت، از آموزه

شـود يـا از ابتـدا خلـق شـده،      اينکه آيا بهشت، در هنگام وقوع آخرت خلق می

 فاتی بین متکلمان مسلمان وجود دارد. علاوه بر اين، جسمانی يـا روحـانی  اختلا

هـای آن نیـز، يکـی ديگـر از اختلافـات در میـان عالمـان        بودن بهشت و نعمت

 مسلمان، چه شیعه و چه سنی است.

 در وصف اهل بهشت

بیشتر حالت اهل بهشت جسمان  بیان شده است؛ يعن  اين حالات بیشـتر بـا   

فرَُُُ بطَائنِهُا منِ  اسْاتبَرْقََ وجَنََاى    متَُّكئِينَ علَى»ن  منطبق است: اهل بهشت جسما
هـاي  کـه بطـائن    ها و بر بساطزنند بر فرِاشاهل بهشت تکیه م .« ال جنََّتيَنِْ دانَ

آنها )بطانه يعن  آستر، در مقابل ظاهره( از استبرق است. استبرق نـوع  حريـر   

 گويند.را م 

جهـت  هاى هر دو بهشت نزديک است. میوه را ازآن؛ میوه«تيَنِْ دانَوجَنَىَ ال جنََّ»

گويند نزديک است. مقصـود ايـن اسـت کـه در اختیـار      که قابل چیدن است م 
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دست آوردن آنها تلاشـ  لازم نیسـت.   کامل اهل بهشت قرار دارد؛ يعن  برای به

آوردن مثل دنیا نیست که دار تلاش و کوشش و بـذر پاشـیدن و بعـد بـه عمـل      

 طور که بخواهند آناً براى آنها حاضر است.باشد؛ بلکه آنجا، تابع اراده است، هر

جَازا همُْ عنِ ادَ ربَِّهِامْ     *إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ أوُلئكَِ همُْ خيَرُْ ال برَيَِّاةِ  »

ا أبَدَاً رضَِايَ اللّاهُ عَان همُْ ورَضَُاوا عنَ اهُ      جنَاّتُ عدَنَْ تجَرْيِ منِ  تحَتْهِاَ الأنَ هارُ خالدِيِنَ فيِه

؛ اما کسانی که ايمان آوردند و اعمـال صـالح انجـام دادنـد،     ۵«ذلكَِ لمِنَ  خشَيَِ ربََّهُ

های بهشت جاويـدان  بهترين مخلوقات خدايند. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ

مانند. هم خـدا از  است که نهرها از زير درختانش جاری است. همیشه در آن می

آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند. اين مقام والا برای کسی است کـه  

 «.از پروردگارش بترسد

يا موسي ما تقر  الايّ  »منقول است، خداوند به موسی فرمود:  از امام صادق

« المتقربون بمثل الورع عن محارمي فإني أبيحهم جناات عادن لا أشار  معهام احاداً     

 (.8۱/۳، )کلینی

روايـت شـده اسـت، خداونـد در مـورد پیـامبر        همچنین، از امـام صـادق  

دينه الحنيٍية و قبلته مكية و هو من حزباي و أناا   »چنین فرمود:  به عیسی اسلام

 (.۶۵۳)صدوق، أمالی،  «معه فطوباه طوباه له الكوثر و المقام الأكبر من جنات عدن

حیاتش چون مـن و مـرگش نیـز    فرمايند: کسی که دوست دارد می پیامبر

مانند من باشد، و در بهشتی که خدا به من وعده داده )جنات عدن( ساکن شـود،  

 (.۱۱8طالب و فرزندان او را دوست بدارد )صدوق، خصال، ابیابنبايد علی

و  ۳باتوجه به آيات و سیاق آنها و روايات، جنات عدن، بهشت اقامت اسـت 
                                                      

 7ــ 8. بینه، ۵
 . علامه طباطبايی.۳
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هـا  خاطر خلود کسانی است که در اين بهشتوجه تسمیه اين جنات به عدن به 

يعنـی جنـات اسـتقرار و خلـود و بـاز       ؛«جنَاّتِ عدَنَْ مٍُتََّحةًَ لهَمُُ الأبَوْا ُ»هستند و 

هـای موجـود در   يک از نعمتبودن درها برای متقین. کنايه است از اينکه از هیچ

 .۵ها برای آنها خلق شده استآن ممنوع نیستند و اين نعمت

معنی اقامت و خلود است و روايت شـده کـه در آن جـز    به« عدن»اين، بنابر

پیامبران، شهدا و صالحان ساکن نیستند و جنات عدن، منزلگاه متقین اسـت و آن  

را خداوند رحمان به بندگان پرهیزگار خود و کسانی کـه ايمـان و عمـل صـالح     

 موجود است.داشته باشند وعده داده و متقین در آن هرچه بخواهند، برايشان 

های آن، جايگاه کسانی است که به عهدشان با خـدا وفـا   جنات عدن و نعمت

کنند و آن پیمان را نشکنند و از کیفر پروردگارشـان بترسـند و از سـختی حسـاب     

ها، فرمـانبرداری  اعمالشان بیم داشته باشند؛ آنها که برای خشنودی خدا، بر دشواری

دارنـد و از آنچـه خداونـد    نند، نماز را برپا مـی کاز خدا و پرهیز از گناهان صبر می

 زدايند.کنند و بدی را با نیکی میروزيشان کرده در نهان و آشکار انفاق می

ها پـاک و تزکیـه کـرده    جنات عدن، پاداش کسی است که خود را از پلیدی

شود که ايمان به خـدا داشـته   باشد، و مساکن طیبة جنات عدن به کسانی داده می

 در راه خدا با اموال و انفس جهاد کنند. باشند و

درهـای جنــات عــدن بــرای پرهیزگــاران گشــوده اســت و آنهــا در آنجــا  

سـوی خـود   هـا را بـه  هـای بسـیار و نوشـیدنی   زنند و میوهعزتمندانه تکیه می

شوند و به پاداش صبرشـان  خوانند. فرشتگان از هر دری بر آنها وارد میفرامی

 گويند.بر آنها سلام می

شود و تنها سخنی کـه از سـلامت و   ای شنیده نمیدر آنجا هیچ سخن بیهوده

                                                      

 . همو.۵
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رسـد و هـر بامـداد و عصـرگاه     عافیت حکايت دارد به گوش بندگان خـدا مـی  

 رزقشان را خواهند داشت.
خداوند از اهل جنات عدن راضی است، آنها هم از خداوند راضـی هسـتند و   

شیت داشته باشد. جنات عـدن،  اين نعمت خشنودی، پاداش کسی است که مقام خ
وعـده داده اسـت و بـالاترين مقـام و      بهشتی است که خداوند به پیـامبر اسـلام  

و کسی که عارف به حق امام باشـد   جايگاه آن به ايشان تعلق دارد. عترت طاهره
در جنـات عـدن خواهنـد بـود. جنـات عـدن، منزلگـاه         و امتّ حضرت محمد

 يی است که در دولت باطل صبر پیشه کنند.پیامبران، صديقان، شهدا و علما
با توجه به آيات پايانی سورة فجر و مقايسة آن با آية پايانی سـورة بینّـه، بـه    

، تعیین محل «ادخلی جنتی»، همان جنت عدن است و «جنتی»رسد تعبیر نظر می
باشـد.  استقرار نفس مطمئنه است که در زمرة عبادالله و حائز مقـام عبوديـت مـی   

شـود  سی وقتی به پروردگارش اطمینان دارد از ادعای استقلال منقطع میچنین ک
رسد راضی است و ذات و صفات و افعال خـود را  و به آنچه از پروردگارش می
خواهـد. و ايـن ظهـور    بیند و جز اراده الهـی را نمـی  ملک طلق پروردگارش می

سـت و اضـافه   تقريـر آن ا « فادخلی فی عبادی»عبوديت تامهّ در عبد است و آيه 
 ۵متکلم، تشريف خاص است که در قرآن نظیر ندارد. جنت به ياء

 د( جنت فردوس

رِ دوَسِْ نُازلُاً  » خالِاديِنَ فيِهاا لا    *إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصاّلحِاتِ كانتَْ لهَمُْ جنَاّتُ الٍ 
شايسـته انجـام دادنـد،    اما کسانی که ايمان آوردنـد و کارهـای    ۳؛يبَغْوُنَ عنَ ها حوِلَاً

های بهشت برين محل پذيرايی آنان خواهد بود. آنها جاودانه در آن خواهنـد  باغ
 «.کنندماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی

                                                      

 . همو.۵
 .۵۱7ــ ۵۱8. کهف، ۳



  فصل سوم: حيات پس از مرگ

 

117 

ِار دوَسَْ هُامْ فيِهاا       * أوُلئكَِ هُامُ ال وارثُِاونَ  ... قدَْ أفَ لحََ ال مؤُمنِوُنَ» الَّاذيِنَ يرَثُِاونَ الٍ 
اند؛ وارثانی که بهشت برين را بـه ارث  مؤمنان رستگار شدند آنها وارثان ؛۵خالدِوُنَ

 «.برند و جاودانه در آن خواهند ماندمی

الٍاردوس   لطالب العلم شٍاعة كشٍاعة الأنبياء و له فاي جناة  فرمايند: می پیامبر
 (.۳۰)القطیفی،  الف قصر

كال درجتاين كماا     الجنة مأة درجة بينروايت شده است:  همچنین، از پیامبر
بين السماء و الأرض الٍردوس أعلاها درجة منها تٍجر الأنهار الجنة الأربعة فإذا ساألتم  

 )طبرسی(.   الله تعالي فاسألوه الٍردوس

سیاق آنها و روايات، کسانی که در جنت فـردوس هسـتند    با توجه به آيات،

خواهنـد. جنـت   مـی جـايی از آن را ن گاه تغییـر و جابـه  اند و هیچدر آن جاودانه

فردوس، پذيرايی و کرامتی است برای مؤمنانی که عمل صالح دارند؛ امـا بـدون   

 ترديد درجة والايی از ايمان و عمل صالح معیار دخول به اين بهشت است.  

توانند وارد فردوس شوند که مؤمن واقعی باشند و مؤمنان واقعـی  کسانی می

اند، اموال خـود  گرداناز کار بیهوده رویاند، آنهايی هستند که در نمازشان فروتن

کننـد مگـر از همسرانشـان يـا     سازند، دامن خود را حفظ مـی را با انفاق پاک می

دارنـد، بـه   های الهی را پـاس مـی  اند، کسانی که امانتکنیزانی که مالک آنها شده

کنند. مؤمنـان  پیمان خود وفادارند و همواره بر نمازهای واجب خود مواظبت می

 اند.برند و در آن جاودانهقعی، جنت فردوس را به ارث میوا

برند، به اين معنـی اسـت کـه فـردوس     اينکه مؤمنان، فردوس را به ارث می

برای مؤمنان باقی و همیشگی است و خداوند آن را به مؤمنان اختصـاص داده و  

 کسی با آنها در فردوس شريک نیست.

                                                      

 .۵ــ۵۵. مؤمنون، ۵
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درجـه آن و محـل جوشـش    فردوس، وسط بهشت، بهترين جای و برترين 

تواند از خداوند خواسـته شـود، جنـت    انهار بهشتی است. بهترين بهشتی که می

هـايی از نـور دارد، سـقف آن    فردوس است. بهشت فردوس، ديوارهـا و غرفـه  

 ۵باشد.می عرش الهی است و اين بهشت، جايگاه حضرت فاطمه

 

                                                      

 .8. نشريه علوم و معارف قرآن کريم، شماره ۵



 

 

 

 

 

 

 

 درس پنجم

 7هاي بهشت و جهنمويژگي

هايی بیـان فرمـوده   در قرآن کريم برای بهشت و جهنم ويژگی خداوند متعال

 گیرد.است که، در دو بخش مورد بررسی قرار می

 هاي بهشتویژگي

انگیـز اسـت و در قـرآن و    های بهشـتی بسـیار گسـترده و دل   ها و نعمتويژگی
اين نکته متوجـه سـازد کـه    ها را بهروايات به آنها اشاره شده است تا همة انسان

وانند با انجام کارهای نیک و فضائل اخلاقی بـه ايـن مواهـب الهیـه برسـند.      تمی
گونه رنج و محنتـی و آفـت و عیبـی و    اند از:  هیچها عبارتبرخی از آن ويژگی

گونه عداوت و حسد و کینـه و خیانـت در   پیری و مرگی در بهشت نیست. هیچ
رسـد  ؛ نه خستگی به آنان مین  غلٍِّونَزَعَنْا ما فيِ صدُوُرهِمِْ مِ»بهشتیان وجود ندارد. 

 «.  شوندو نه هرگز از بهشت اخراج می
در بهشت در طول هزاران سال هیچ دروغ و لغو و حـرف رکیـک و سـخن    

؛ إلِاّ قِايلاً سَالاماً سَالاماً    * لا يسَمْعَوُنَ فيِها لغَ واً ولَا تأَ ثيِماً»شود: ناموزون شنیده نمی
                                                      

 .های قرآنی مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم. اينترنت: دفتر پاسخ به پرسش۵
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شنوند سـلام  شنوند. تنها چیزی که میی را نمیآنان در بهشت هیچ لغوی و گناه

 «.  است؛ سلام

 هاي سردر بهشت. درها و کتيبه1

تعداد درهای بهشت در قـرآن کـريم نـام بـرده نشـده اسـت، تنهـا دربـارة دوزخ         
ولی بارهاوبارها در احاديـث   ۵«.؛ برای آن هفت در استلهاَ سبَعْةَُ أبَوْاَ َ»خوانیم: می

اشاره شده است که بهشت هشت در دارد. در حـديثی از امیـر   اسلامی به اين نکته 
بـا  «. بهشت دارای هشت در اسـت  ان للجنة ثمانية ابوا ؛»خوانیم: می مؤمنان علی

، هرکدام از ايـن درهـا، ويـژة گروهـی خـاص ماننـد       توجه به روايات اهل بیت
ه، در بـالای  شـود ک ـ باشد. و نیز از ايـن روايـات اسـتفاده مـی    شهداء، انبیاء و... می
لا الاه الا  »هايی وجود دارد که بر روی آنهـا جملاتـی از قبیـل:    درهای بهشت کتیبه

 و... نوشته شده است.« علي ولي الله»، «محمد رسول الله»، «الله

 هاي بهشتي. باغ2

شـود کـه   روشنی اسـتفاده مـی  از مجموع آياتی که در اين زمینه در قرآن آمده، به
ماننـد اسـت کـه شايسـتة     العـاده عـالی و بـی   هايی فوقغای از بابهشت مجموعه
های اين جهان نیسـت. در بـیش از يکصـد آيـه از قـرآن کـريم، از       مقايسه با باغ

، شده اسـت کـه   «جنتان: دو باغ»يا « : باغجنة»، يا «هاجنات: باغ»بهشت تعبیر به: 
 شود:به برخی از آن آيات اشاره می

؛ هـرکس  سوُلهَُ يدُخْلِ هُ جنَاّتٍ تجَْاريِ مِان  تحَتْهَِاا الأنَ هاارُ    ومَنَ  يطُقِِ اللهَّ ورََ»الف( 
کنـد کـه نهرهـا از    هايی از بهشت مـی اطاعت خدا و رسولش کند، او را وارد باغ

 .۳«زير درختانش جاری است
                                                      

 .۰۰. حجر، ۵
 .۵۲. نساء، ۳
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؛ برای کسی که از مقـام پروردگـارش ترسـان    ولَمِنَ  خاَفَ مقَاَمَ ربَِّهِ جنََّتاَنِ»ب( 

   ۵«.بهشتی است باشد، دوباغ

رِةَِ بإِذِ نهِ؛ِ»ج(  سوی باغ بهشـت و  خداوند دعوت به واَللهُ يدَعْوُا  إلِىَ ال جنََّةِ واَل مغٍَ 

   ۳«.کندآمرزش گناهان به اذن و فرمانش می

در اينجا يادآوری ايـن نکتـه لازم اسـت کـه، در آيـات زيـادی بعـد از واژة        

آمـده اسـت کـه نشـان     « ن  تحَتْهِاَ الأنَ هارُتجَرْيِ مِ»های بهشتی( جملة )باغ« جنات»

 گذرد.های بهشتی همیشه نهرهای مختلفی میدهد از کنار درختان باغمی

 . وسعت بهشت3

کنیم در برابر جهان ديگر، بسیار محـدود و کوچـک   جهانی که در آن زندگی می

انتها نیاز به جهـانی بـس بـزرگ    همه نعمت و مواهب عظیم و بیاست. چون آن

رِةََ منِ  ربَِّكُامْ وجَنََّاةَ عرَ ضُاها كعََار ضِ     »فرمايد: ارد. خداوند متعال مید سابقِوُا إلِي مغٍَ 

؛ بر يکـديگر سـبقت گیريـد بـرای     السَّماءِ واَلأرَضِْ أعُدَِّتْ للَِّذيِنَ آمنَوُا باِللهِّ ورَسُلُهِِ

ن و زمـین  رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنة آن مانند پهنـة آسـما  

 ۲«.اند آماده شـده اسـت  است، و برای کسانی که به خدا و رسولانش ايمان آورده

 سورة آل عمران نیز آمده است. ۵۲۲اين مضمون، در آيه 

 هاي مختلف بهشت و بهشتيان. مقام4

هـای بهشـتی   شود کـه، بـاغ  خوبی استفاده میمختلف قرآن مجید بهاز تعبیرهای 

اين اشـاره بـه مراتـب، درجـات و مقامـات بهشـتیان       متعدد و گوناگون است. و 

                                                      

 .۰۶. الرحمن، ۵
 .۳۳۵. بقره، ۳
 .۳۵. حديد، ۲
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صـورت  است. در اينجا به بعضی از آن مقامات که در آيات قرآن آمده است، بـه 

 شود:وار اشاره میفهرست
 (.۵۱)فرقان، « جنََّةُ ال خلُ دِ. »۵
 (.۲۵کهف، «)جنََّاتُ عدَنَْ. »۳
 (.۵9)سجده، « جنََّاتُ ال مأَ وىَ. »۲
 (.۵۱7)کهف، « ٍرِ دوَسِْجنََّاتُ ال . »۰
 (.۵۳)واقعه، « جنََّاتِ النَّعيِمِ. »۱
 (.۵۳7)انعام،  «لهَمُْ داَرُ السَّلاَمِ. »۶
 (.7۳و  ۳۵؛ توبه، ۵۶۳و  ۵۱عمران، )آل« رضِ واَنَ اللهِ. »7

 . هواي بهشت5

قدر گرم است کـه از گرمـای آن   هوای بهشت در اعتدال کامل است؛ يعنی نه آن

قـدر سـرد اسـت کـه سـرمای آن سـبب       رد و ناراحت شود و نه آنانسان رنج بب

لا يَاروَنَْ  »فرمايـد:  روی، خداوند متعـال مـی  ناراحتی و سلب آرامش گردد. ازاين
 ۵«.بینند و نه سرما را؛ نه آفتاب را در آنجا میفيِها شمَسْاً ولَا زمَهْرَيِراً

 هاي بهشتي. سايه6

هشتی اشـاره شـده اسـت. خداونـد متعـال      های بدر برخی از آيات الهی به سايه

های بهشـتی همیشـگی   سايه ۳«.و ساية کشیده و گسترده ممَّدوُد؛ٍ وظَلَِ»فرمايد: می

هـا و  میـوه  أكُلُهَُاا داَئامٌ وَ ظلُِّهَاا؛   »زنـد:  است و آرامش انسان را هرگز برهم نمـی 

ده اسـت.  تعبیـر ش ـ « ظِالاا ظلَِايلاً  »و گـاه از آن، بـه    ۲«.هايش دائمـی اسـت  سايه
                                                      

 .۵۲. انسان، ۵
 .۲۱. واقعه، ۳
 .۲۱. رعد، ۲
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شـود  هايی کـه هرگـز قطـع نمـی    آنها را در سايه وَ ندُخْلِهُمُْ ظلِاا ظلَيِلا؛ً»فرمايد: می

 ۵«.کنیموارد می

 . مساکن و قصرهاي بهشتي7

در آيات متعددی از قرآن کـريم، بـا تعبیـرات مختلفـی بـه مسـکن و قصـرهای        

؛ يِّبةًَ فىِ جنََّاتِ عَادنَْ ومَسَاَكنَِ طَ»فرمايد: بهشت اشاره شده است. خداوند متعال می

و در جــايی ديگــر  ۳«.هــای جاويــدان بهشــتای در بــاغهــای پــاکیزهو مســکن

خاطر صـبر  ؛ خداوند به پرهیزکاران، بهأوُلْئَكَ يجزُوَنَْ ال غرُ فةََ بمِاَ صبَروَا »فرمايد: می

 ۲«.دهدهای بهشتی پاداش میو استقامتشان، غرفه

 هاي منازل بهشت  ویژگي

های آن منازل و مسـاکن  توان ويژگیدقت در آيات ياد شده و ديگر آيات، می با

 دست آورد که برخی از آنها عبارتند از:را به

؛ يعنی از هر نظر پاکیزه، شايسته و موجب آرامش انسـان اسـت.   «طيبة»الف( 

 های جاويدان و همیشگی قراردارند.ها درون باغاين مسکن

 ها و قصرهای همیشگی قرار دارند.، در باغ«فىِ جنََّاتِ عدَنَْ»ب( 

های مساکن و منـازل بهشـتیان ايـن    ، يکی ديگر از ويژگی«فيِ مقَامَ أمَيِنَ»ج( 

 ۲7طـور کـه در آيـة    است که، امنیت و آسايش کامل در آنها برقرار است. همان

تی در نهايـت  های بهشآنها در غرفه وهَمُْ فيِ ال غرُفُاتِ آمنِوُن؛َ»خوانیم: سورة سبأ می

إنَِّ ال متَُّقِاينَ فاىِ   »آمده است:  ۱۳و  ۱۵يا در سورة دخان، آيه «. اندآسايش و امنیت
                                                      

 .۱7. نساء، ۵
 .7۳. توبه، ۳
 .7۱. فرقان، ۲
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؛ پرهیزگاران در جايگاه امن و امـان قـرار دارنـد، در    مقَاَمَ أمَيِنَ * فىِ جنََّاتٍ وعَيُوُنَ

 «.  هاها و چشمهمیان باغ

های آن مساکن، اين اسـت  گر از ويژگیيکی دي«. تجَرْيِ منِ  تحَتْهِاَ الأنَ هارُ»د( 

 افزايد.که از زير آنها نهرهايی جاری است که به طراوت و زيبايی آنها می

 هاي بهشتي  ها و تخت. فرش8

هـای بسـیار زيبـا، نفـیس و     انگیـز بهشـت، فـرش   هـای دل يکی ديگر از نعمت

ده اسـت.  های گوناگون است که در قرآن کريم به آنها اشاره شانگیز، و تختدل

؛ ايـن در حـالی   فُارُُِ بطَاَئنهُاا مِان  إسِْاتبَر قَ     متَُّكيِنَ علَىَ»خوانیم: مثلاً در جايی می

« اند که، آستر آنها از پارچة ابريشمین اسـت هايی تکیه کردهاست که آنها بر فرش

یس، های فاخر، زيبا و نفدر آنها فرش مبَثْوُثَاة؛ٌ  وزَرَاَبىِ»فرمايد: (. و می۱۰)رحمن/

(، واقعـه  7۶(، رحمـن ) ۵۱و  ۵۶های غاشیه )همچنین، در سوره«. گسترده است

 ( به اين مسئله اشاره شده است.  ۳۱طور )( و ۵۶و  ۵۱)

 . غذاهاي بهشت  9

کنـد کـه بـا    هـای آن اشـاره مـی   قرآن کريم دربارة غذاهای بهشتی بیشتر به میوه

فيِهمِاا مِان  كُاله    »ده اسـت:  های فاکهه، فواکه، ثمره، ثمرات و اکل، مطرح ش ـواژه
بهشتی که مخصـوص خداترسـان اسـت، از هرنـوع      ؛ در آن دو باغفاكهِةََ زوَجْانِ

 ۵«.ای دو گونة مختلف وجود داردمیوه

هايی که در قرآن به آن اشاره شده است: انار، انگور، خرما است ازجمله میوه

بهشتی که قـرآن بـه آن   (. يکی ديگر از غذاهای ۳8؛ واقعه، ۶8؛ رحمن، ۲۳)نباء،

فرمايـد: همـواره از انـواع    اشارت نموده، گوشت پرندگان و چرندگان است، مـی 
                                                      

 .۱۳. الرحمن، ۵
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 گذاريم.ها، از هرنوع تمايل داشته باشند، در اختیارشان میها و گوشتمیوه

؛ و گوشت پرندگان از هرنـوع  ولَحَمِْ طيَرَْ ممِاّ يشَ تهَوُنَ»فرمايد: در جايی ديگر می

شود، غـذاها  معلوم می« وفَاكهِةََ ممِاّ يتَخَيََّروُنَ»و « مِّمَّا يشَ تهوَنَ»از تعبیر  .۵«که بخواهند

 های بهشتی رنگارنگ، و انتخاب آن در اختیار انسان است.  و میوه

 هاي بهشتي  . نوشيدني11

آفـرين اسـت.   ها و غذاهای آن متنوع و نشـاط های بهشتی همچون میوهنوشیدنی

مثَلَُ ال جنََّةِ الَّتيِ وعُِادَ ال متَُّقُاونَ فيِهاا    »نها با تعابیر گوناگونی دارد: قرآن کريم درباره آ

 أنَ هارٌ منِ  ماءٍ غيَرِْ آسنَِ وأَنَ هارٌ منِ  لبَنََ لمَْ يتَغَيََّر  طعَمْهُُ وأَنَ هارٌ مِان  خمَْارَ لَاذَّةَ للِشّااربِيِنَ    

به پرهیزگاران وعده داده، چنین اسـت   ؛ ويژگی بهشتی کهوأَنَ هارٌ منِ  عسَلََ مصٍَُاي

که در آن نهرهايی از آب صاف و خالص است که هرگز بوی آن تغییـر نکـرده،   

و نهرهايی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته، و نهرهايی از شراب ]طهـور[ کـه   

؛ دهـر،  ۵۱)محمـد،  « ماية لذت نوشندگان است، و نهرهايی از عسل تصفیه شده.

 (.۵8و۱،۶،۵7

عيَنْااً فيِهاا تسَُاميّ    *  ويَسُقْوَنَْ فيِها كأَ ساً كانَ مزِاجهُاا زنَ جبَِايلاً  »فرمايد: میو نیز 

نوشند که، لبريز از شراب پاک است و بـا  هايی در بهشت می؛ آنها از جامسلَ سبَيِلاً

)دهـر،  « ای در بهشت که نـامش سلسـبیل اسـت   زنجبیل آمیخته شده؛ از چشمه

 (.۵8و۵7

يسُقْوَنَْ منِ  رحَيِقَ مخَ توُمَ * ختِامهُُ مسِكٌْ وفَِاي ذلِاكَ   »فرمايد: یو در جای ديگر م
؛ آنهـا از شـراب   فلَ يتَنَافأَِ ال متُنَافسِوُنَ * ومَزِاجهُُ منِ  تسَنْيِمَ * عيَنْاً يشَ رَ ُ بهَِاا ال مقُرََّبُاونَ  

ده از نوشند! مهری که بر آن نهـاده ش ـ ای، سیراب مینخورده و سربستهزلال دست
                                                      

 .۳۵. واقعه، ۵
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مشک است؛ و علاقمندان بايد در کسب چنین نعمتی بـه يکـديگر پیشـی گیرنـد،     

 ۵«.نوشندای که مقربان از آن میاين شراب ممزوج با تسنیم است؛ همان چشمه

هـای گونـاگون اسـت. بـرای نوشـندگان      های بهشتی دارای ويژگینوشیدنی

و نه در آن فساد عقل اسـت و   ۳.«بيَضْاءَ لذََّةَ للِشاّربِيِنَ»درخشان و لذتبخش است: 

گیرنـد و  و نه سردرد مـی  ۲«.لا فيِها غوَلٌْ ولَا همُْ عنَ ها ينُ زفَوُنَ»نه اسباب سستی تن: 

 ۰«.لا يصُدََّعوُنَ عنَ ها ولَا ينُ زفِوُنَ»شوند: نه مست می

 هاي بهشتيها و جام. ظرف11

زيبـايی ظـروف   هاسـت، ولـی   بدون شک، اصل لذت، مربوط به غذا و نوشیدنی

بخشیدن تأثیر عمیقی دارد. به همین دلیل، قرآن کـريم در آيـات   هم در اين لذت

يطُافُ علََايهْمِْ بصِِاحافٍ   »فرمايد: های بهشتی را بیان کرده، میمتعددی زيبايی ظرف
هـا و  هـای طهـور را در ظـرف   ؛ غـذاهای بهشـتی و شـراب   «منِ  ذهََابَ وأَكَ اوا َ  

. اين نکته هم قابل توجه اسـت کـه از   ۱گردانندآنها میهايی طلايی گرداگرد جام

های بهشتی از طـلا و بعضـی از نقـره و    شود، برخی ظرفآيات الهی استفاده می

 برخی ديگر از بلور است.

 هاي بهشتي  . لباس و زينت12

هـای  لباس در زندگی دنیا برای نگه داشتن بـدن در برابـر سـرما، گرمـا، آسـیب     

ه بدن آدمی است. ازآنجاکـه در بهشـت سـرما و گرمـا و     مختلف و زينت دادن ب
                                                      

 .۳8ـ  ۳۱. مطففین، ۵
 .۰۶. صافات، ۳
 .۰7. همان، ۲
 .۵9. واقعه، ۰
 .7۵. زخرف، ۱
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روی، لباس بهشتی در آنجا تنها جنبـة تزيینـی دارد و   گونه آفتی نیست، ازاينهیچ

فرمايـد:  قرآن از آن با تعابیر مختلـف يـاد کـرده اسـت؛ ازجملـه در جـايی مـی       

هايی ]فاخر و زيبـا[ بـه رنـگ    اسآنها لب ويَلَ بسَوُنَ ثيِاباً خضُ راً منِ  سنُ دسَُ وإَسِتْبَرْقَ؛َ»

 ۵«.کنندسبز، از حرير نازک و ضخیم دربرمی

های زيبـا از انـواع   شود که، بهشتیان علاوه بر لباساز آيات متعدد استفاده می

فرمايـد:  شوند. خداوند میمند میهای بهشتی ـ که اثر روانی دارد ـ نیز بهره  زينت

کـه بـا دسـتبندهايی از طـلا و     ؛ در حـالی ذهََابَ ولَؤُلُاؤ   يحُلََّونَْ فيِها منِ  أسَاورَِ مِان  »

   ۳«.اندمرواريد آراسته

 . همسران بهشتي13

ترين اسباب آرامش خیال و انس و نشاط در زندگی، داشـتن همسـر   يکی از مهم
مناسب است که ازهرنظر صاحب کمالات باشد. چنـین زنـانی تنهـا مايـة لـذت      

باشــند. مــش جـان و روح آدمــی مــی جسـم نیســتند؛ بلکــه مايـة آســايش و آرا  
شـمارد و  های بهشتی برمـی عنوان يکی از نعمتروی، قرآن کريم آنها را بهازاين

 ولَهَمُْ فيِهاا أزَوْاجٌ مطُهََّارةَ؛ٌ  »فرمايد: درباره آنان تعابیر مختلفی دارد؛ از آن جمله، می
 ۲«.برای بهشتیان در آنجا همسرانی پاک و پاکیزه است

 ن بهشتي. خدمتگزارا14

چیز را به آنها ارزانی داشته ها را بر اهل بهشت تمام نموده، و همهخداوند نعمت
تـرين کیفیـت   است؛ ازجمله آن مواهب، خدمتکارانی هستند که از آنها بـه عـالی  

                                                      

 .۲۵هف، . ک۵
  ۲۲. فاطر، ۳
( درباره زنان ۱۰(، دخان )7۳(، الرحمن )۳۲و  ۳۳(، واقعه )۳۱های بقره ). همچنین، در سوره۲

 شده است. هایهبهشتی اشار
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هـای  گردنـد و آنهـا را از شـراب   کنند، و ساقیانی که گرداگرد آنها میپذيرايی می
ن ظـاهر و بـاطن، و خلـق و خلُـق نیکـوی      سازند. حسطهور بهشتی سیراب می

هـايی را کـه در   سازد که همه درد و رنجآنان، چنان بهشتیان را مجذوب خود می
 کنند.دنیا در مسیر اطاعت حق ديدند و کشیدند، فراموش می

قرآن کريم از آنان در آيات متعدد سخن گفته و توصیف جالبی از آنان بیـان  
؛ بـر گرداگـرد   فُ علَيَهْمِْ غلِ مانٌ لهَمُْ كأَنََّهمُْ لؤُلؤُ مكَ نُاونٌ ويَطَوُ»فرمايد: کرده است. می

کنند کـه همچـون مرواريـدهايی    آنها، نوجوانانی برای ]خدمت[ آنان، گردش می
 «.در صدفند

ويَطَوُفُ علَيَهْمِْ ولِ دانٌ مخُلََّدوُنَ إذِا رأَيَْاتهَمُْ حسَِابتْهَمُْ   »فرمايد: و در جايی ديگر می
گردنـد کـه   و بر گرداگرد آنها نوجوانان جاودانی )برای پذيرايی( مـی  ؤ منَ ثوُرا؛ًلؤُلُ

 «.  اندکنی مرواريد پراکندهوقتی آنها را ببینی، گمان می
؛ بخوريـد و  كلُوُا واَش ربَوُا هنَيِئاً بمِا أسَلٍَْ تمُْ فيِ الأيَّاامِ ال خاليَِاةِ  »زنند: آنها فرياد می

 ۵«.، در برابر اعمال ]نیکی[ که در ايام پیشین انجام داديدبنوشید، گوارايتان باد
های بهشت منحصر به آنچه گفتـه  شک نعمتشايستة يادآوری است که، بی
روی در قـرآن  های بسیار مهمـی اسـت، و ازايـن   شد نیست؛ هرچند اينها نعمت

ُاأُ وتَلََاذُّ الأعَْاينُ؛ُ     »کريم آمده است:  در بهشـت آنچـه دل    وفَيِها ماا تشَ اتهَيِهِ الأنٍَ 
 ۳«.برد موجود استخواهد و چشم از آن لذت میمی

سُكُمُْ ولَكَمُْ فيِها ما تَادَّعوُن؛َ »فرمايد: و در جايی ديگر می  ولَكَمُْ فيِها ما تشَ تهَيِ أنٍَ 
برای شما هرچه بخواهید در بهشت فراهم است و هرچه طلـب کنیـد بـه شـما     

؛ هرچـه آنهـا بخواهنـد، در آنجـا     فيِها ما يشَاا نَ  لهَمُْ»فرمايد: . و نیز می۲«دهندمی
 (.  ۲۵)نحل، « هست

                                                      

 .۳۰؛ حاقه، ۵9؛ انسان، ۳۰ترتیب: طور، . آيات به۵
 .7۵. زخرف، ۳
 .۲۵. فصلت، ۲
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 هاي جهنمویژگي

های جهنم، بهتـرين راه آن اسـت کـه ابتـدا از     ها و عذاببرای آشنايی با ويژگی

 ها و اوصافی که در آيات مختلف قرآن برای آن ذکر شده است، آغاز کنیم.نام

 هاي دوزخ. نام1

 دارد:ختلفی در قرآن کريم آمده است که از ماهیت آن پرده برمیهای مبرای دوزخ، نام

وإَنَِّ جهََانَّمَ  »اسـت:  « جهـنم »هـای آن  تـرين نـام  يکی از معروف الف( جهنم:
گاه همة آنهـا اسـت، و بـرای آن    ؛ جهنم وعدهلهَا سبَعْةَُ أبَوْا َ*  لمَوَعْدِهُمُْ أجَمْعَيِنَ

معنای عمیـق و  آتش و برخی آن را به معنای. بعضی جهنم را به۵«هفت در است

 اند.ژرف دانسته

 لوَاّحَاةٌ للِ بشََار؛ِ  *  لا تبُقْيِ ولَا تذَرَُ* ومَا أدَرْا َ ما سقَرَُ *  سأَصُلْيِهِ سقَرََ» ب( سقَرَ:

دانی سقر چیست؟ ]آتشی است کـه[ چیـزی را ]بـه حـال خـود[ بـاقی       و تو نمی

 ۳«.سازدوست تن را به کلی دگرگون میکند، پگذارد، و نه چیزی را رها مینمی

کـار رفتـه   طور گسـترده بـه  يکی از اسامی دوزخ که در قرآن کريم به ج( نار:

فَااتَّقوُا  »بار در قرآن کريم آمده است؛ از جملـه:   ۵۰۱است. اين واژه « نار»است، 
آتشـی بترسـید کـه هیـزم آن      از الناّرَ الَّتيِ وقَوُدهُاَ الناّسُ واَل حجِارةَُ أعُدَِّتْ للِ كافرِيِن؛َ

 «.ها است و برای کافران آماده شده استهای مردم ]گنهکار[ و سنگبدن

فرَيِاقٌ فِاي   »فرمايـد:  است. مـی « سعیر»های جهنم، يکی ديگر از نام د( سعير:
 ۲«.در آن روز گروهی در بهشـتند و گروهـی در سـعیرند    ال جنََّةِ وفَرَيِقٌ فيِ السَّعيِر؛ِ

 ور باشد.عنای آتشی است که بسیار سوزان، ملتهب و شعلهم، به«سعیر»
                                                      

 .۰۰و۰۲. حجر، ۵
 .۳9تا۳۶. مدثر، ۳
 .7. شوری، ۲
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معنـای شـدت   اسـت کـه در لغـت بـه    « جحیم»نام ديگر دوزخ،  ( جحيم:يه
فرمايـد:  مورد در قرآن کريم آمده است. مـی  ۳۱برافروختگی آتش است. اين نام 

؛ امـا آن کسـی کـه    ال مَاأ وي  فإَنَِّ ال جحَِايمَ هِايَ  *  وآَثرََ ال حيَاةَ الدُّن يا*  فأَمَاّ منَ  طغَي»
 «.طغیان کرده، و زندگی دنیا را مقدم داشته، حتماً جحیم جايگاه او است

اسـت کـه دو بـار در قـرآن     « حطمه»يکی ديگر از اسامی دوزخ،  و( حطُمَهَ:
 ةُومَا أدَرْاكَ ماَ الحْطُمََ  *  كلَاّ ليَنُبْذَنََّ فيِ الحْطُمَةَِ»فرمايد: کار رفته است. میکريم به

پنـدارد.  چنـین نیسـت کـه او مـی     الَّتيِ تطََّلِ ُُ علََ ي اففَدِْ دةَِ    *  نارُ اللهِّ المْوُقدَةَُ* 
دانی حطمه چیسـت؟ آتـش الهـی    شود. تو چه میزودی در حطمه پرتاب میبه

 .۵«زندها سرمیبرافروخته است که از دل
در قرآن کـريم  است که يک مرتبه « هاوية»بالاخره نام ديگر دوزخ  ز( هاويه:
 ومَاا أدَرْا َ ماا هيَِاهْ   *  فأَمُُّهُ هاويِةٌَ*  وأَمَاّ منَ  خٍََّتْ موَازيِنهُُ»فرمايد: آمده است، می

است. و « هاويه»و اما کسی که ترازوهايش سبک است، پناهگاهش  نارٌ حاميِةَ؛ٌ* 
 ۳«.دانی ]هاويه[ چیست؟ آتشی سوزان استتو چه می

 هاي آتش جهنم  ویژگي

هـايی بـرای آتـش    اين آيات و آيات ديگر که در مورد دوزخ اسـت، ويژگـی   از
 شود:جهنم بیان شده که به برخی از آنها اشاره می

   ۲هاست.ها و انسان. هیزم و آتشگیرة آن، سنگ۵
هـايش در قلـوب   زند و نخستین جرقـه ها سرمی. آتشی است که از دل۳

 ۰گردد.ظاهر می
                                                      

 .7ـ۰مزه، . ه۵
 .۵۵ـ8. قارعه، ۳
 .۳۰. بقره، ۲
 .7ـ۰. همزه، ۰
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 .۵کوبنده استشکننده و درهم. آتشی درهم۲

 ۳خواند.سوی خود فرامی. دارای درک است که گنهکار را به۰

إذِا رأَتَ هُامْ مِان  مكَاانَ بعَيِادٍ     »آلوده اسـت:  . دارای صدای وحشتناک و خشم۱
هنگامی که آتـش، آنـان را از مکـانی دور ببینـد، صـدای       سمَعِوُا لهَا تغَيَُّظاً وزَفَيِارا؛ً 

 ۲«.شنوندبا نفس زدن شديد همراه است میآلودش را که وحشتناک و خشم

؛ در آن روز جهـم را  وجَيِءَ يوَمْئَذٍِ بجِهََانَّمَ »شود: جا می. آتشی است که جابه۶

 ۰«.کنندحاضر می

؛ آتـش سـوزان،   وإَنَِّ جهَنََّمَ لمَحُيِطةٌَ باِل كافرِيِنَ». آتشی است فراگیر بر کافران: 7

 (.۰9)توبه،« احاطة بر کافران دارد

 . درهاي جهنم2

وإَنَِّ »فرمايـد:  در آياتی از قرآن کريم، برای جهنم هفت در بیان شده است. مـی 
و جهـنم   لهَا سبَعْةَُ أبَوْا َ لكِلُه با َ مِان همُْ جُاز ءٌ مقَ سُاوم؛ٌ   *  جهَنََّمَ لمَوَعْدِهُمُْ أجَمْعَيِنَ

از آنهـا  میعادگاه همة آنهاست. هفت در دارد، و بـرای هـر دری گـروه معینـی     

 ۱«.اندتقسیم شده

 هاي دوزخ. شدت عذاب3

چنـان سـخت اسـت کـه گنهکـار دوسـت       های الهی آندر عالم دوزخ، عذاب

دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند، و همسر و بـرادرش،  می
                                                      

 .۳9و۳8. مدثر، ۵
 .۵7. معارج، ۳
 .۵۳. فرقان، ۲
 .۳۲. فجر، ۰
 .۰۰و۰۲. حجر، ۱
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کردند و تمام مردم روی زمین را، تـا  اش را که همیشه از او حمايت میو قبیله

 ۵ش شود.ماية نجات

وسـیلة عـذاب بـزرگ،    ؛ خداوند او را بـه فيَعُذَهبهُُ اللهُّ ال عذَا َ الأكَ برََ»فرمايد: می

 .۳«کندمجازات می

کـس عـذابی   ؛ هـیچ فيَوَمْئَِاذٍ لا يعَُاذه ُ عذَابَاهُ أحََادٌ    »فرمايد: در جايی ديگر می

 ۲«.کندهمانند عذاب او نمی

سوی ساية سه شاخه! ]از دودهای د بهبروي»فرمايد: همچنین، در جای ديگر می

کند، ها جلوگیری میبخش است، و نه از شعلهای که نه آرامخفقان بار آتش[، سايه

کند مانند يـک کـاخ! گـويی ]در سـرعت و کثـرت[      هايی از خود پرتاب میجرقه

 .۰«شوند[همچون شترانی زردرنگ هستند ]که به هرسو پراکنده می

همان  ثمَُّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يحَْياي؛ *  يَصلَْي النّارَ ال كبُْري الَّذيِ»فرمايد: يا می

میـرد و نـه   شود، سپس در آن آتش، نه مـی کسی که در آتش بزرگ وارد می

 ۱«شود!زنده می

 هاي دوزخيان. غذاها و نوشيدني4

های نامناسـب، گلـوگیر، نـاگوار،    های دوزخیان، غذاها و نوشیدنیيکی از عذاب

دطعم، داغ و سوزان است که قـرآن کـريم بـرای هشـدار دادن و برحـذر      بدبو، ب
                                                      

 .۵۰ـ۵۵. معارج، ۵
 .۳۰. غاشیه، ۳
 .۳۱. فجر، ۲
 .۲۲تا۲۱. مرسلات، ۰
سورة نساء،  ۱۶واقعه،  سورة ۰۰تا  ۰۵. برای اطلاع بیشتر از سختی عذاب الهی، به آيات ۵۳. اعلی، ۱
سورة مؤمن  7۳و  7۵، ۱۱، ۰9سورة مؤمنون،  ۵۱۰سورة فرقان،  ۵۰و  ۵۲سورة توبه،  ۲۱و  ۲۰

 مراجعه فرمايید.
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پردازد. در اين ارتبـاط، آيـات   داشتن گنهکاران از اعمال زشتشان، به بیان آنها می

   ۵فراوانی وجود دارد.

 . لباس دوزخيان5

چیز رنگ عذاب و کیفر دارد؛ حتی لباس. قرآن کريم ايـن مطلـب   در دوزخ همه

فاَلَّذيِنَ كٍَرَوُا قطُهعتَْ لهَمُْ ثيِا ٌ مِان  ناارَ يصَُابُّ    »نمايد: لف بیان میرا با تعبیرات مخت
هايی از آتش برای آنها بريـده  کسانی که کافر شدند، لباس منِ  فوَقِْ رُ سهِمُِ ال حمَيِم؛ُ

 ۳«.ريزندشود و مايع سوزان وجودشان بر سر آنها فرومیمی

سَارابيِلهُمُْ مِان  قطَِارانَ وتَغَ شاي      * مقَُارَّنيِنَ فِاي الأصَْاٍادِ    وتَرَيَ ال مجُرْمِيِنَ يوَمْئَذٍِ»
بینـی،  ؛ و در آن روز مجرمان را همـراه هـم بـه غـل و زنجیـر مـی      وجُوُههَمُُ الناّرُ

هايشـان از  لباسشان از قطران )مادة چسبنده بدبوی قابل اشتعال( است، و صورت

 .۲«پوشاند!آتش می

بهشت و جهنم بود. قرآن کريم بـرای بهشـتیان    هایاين مختصری از ويژگی

انـد کـه در زيـر بـه برخـی از آنهـا       هايی را بیـان فرمـوده  و جهنمیان نیز ويژگی

 رود:وار اشارت میصورت فهرستبه

 نتيجه اعمال دو گروه

 هاي بهشتيانالف( ویژگي

   ۰. احترام مخصوص و استقبال و عرض سلام.۵
                                                      

؛ ۳۱تا ۳۵؛ نبأ، ۳9؛ کهف، 7تا  ۰؛ غاشیه، ۲7تا  ۲۱؛ حاقه، ۶۶تا ۶۳؛ صافات، ۰۶تا  ۰۲. دخان، ۵
 .۵7تا  ۵۱ابراهیم، 

 .۵9. حج، ۳
 .۱۱-۰9. ابراهیم، ۲
 .۰۶؛ اعراف، 7۲. زمر، ۰
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 .۵. امنیت و زوال خوف از آنها۳
 .۳. محیط صلح و صفا۲
 .۲. دوستان موافق و رفیقان با وفا۰
 .۰. برخوردهای سرشار از محبت۱
 .۱العادة درون. نشاط فوق۶
 .۶. احساس خشنودی خدا7
 .7. نظر رحمت خدا به آنها و نظر آنها به خدا8
 .8دهند. آنچه بخواهند به آنها می9

 هاي دوزخيانب( ویژگي

 9پايان وجود آنها را فراگرفته است.ت بی. غم و اندوه جانکاه و حسر۵
 ۵۱. تحقیر و سرزنش فراوان.۳
 .۵۵. جاودانگی کیفر آنها۲
 ۵۳گويد.کند و با آنها سخن نمی. خداوند به آنها نظر نمی۰

                                                      

 .۰۳؛ يونس، ۰9؛ اعراف، ۱۵. دخان، ۵
 .۰7؛ حجر، ۵۲7؛ انعام، ۳۱. يونس، ۳
 .۰7؛ حجر، 7۱و  ۶9. نساء، ۲
 .۵۵و۵۱؛ غاشیه، ۲۱؛ نبأ، ۳۶و  ۳۱. واقعه، ۰
 .8؛ غاشیه، ۲9؛ عبس، ۳۰؛ مطففین، 7۱. زخرف، ۱
 .۵۵9؛ مائده، 7۳؛ توبه، ۵۱عمران، . آل۶
 .۳۲، ۳۳. قیامت، 7
 .۲۱، ق، ۲۰؛ زمر، ۳۳. شوری، 8
 .۰۰؛ اعراف، ۱۱و  ۰9؛ مؤمن، ۵۱8و۵۱7؛ مؤمنون، ۳۳؛ حج، ۵9۳عمران، . آل9
 .۰۰؛ اعراف، 7؛ تحريم، ۱۱و  ۰9؛ مؤمن، ۵۵۱و۵۱8، ۵۱7. مؤمنون، ۵۱
 .77؛ زخرف، ۵۱7و  ۵۱۶؛ هود، ۲7؛ مائده، ۵۶7و  ۲9. بقره، ۵۵
 .۵۱، ؛ مطففین77عمران، ؛ آل۵7۰. بقره، ۵۳
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های بهشت و در پايان، اين نکته شايسته يادآوری است که، بیان تمام ويژگی

ت معصومان آمده است، نیاز بـه  جهنم، و بهشتیان ودوزخیان که در قرآن و روايا

   ۵زمان، و تدوين يک رسالة مستقل دارد.

  

  

 

                                                      

الاسلام ، اثر حجت«معاد»الله مکارم؛ ، اثر آيت«پیام قرآن»های توانید به کتاب، می. در اين زمینه۵
؛ www.matquran.comالله تهرانی، و نیز به سايت ، اثر آيت«معادشناسی»قرائتی و شهید دستغیب؛ 

 شناسی آيات معاد در بخش کتابخانه، مراجعه فرمايید.قسمت موضوع
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شـود:  بندی کلی، زندگی انسان در چهار منـزل خلاصـه مـی   براساس يک تقسیم

برزخ. منـزل چهـارم،   منزل اول، رحم مادر. منزل دوم، عالم دنیا. منزل سوم، عالم 

 عالم قیامت.

 منزل اول، رحم مادر

مرحله اول زندگی انسان، در رحم مادر است، و اين زندگی جنینی نـام دارد. در  

کنـد. ايـن   اين زندگی انسان مراحل رشد و نمو خود را از اولین لحظه شروع می

اگـر   باشد، کـه ماه میتکامل در رحم مادر دارای مدت معینی است که حداکثر نه

اين مدت به پايان برسد، ديگر رحم مادر جايگاه مناسبی برای اين جنین نیسـت  

 نام دنیا قدم بگذارد.و بايد از آن محیط خارج شود و به عالم جديدی به

ما اين زندگی جنینی را به خاطر نداريم، در اين دنیا نیز بـه اختیـار خودمـان    

 ـ  نیامده شـود و ديگـری در يـک    د مـی ايم. فردی در يک خـانواده ثروتمنـد متول

است که انسان اختیاری در ايـن  « رحم مادر»خانواده تهیدست. پس، زندگی اول 

 انتخاب ندارد.  

 منزل دوم، عالم دنیا

شود، همـان زنـدگی دنیاسـت، کـه از     زندگی دوم که پس از تولد اول شروع می
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سـان از  شود و انتهای آن هم معلوم نیسـت؛ يعنـی ان  مرحله تولد انسان شروع می

آن اطلاعی ندارد. ممکن است فردی تنها چند لحظه و يا چندسـال، عمـر کنـد.    

ممکن است فردی در دوران کـودکی، ديگـری در سـنین جـوانی، شخصـی در      

و بعضـی از انبیـا، از عمـری بسـیار      دوران پیری، و فردی هم مانند امام زمان

 طولانی و بابرکتی برخوردار باشند.  

ان در دنیا و حیات دنیوی او، بـرای تکامـل و رشـد و    گفته شد که آمدن انس

بخش است تا انسانیت خود را شـکوفا کنـد. زيـرا کـه     عبوديت آن معبود هستی

آدمی استعداد دارد خلیفه خدا و مظهر اسما و صفات حق گردد. امـا زمـانی کـه    

رسـد کـه   ای میعمر اين زندگی دنیوی به پايان رسید، روح اين انسان به مرحله

تواند در اين دنیای مادی به تکامل خويش ادامه دهد؛ يعنی زمـانی کـه   ر نمیديگ

روح، ديگر تحمـل ايـن بـدن مـادی را نداشـت و تعلـق روح بـه بـدن مـادی          

میرد، اما در حقیقت با تولـدی ديگـر، وارد   غیرممکن شد، اين انسان در ظاهر می

 «.عالم برزخ»نام شود بهعالم ديگری می

 زخمنزل سوم، عالم بر

رود. اگـر بـه انسـان، زمـانی کـه در      انسان با مردن، به فضای بازتر و بالاتری می

کرد و مانـدن  گفتند که قرار است تو را به دنیا ببرند، قبول نمیرحم مادر بود، می

 خبر بود.های آن بیداد، چرا؟ چون از دنیا و لذتدر رحم مادر را ترجیح می

يـابی، و در آنجـا   نیا از اين تاريکی نجات میگفتند که در داگر به اين جنین می

کرد. چـون تنهـا ظلمـات    چراغ و ستاره و آفتاب و ماه وجود دارد، اصلا درک نمی

کـرد.  ها برای او غیرقابل تصور بود و باور نمیرا ديده بود. اين امکانات و روشنايی

نـد و  کولی همین که به دنیا آمد و آن را ديـد و زنـدگی کـرد، بـه آن عـادت مـی      

 دهد.شود، تا جايی که حتی فکر مفارقت دنیا هم او را رنج میمند میعلاقه
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تواند به اين بـدن مـادی   رسد که اين روح، ديگر نمیدر دنیا نیز زمانی فرامی

توانـد  تعلق داشته باشد )ممکن است اين بدن مادی بیمار شده باشد و ديگر نمی

انـدازه قـرار   وند عمر اين فرد را همینبرای اين روح سازگار باشد و يا اينکه خدا

میـرد، امـا در   داده است(. بنابراين، با مفارقت روح از بدن، در ظـاهر انسـان مـی   

نـام عـالم بـرزخ.    شـود بـه  يابد و وارد عالم ديگری مـی حقیقت تولدی ديگر می

 تر است.زندگی در عالم برزخ از اين زندگی دنیا بسیار بالاتر و وسیع

ی زندگی است که انسان خودش آن را انتخاب کرده اسـت،  در آنجا هم نوع

برخلاف زندگی دنیا که خودش در انتخاب آن سهمی نداشت؛ يعنی زمـانی کـه   

به دنیا آمد، از خود هیچ اختیاری نداشـت؛ امـا حـالا بـا اعمـال خـود، انتخـاب        

کند که بعد از اين زندگی دنیا چگونه حیاتی داشته باشـد. زيـرا بـرزخ بـرای     می

يابد، يـا بـاغی اسـت از بهشـت و يـا      های مختلف تجلی میصورتخاص بهاش

ای از جهنم؛ بستگی دارد که چه اعمالی را برای خود فرستاده باشـد. پـس،   حفره

 تر.  تر و پیچیدهعالم برزخ يک زندگی مثل زندگی دنیاست؛ اما وسیع

 مانيم؟چقدر در عالم برزخ مي

رويشان برزخـ  اسـت   پیش  ۵؛برَ زإٌَ إلِي يوَمِْ يبُعْثَوُنَ ومَنِ  ورَائهِمِْ»فرمايد: قرآن می

 .«شوندتا روزى که برانگیخته م 

ماندن در عالم برزخ بستگی به تاريخ ورود دارد؛ کسی که زودتر رفته باشـد،  

مسلماً توقف بیشتری دارد از کسی که ديرتر رفته باشد کـه مـدت کمتـری را در    

هرحـال، رفـتن و   زمان است. بـه ه از برزخ، همکند. اما خروج همآنجا سپری می

 ماندن در عالم برزخ برای هر انسانی متفاوت است.  

                                                      

 .۵۱۱منون، . مؤ۵
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 ماندن در اين دنیا محدود است؛ هرچند هم که زياد باشـد. ماشـین فرسـوده   

دائماً استهلاک دارد و هرمرتبه، جزئی از آن نیاز به تعمیر دارد تـا اينکـه کـار بـه     

شین را از رده خارج کـرد. جسـم انسـان نیـز شـبیه      رسد که بايد آن ماجايی می

رسد که فرسوده شود و ديگـر قابلیـت مانـدن    ماشین است. بالاخره روزی فرامی

 در اين دنیا را نداشته باشد.

کـه زنـدگی دنیـا    چنـان تر اسـت. هـم  اما زندگی برزخ نسبت به دنیا طولانی

و زمـان محـدودی    تر بود؛ امـا بـاز وقـت   نسبت به زندگی در رحم مادر طولانی

شـويم؛ يعنـی بـار ديگـر بايـد از آن      دارد و بعد از آن مرحله، ما دوباره متولد می

مرحله بمیريم تا اينکه دوباره متولد گرديم. و از زندگی برزخـی نیـز بـار ديگـر     

شويم و همگی به عالم اخـروی کـه همـان حیـات ابـدی اسـت وارد       خارج می

دنبـال نـدارد. و نیـز    ت که ديگر مرگی بهشويم؛ يعنی آخرين تولد، تولدی اسمی

سرنوشت انسان در اين چهارمین زندگی )قیامـت( نیـز نتیجـه عمـل و زنـدگی      

 دنیای اوست.  
البته در زندگی برزخی، باز هم تکامل وجود دارد. اگـر انسـان مـثلاً عبـادتی     

ای از او فوت شده و يا حجی بر گردنش باشد، هنـوز فرصـت   مثل نماز يا روزه
جا بیاورند. بعضی از اعمال هم که انسـان در دنیـا   ه بازماندگان برای او بهاست ک

انجام داده است، پرورش يافته و آثار آن، چه عمـل خـوب و چـه بـد در عـالم      
رسد. زيرا که دنیا مزرعه آخرت است. هرچه اينجا کاشـتی، آنجـا   برزخ به او می

 درو خواهی کرد.
و زندگی آنها در عـالم بـرزخ رو بـه     عامه مردم کسانی هستند که گناهکارند

رود. چراکه ممکن است در رابطه با برخـی اعمـال، نقـايص برطـرف     تکامل می
شود و جزای بعضی از اعمال را درعالم برزخ ببینـد و خداونـد آن انسـان را تـا     

 حدودی از آن گناه پاک کند.
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هرحال، علم و شناخت ما به عـالم مـاوراء طبیعـت محـدود اسـت. زيـرا       به

خداوند مخلوقات بسیاری در اين دنیا و عالم مادی دارد که حتی هنوز بشر آنهـا  

 را نشناخته، و مجهولات بشر بیش از معلومات اوست.
ها و عظمـت خلقـت، هنـوز    برای مثال، درباره آسمان و ستارگان و کهکشان

توانیم درباره ماوراء طبیعت و هم علم بشر بسیار اندک است. پس، چگونه ما می
الم برزخ و حقايق موجود در آن علم پیدا کنیم؟! و اين اندازه هم که از قرآن و ع

جهت است کـه  قدر فهم بشری است و صرفاً بديناحاديث برای ما بیان شده، به
رويم. اما سرنوشت بشر در عالم برزخ بـه دسـت   ما بدانیم مسافريم و به کجا می

ودش را برای حیات برزخی خودش است. انسان بايد از همین حیات دنیوی، خ
 و اخروی آماده کند.

 منزل چهارم، عالم قیامت

منزل اول، رحم مادر. منزل دوم، عالم دنیا. منـزل سـوم، عـالم بـرزخ و بـالاخره      
و احـوال آن روز، قـرآن کـريم    ؛ که درباره اين واقعه عظـیم  منزل چهارم، قیامت

 دهد:چنین خبر می
فمََان  ثقَلَُاتْ موَازيِنُاهُ     *أنَ سا َ بيَنْهَمُْ يوَمْئَذٍِ ولَا يتَسَاءلَوُنَ فإَذِا نٍُخَِ فيِ الصُّورِ فلَا »

سَُاهمُْ فِاي جهََانَّمَ     *فأَوُلئكَِ همُُ ال مٍُ لحِوُنَ  ومَنَ  خٍََّتْ موَازيِنهُُ فأَوُلئكَِ الَّذيِنَ خسَرِوُا أنٍَ 
اوندى و نسـب   چون در صور دمیده شود، در آن روز نه میانشان خويش ۵؛خالدِوُنَ

پس، کسان  کـه   پرسند؛وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال يکديگر م 
آنانند که پیروزنـد. و کسـان  کـه    شده آنان سنگین ]و باارزش[ است، اعمال وزن
ارزش[ است، آنانند کـه سـرمايه وجودشـان را    شده آنان سبک ]و ب اعمال وزن

 «.اندازدست داده و در دوزخ جاودانه
                                                      

 .۵۱۲ـ۵۱۵. مؤمنون، ۵
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ونٍَُخَِ فيِ الصُّاورِ فصَاَعقَِ ماَن  فاِي السَّاماواتِ ومَاَن  فاِي        »فرمايد: و نیز قرآن می
هـا و  شـود، پـس هرکـه در آسـمان    و در صور دمیده م  ۵الأرَضِْ إلِاّ منَ  شاءَ اللهّ؛ُ

میرد، مگر کس  را که خـدا بخواهـد، آنگـاه بـار ديگـر در صـور       زمین است م 
نان بر پاى ايستاده ]مات و مبهوت بـه هـر سـو[ نظـر     شود، ناگاه همه آدمیده م 

 «.کنند ]که سرانجام کارشان چه خواهد شد![م 
دمـد  رسد، به اذن خداوند، اسرافیل در صور مـی بعد از اينکه دنیا به پايان می

میرنـد و عمـر دنیـا پايـان     و تمام آنهايی که زنده هستند، و نیز تمام کائنـات مـی  
اند، زنـده  دمد و تمام آنهايی که مردهل دوباره در صور میپذيرد. و بعد اسرافیمی
شوند و بـرای محشـر   شود و همه از قبرها خارج میگردند، قبرها شکافته میمی

 گردند.آماده می
 * ونٍَُخَِ فيِ الصُّورِ فإَذِا همُْ مِانَ الأجَْاداثِ إلِاي ربَِّهِامْ ينَ سِالوُنَ     »فرمايد: قرآن می
شـود، ناگـاه همـه آنـان از     و در صور دمیده مـ   ۳منَ  بعَثَنَا منِ  مرَ قدَنِا؛قالوُا يا ويَلْنَا 
گويند: اى واى بر ما، چه کسـ  مـا را   شتابند. م سوى پروردگارشان م قبرها به

 «.از خوابگاهمان برانگیخت؟
ذلكَِ بِاأنََّ اللّاهَ هُاوَ    »شوند که وعدة خداوند حق است: آری، آنگاه متوجه می

وأَنََّ الساّعةََ آتيِةٌَ لا ريَبَْ فيِهاا وأَنََّ   *وأَنََّهُ يحُيِْ ال موَتْي وأَنََّهُ علَي كلُه شيَءٍْ قدَيِرٌ ال حقَُّ 
]همه[ اين ]امور[ براى اين است که ]بدانید[ خدا همـان   ۲؛اللهَّ يبَعْثَُ منَ  فيِ ال قبُوُرِ

ر کـارى تواناسـت. و   کند، و او بـر ه ـ حق است، و مسلماً او مردگان را زنده م 
قطعاً قیامت آمدن  است، هیچ شک  در آن نیست، و يقیناً خدا کسـان  را کـه در   

 «.انگیزدگورهايند، برم 
                                                      

 .۶8. زمر، ۵
 .۱۳و  ۱۵. يس، ۳
 .7و  ۶. حج، ۲
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دانم قیامـت و  ای عزيز! بدان که اين وعدة حق است. شک نکن و نگو که نمی

فرمايـد:  قدر خود را فريب نده؛ که خداوند میحساب و کتابی هست يا نیست. اين

 «.انگیزدو يقیناً خدا کسان  را که در گورهايند، برم  ۵نَّ اللهَّ يبَعْثَُ منَ  فيِ ال قبُوُر؛ِوأََ»

کنـد تـا بـرای    آری، خداوند همة آنهايی را که در قبرها هستند مبعـوث مـی  

وهَوَُ الَّذيِ أحَيْااكمُْ ثُامَّ يمُيِاتكُمُْ    »فرمايد: حساب قیامت آماده گردند. و نیز قرآن می
میراند. آنگـاه شـما   و اوست که به شما حیات داد. سپس، شما را م  ۳يحُيْيِكمُ؛ْ ثمَُّ

 «.کندرا زنده م 

میراند و بعد از مردن دوباره زنده خواهید شـد، و شـما را   خداوند شما را می

ای مردم! پرهیزکار باشید و آن روز عظـیم را فرامـوش نکنیـد.    دهند که انذار می

يا أيَُّهاَ الناّسُ اتَّقوُا ربََّكمُْ واَخ شَاواْ  »دهد: روز چنین خبر می قرآن کريم از احوال آن
اى  ۲يوَمْاً لا يجَزْيِ والدٌِ عنَ  ولَدَهِِ ولَا موَلْوُدٌ هوَُ جازَ عنَ  والدِهِِ شيَئْاً إنَِّ وعَْادَ اللّاهِ حَاق؛ّ   

]از مردم! از پروردگارتان پروا کنید، و بترسید از روزى کـه هـیچ پـدرى چیـزى     

کننـده  کنـد، و نـه هـیچ فرزنـدى برطـرف     عذاب دوزخ را[ از فرزندش دفع نم 

 «.چیزى از ]عذاب[ پدر خويش است

 منزل پنجم، بهشت یا جهنم

ووَفُهيتَْ كلُُّ نٍَ أَ ماا عمَلَِاتْ   »دارد: قرآن پايان کار گروهی از مردم را چنین بیان می

لَّذيِنَ كٍَرَوُا إلِاي جهََانَّمَ زمَُاراً حتَّاي إذِا جا هاا فتُحَِاتْ       وسَيِقَ ا *وهَوَُ أعَلْمَُ بمِا يٍَ علَوُنَ 

 أبَوْابهُا وقَالَ لهَمُْ خزَنَتَهُا أَ لمَْ يأَ تكِمُْ رسُلٌُ منِ كمُْ يتَ لوُنَ علَيَكْمُْ آيااتِ ربَِّكُامْ ويَنُ اذرِوُنكَمُْ   

قيِلَ ادخْلُوُا أبَْاوا َ   *ذا ِ علَيَ ال كافرِيِنَ لقِاءَ يوَمْكِمُْ هذا قالوُا بلَي ولَكنِ  حقََّتْ كلَمِةَُ ال عَ
                                                      

 . همان.۵
 .۶۶. حج، ۳
 .۲۲. لقمان، ۲
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و زمـین بـه نـور پروردگـارش روشـن       ۵؛جهَنََّمَ خالدِيِنَ فيِها فبَئِ أَ مثَ ويَ ال متُكَبَِّريِنَ

نهند، و پیامبران و گواهـان را بیاورنـد و میانشـان    شود، و کتاب ]اعمال[ را م م 

و به هرکس  آنچه را انجام  گیرند؛ر نم به حقّ داورى شود، وآنان مورد ستم قرا

دهنـد، دانـاتر   طور کامل داده شود و او به کارهـاي  کـه انجـام مـ     داده است، به

شـوند، چـون بـه دوزخ رسـند،     گروه به دوزخ رانـده مـ   است.  و کافران گروه

درهايش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گويند: آيا پیامبران  از جنس خودتـان  

ان نیامدند که آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به ديدار ايـن  سويتبه

روزتان بیم دهند؟ گويند: آرى، ]آمدند[ ول  فرمان عذاب بر کافران ثابـت شـده   

ايـد؛  است. ]به آنان[ گويند: از درهاى دوزخ درآيید، در حال  که در آن جاودانـه 

 «.پس جايگاه متکبران بد جايگاه  است

وسَيِقَ الَّذيِنَ اتَّقوَاْ ربََّهمُْ إلِيَ ال جنََّاةِ  »دارد: رباره احوال گروهی ديگر بیان میاما د

زمُرَاً حتَيّ إذِا جا ها وفَتُحِتَْ أبَوْابهُا وقَالَ لهَُامْ خزَنَتَهُاا سَالامٌ علََايكْمُْ طبِْاتمُْ فاَدخْلُوُهاا       

نا وعَدْهَُ وأَوَرْثَنَاَ الأرَضَْ نتَبََاوَّأُ مِانَ ال جنََّاةِ حيَْاثُ     وقَالوُا ال حمَدُْ للِهِّ الَّذيِ صدَقََ *خالدِيِنَ 

ول  کسـان  کـه از پروردگارشـان پـروا کردنـد، آنـان را        ۳؛نشَاءُ فنَعِمَْ أجَرُْ ال عاملِيِنَ

برند، چون به آن رسند، در حال  کـه درهـايش از پـیش    گروه به بهشت م گروه

ن گويند: سلام بر شما، پاکیزه و نیکو شـديد،  گشوده شده است، نگهبانانش به آنا

هـا ويـژه   گوينـد: همـه سـتايش   مـ   ايـد. پس وارد آن شويد که ]در آن[ جاودانه

اش وفا کرد، و زمین ]بهشت[ را به مـا میـراث داد   خداست که درباره ما به وعده

دهـیم. آرى نیکوسـت   که هرجاى از بهشت را بخواهیم، جـاى خـود قـرار مـ     

 «.گانندکنپاداش عمل
                                                      

 .7۳تا  7۱. زمر، ۵
 .7۰و  7۲.همان، ۳
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 ثمره درخت وجود انسان

اش بهشـت اسـت و يـا    دهد: يا میوهدرخت وجود انسان دو نوع ثمره و میوه می

 اش جهنم.میوه

ای نداشت. برای مثال، درختـی را  دوزخ نتیجه وجودی است که ثمره و میوه

کننـد.  برُند و از چوب آن برای آتش استفاده میدهد، میکه بايد میوه دهد و نمی

ينکه بیشتر مردم برای فراهم کردن آتش، از چوب درختانی که میـوه و ثمـره   اچه

کردند. بنـابراين، بايـد بـا معرفـت و شـناخت، اسـتعدادهای       نداشتند استفاده می

نـام  ای بـه خدادادی را شکوفا نمود و درخت وجود را بارور کرد تا ثمره آن میوه

 شود.بهشت گردد، که انسان خود بهشت می

نسان! بدان که بهای وجود تو بهشت است. اگر به کمتر از بهشـت  ، ای اپس

نکرده کسی مثل آن درختـی باشـد کـه    ای. اما اگر خدایبفروشی خسارت کرده

اش میوه ندهد، و يا با احکام اسلام درخت وجودش آبیاری نشده باشـد و میـوه  

 نارس شد، بايد در بیمارستان جهنم بماند تا تقويت شود.

 خزانه اعمال  

روز( را بـرای انسـان بـاز    خزانه )هر روز به تعـداد سـاعات شـبانه    ۳۰در قیامت 

بیند که نورانی است و بـوی خوشـی   کند، میکنند. يک خزانه را انسان باز میمی

هايی است که انسان نمـاز خوانـده و مشـغول    رسد. آن ساعتاز آن به مشام می

يـک خزانـه را هـم بـاز      اطاعت پروردگار خود و انجام عمل خیری بوده است.

هايی اسـت کـه انسـان مشـغول     کنند که ظلمات در ظلمات است. آن ساعتمی

کنند که نه نـور  انجام گناه و معصیت خدا بوده است. خزانه ديگری را نیز باز می

خـودی وقـت خـويش را    هايی است که انسـان بـی  دارد و نه ظلمت. آن ساعت

 ه و نه کار شریّ.سپری کرده؛ يعنی نه کار خیری انجام داد
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اسـت. يکـی از اسـمای قیامـت     « حسـرت »ترين رنج انسـان  بنابراين، بزرگ
خورند کـه چـرا اعمـال بیشـتری     است؛ روزی که همه افسوس می« الحسرةيوم»

انجام نداديم، و چرا عمر گرانمايه را بـه غفلـت سـپری کـرديم، و بـرای چنـین       
هـا  های ساعتکه خزانه ای فراهم نکرديم. پس، خیلی حیف استروزی سرمايه

 عمر ما خالی باشد.
 گوهر عمر عزيز است و بهايی دارد خیز تا عمر گرانمايه به غفلت نبری

های عمر ما نورانی و معطـر باشـد   ها و لحظههای ساعتباشد که همه خزانه
هـای  تا میوة وجودمان پرورش يابد و از آن زندگی لذتبخش در بهشت، و نعمت

يم. آری، هرکسی جنبة نورانیت را تقويت، و جنبـة ظلمـانی و   مند گردالهی بهره
آتش ناريت خود را خـاموش کـرده باشـد، در آن روز خوشـحال و سـعادتمند      

آن  ۵وبَُارهزتَِ ال جحَِايمُ للِ غااويِن؛َ    * وأَزُلٍِْتَِ ال جنََّةُ للِ متَُّقِاينَ »فرمايد: است. خداوند می
ورنـد، و آتـش برافروختـه را بـراى     روز بهشت را بـراى پرهیزکـاران نزديـک آ   

 .«گمراهان آشکار کنند
توجه کنید در آن روز، بهشت برای متقین، و جهنم برای آنهـايی کـه گمـراه    
شدند، آماده شده است. پس، هرکسی که آرزوی رفتن به بهشـت و رسـیدن بـه    

های الهی را دارد، بايد با شوق و اشتیاق سعی کند و زحمت بکشـد. زيـرا   نعمت
 تواند کاری کند.روز، ديگر کسی برای کسی نمی در آن

 حضور اعمال در قیامت و کتاب انسان  

، بعـد از  سـوره کهـف   ۰9در قیامت خود اعمال انسان نیز حضور دارند. در آيـه  

کنـد،  ها و قرار گـرفتن آنهـا در پیشـگاه ربـوبی اشـاره مـی      اينکه به حشر انسان

قِيِنَ ممِاّ فيِهِ ويَقَوُلوُنَ يا ويَلْتَنَا ماا لهِاذاَ    ووَضُقَِ ال كتِا ُ فتَرَيَ»فرمايد: می ال مجُرْمِيِنَ مشٍُ 
                                                      

 .9۵و  9۱. شعراء، ۵
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ال كتِا ِ لا يغُادرُِ صغَيِرةًَ ولَا كبَيِرةًَ إلِاّ أحَصْاها ووَجَدَوُا ما عمَلِوُا حاضرِاً ولَا يظَ لمُِ ربَُّاكَ  
ن از ديـدن  شـود )و مؤمنـا  و کتاب )اعمال هر کسی، در دستش( نهاده می ۵أحَدَا؛ً

بینـی  گردند( و بزهکاران )کفر پیشه( را مـی آنچه در آن است شادان و خندان می

ای وای بـر  گوينـد:  شوند؛ و میکه از ديدن آنچه در آن است، ترسان و لرزان می

ما! اين چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگـی را رهـا نکـرده اسـت و     

مبــادرت ورزيــده اســت. و  همــه را برشــمرده اســت و )بــه ثبــت و ضــبط آن

بینند. و پروردگار تو به کسـی  اند، حاضر و آماده میوسیله( آنچه را که کردهبدين

 «.کند )چراکه پاداش يا کیفر، محصول اعمال خود مردمان است(ظلم نمی

در کتاب خود، همـه  »گردد. عبارت يعنی کتاب هر کسی برای او مشهود می

که به وضـوح حکايـت از آن دارد کـه    « يابندمی اند حاضرآنچه را که عمل کرده

يابد، و کتابت، کتاب تکـوينی  خود اعمال را در عالمَ مخصوص يا کتاب خود می

های معمولی در دنیا نوشته شده باشد فلانی فلان عمـل  است، نه اينکه مانند نامه

 را انجام داده است. )در تعابیر خود آيه شريفه دقت کنید(.

 و تدبرّ نکاتي قابل تأمل

ها و دقايق آن، و با همان کیفیت ظـاهری و بـاطنی   کاریهر عملی را با تمام ريزه
يابند، هم با صورت دنیـوی آن  که در دنیا از آن سر زده است، در آنجا حاضر می

تر بگويیم، خود را در عالمَ مخصوص يا و هم با صورت اخروی آن. و اگر دقیق
دهنـد، هـم بـا    که آن را انجـام مـی  درحالی تک اعمال خود،در کتاب خود با تک

 بیند.  صور دنیوی اعمال، هم با صور اخروی آنها، می

البته برای فهم و هضم و درک اين مطالب اولاً عنايت خاصه ربـوبی، و ثانیـاً   
 خواهد.  عقل خوب و درک خوب و تدبرّ خوب می

                                                      

 .۰9. کهف، ۵
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ر از خـود  ها در آخرت چیزی غیگويد جزای انسانآيا آيات قرآنی را که می
اعمال آنها نیست، مورد تدبرّ عمیق قرار دادهايم، و آيا به ايـن معنـا خـوب پـی     

ايم که آنچه در آخرت با آن مواجـه هسـتیم، خـود اعمـال     برده و خوب فهمیده
 های اخروی آنها؟های دنیوی آنها، هم در صورتماست؛ هم در صورت

حیرّافـزا و معماهـای   آيا در عوالم خلقت و دقايق و اسرار آن، در عجايـب ت 
ايم و بـه دسـتور   آور آن، و در حساب و کتاب منظمّ و عجیب آن فکر کردهبهُت

 ايم؟  قرآن در اين باب عمل نموده
آيا در عوالم بعد از دنیا که عوالم فـوق مـاده، و فـوق زمـان، و فـوق مکـان       
است، و ماده و زمان و مکان به مفهومی کـه در اينجـا هسـت، در آنجـا وجـود      

ارد و احکام ديگری در آن عوالم بوده و قوانین ديگری در آنهـا حـاکم اسـت،    ند
 ايم؟  به تأمل پرداخته

حال، تو خود حديث مفصلّ بخـوان از ايـن مجمـل، و درس لازم را بـرای     

معنی وسیع آن ـ چه در فکر و چـه  خود اخذ کن و يقین بدان تو با هر عمل ـ به

چه عادت باشد، چـه محبـت و چـه     در عقیده، چه قصد، چه میل، چه صفت و

عداوت باشد، چه شوق باشد، چه کراهت، چه فعل و چه قول باشـد، چـه ريـز    

باشد و چه درشت، چه خطور و چه تصور باشد، چه نیـت و چـه عمـل باشـد،     

طلبـی و چـه گمنـامی باشـد، چـه      چه خالص و چه ناخالص باشد، چه شـهرت 

دوزی و چـه اجتنـاب از آن باشـد،    انطلبی و چه فرار از آن باشد، چه ثروتمقام

چه بخُل و چه انفاق باشد، چه اقبال به دنیا و چه اعراض از آن باشد، چه تعلـق  

و چه انقطاع باشد، چه سستی و چه مجاهدت باشد، چه اطاعت و چه معصـیت  

باشد، چه تبعیت از نفس و چه مخالفت با آن باشد، و بالاخره هرچه باشد، تو با 

و سر زده، و در حال انجام آن در عالم نـامرئی ـ کـه عـالمَ      تک هرآنچه از تتک

باشـد ـ حضـور پیـدا کـردی و در آن قـرار        مخصوص تو و کتاب عمل تو می
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گرفتی، و وقتی حجاب حیات دنیوی بـا مـرگ از میـان برخاسـت، خـود را در      

هـای  های دنیوی و با صـورت همان عالمَ مخصوص و در کتاب خود با صورت

اگون خويش در حال انجام خواهی يافت و چیزهايی خواهی اخروی اعمال گون

 ديد که به فکر کسی نیامده و به عقل کسی نرسیده باشد.

 ۵ترسم که نومیدی دهدلیک می جهدشرح اين از سینه بیرون می

وكَلَُّ إنِسانَ ألَ زمَنْاهُ طاائرِهَُ  »شود: در خاتمه، به يک آيه و يک حديث اشاره می

خ رجُِ لهَُ يوَمَْ ال قيِامةَِ كتِاباً يلَ قاهُ منَ شوُراً * اق رأَ  كتِابَاكَ كٍَاي بنٍَِ سِاكَ ال يَاومَْ     فيِ عنُقُهِِ ونَُ

ما اعمال هر انسانی را ملازم همیشـگی او کـه از او جـدا نیسـت      ۳؛علَيَكَْ حسَيِباً

ار رود( کتـابی را بـرای او آشـک   ها کنار میايم و در روز قیامت )که پردهقرار داده

تک همه اعمال و همه آنچه از او سر زده است مواجه سازيم که در آن با تکمی

شود: کتاب خود را بخوان و امروز کافی اسـت تـو خـود    شود. به او گفته میمی

شود:( کتـاب )اعمـال( خـود را    )در آن روز به دو گفته میحسابرس خود باشی. 

اسـت کـه خـودت امـروز     بخوان )و سعادت يا شقاوت خويش را بدان(. کـافی  

است و نیازی به شاهد و حسـابرس  حسابگر خويشتن باشی. )چه مسائل روشن

 «.  بینیو خودت خودت را در حین عمل می ديگری نیست(.

يذكرّ بالعبد جميق ما عمل، و ما كتاب علياه، حتاي كأناه     »فرمايند: در حديثی می

همه آنچه برای او نوشـته   به بنده خدا همه آنچه عمل کرده، و ۲؛فعله تلك الساّعة

بینـد، گـويی کـه در    قدری آنها را واضح میشود، و او بهشده است يادآوری می

 «.همان ساعت آنها را انجام داده است
                                                      

 ، دفتر اول.مثنوی معنوی. ۵
 .۵۰و  ۵۲. اسراء، ۳
 .۳8۰، صرساله محبتنقل از: ؛ به۳8۶، ص۳، جتفسیر عیاشی. ۲
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معنی مثل اينکه در همان ساعت انجـام  ، به«حتي كأنه فعله تلك الساّعة»جمله 

شـود، بسـیار    داده است، جمله بسیار پرمعنی و عمیق است، و اگر خوب فهمیده

گشا بوده و در باب کتاب انسان يا صحیفه عمل او که عـالمَ مخصـوص او و   راه

سـازد، و ابـوابی از معـارف و    ساخته عمل اوست، حقايق زيادی را روشـن مـی  

 کند.روی اهل آن باز میاسرار را به

ای که انسان در حال انجام آن عمل اسـت  خلاصه آنکه: با نشان دادن صحنه

ين و گويـاترين نـوع يـادآوری اسـت کـه انسـان را کـاملاً و بـا همـه          ـ که بهتر

کند، به نحوی که هـیچ ابهـامی بـرای او بـاقی     خصوصیات عمل خود متذکرّ می

گـردد ـ مثـل ايـن اسـت کـه در        گذارد، و همه ابعاد مکشوف و مشهود مینمی

   ۵دهد. )دقت شود(.همان ساعت عمل را انجام می

 الحمدلله رب العالمین

 

                                                      

 . ۳8۱ـ۳8۱ای از ص، خلاصهرساله معرفت. ۵
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